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المراتب فی فضائل علىّ بن أبى طالب ك 
قاضی ابوالقاسم بُستی (مح ۴۲۰ق) 


محقق: محمد رضا انصاری قمی 


درآهد 
در فرهنگ اسلام» فضایل نگلی کو ٹہ چ لیل فضیلت داران. 
پیشینه کهنی دارد و به ضدر اسلام باز می‌گردد؛ بدین گونه که 
بخشی از روایات نقل شد از پیامب ر دربارة برخی از صحابه 
است که به فضایل آنان پرداخته و در مناسبت‌های گوناگون از 
آنان یاد فرمو ده است . بخش مهم این فضایل در محدوده سبقت 
در اسلام و ایمان» هجرت»› جنگ باکقّار» بذل جان و مال و 
عزیزان در راه گسترش اسلام» و جز اینها می‌باشد. در این میان› 
خاندان پیامہر ٤ة‏ بیشترین حجم فضایل را به خود اختصاص 
داده‌اند و از میان آنان علیٌ بن ابی طالب ا است که به اتفاق 
تمامی مور خان و مُحذثان و سیره‌نگاران و فضایل‌نویسان»› 
بیشترین نوع فضیلت را دارا بوده و یا کسب کرده است و از این 
جهت» پس از رسول خحداًه دؤمین فردی است که جامع 
فضایل متنوع بوده و کسی بر این دو تن سبقت نگرفته است» تا 


۶ 


بدانجا که احمد بن حنبل امام حنبلیان اهل حدیث می‌گوید: 
فضایل على بن ابی طالب جهان را پُر کرده است (= ملا 
الخافقین). حوادث و رخدادهای پس از فوت رسول خحداة 
همچون تشکیل سقیفه بنی ساعده» وتلاش گسترده برای دور 
نگه‌داشتن علی بن ابی طالب 4# از قدرت» مخالفت او با نتایج 
سفیمه و عدم بیعت» نامشروع دانستن روش خلافت» چند 
دستگی صحابه» فزونی نفوذ امویان» بویژه در دوره عثمان» 
بروز دشمنی‌های قبیلگی پس از مرگ عثمان» خلافت امیر 
المۇمنین 4# تشدید دند زو مخالفت‌های تمامی دشمنان 
سابق» به همراه طبقۀ جدید یاز مگخالفان متنؤع» جنگ‌های 
وحشتناک درونی آین دوره» جمع کثیری از صحابه و تابعین را 
دسته دسته کرد و به ناکثین» قاسطین › مارقین » قاعدین › اهل 
کوفهء اهل سحجاژ »اهل بضر ه٣‏ اهل شتام و حوارج تبدیل نمود 
و در پایان» پیروزی از أن معاویه و حزب اموی طرفدار او بود 
که نزدیک به یک قرن در دار الاسلام حکم راندند. 

این حوادث و وقایع بود که زمینه را برای زدودن فضایل 
دسته‌ای و بزرگ جلوه دادن فضایل اندک دسته دیگر و 
فضل‌تراشی برای جمعی دیگر» فراهم نمود. به رغم اختلاف 
دیدگاه‌های دینی » سیاسی واجتماعی اهل حدیث و فقیهان و 
بسیاری از صحابه و تابعین »با دستگاه خلافت اموی »هر یک به 
ا ر 
صدد تغییر انتساب فضایل على ا بودند: جمعی به انکار» 


جمعی به کم رنگ کردن» جمعی به شرکت دادن دیگران در 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب 1# 


فضیلت تا از حالت اختصاصی به درآید. گروهی به قلب 
حقیقت و انتساب فضیلت به صحابی دیگر» و جز این راه‌ها. 
لیکن تمامی این روش‌ها به تنهایی نمی‌توانست جهانی از 
فضایل غیر قابل انکار آن حضرت را از یادها بزداید؛ بویژه آن 
که تناقض گویی و ناآ گاهی بسیاری از وعاظ السلاطین و محدّثان 
خودفروخته و یا امتناع گروهی از آنان از جعل حدیث مانع از 
اجرای سیاست امویان گردید. از این‌رو معاویه به سلاح قدرت 
اجرایی و حکومتی خود پناه جست و نخست حکم ممنوعیت 
نقل فضایل آن حضرت را در سرتاسر دارالاسلام به اجرا 
گذاشت و در راه انجام آن شت عمل به خزح کاد و مخالفان رابا 
شمشیر از میان برداشت و سپس در دومین مرحله؛ برای زدودن 
خاطرات گذشته از اذهان و پروراندن تسل جدید مسلمانان. 
سنت نامبارک سب و لعن و ناستراگویۍ به علی بن ابی طالب اډ 
رااز فراز منبرها و نمازهای جمعه به تمامی مساجد کشاند . این 
بی‌حرمتی تا سال ۹٩‏ هجری ادامه یافت؛ اما در این سال به فرمان 
خحلیغه اموی عمر بن عبد العزیز متوقف گردید. رفتار این خلیفه 
به گونه‌ای در اذهان علویان و شیعیان نیکو جلوه کرد که سید 
رضی (متوفای ۴۰۶ ه) قصیده‌ای در مدح او سرود و بر تربتش 
گریست: 
يابنَ عبد العزیز لو بَكتٍ العينْ 
فتى مِنْأميَة لبكيئك! 
أن نزهتنا عن السب والشتم 
ولو أمكتَني الجَراءُ لَجَرَيثك 


۹۸ 


پس از قوط امر اندر درردهاق خن لاقت عانان. 
همان سیاست پیشین با روش‌های دیگری ادامه یافت؛ گو این 
که به علل و عوامل متعددی بی‌نتیجه ماند و گسترش تشيّع در 
جهان اسلام - بویژه در مراکز سیاسی و علمی و بخصوص در 
بغداد و روی کار آمدن نسل جدیدی از محدّثان اهل سٽّت» به 
دگرگوئی کلئ در این زمینه انجامید و راه را برای فراهم آمدن 
مجموعه‌های ارزشمندی همچون فضایل اهل اإيت‌ابن ابى حاتم 
رازی (متوفای ۲۴٣‏ ه) و فضایل امام على از احمد بن حنبل امام 
حنبلیان (متوفای ۲۴۱ ه) و کتابی به همین نام از محدث مشهور 
حافظ طبرانی (متوفای ۳۶۰ 8) و باز هم به همین نام از اخباری 
مشهور ابن ابی الدنیا (متوفای ۲۸۱ه) و ده‌هانمونه دیگر از این 
گونه مجموعه‌های حدیثی هموار کرد . 

آزادی‌های نسبی به و جود آمده در دوره‌های میانی عبّاسیان و 
تشکیل دولت‌های شیعی و علوی و یا طرفدار آنان در 
بخش‌هایی از دار الاسلام» عامل مهمّی در تتدوین و ترویج و 
نشر کتاب‌هاى « فضايل امير المؤمين #ا» بود. أز أينرو در قرن 
سوم و چهارم هجری فراهم آمدن بیشترین تعداد کتاب‌های 
فضایل متعلٌق به اهل بیت #4 را با نام‌های گوناگونی شاهدیم. 
هر نویسنده‌ای نیز به اقتضای مو ضوع نوشته خود به فضایل آن 
حضرت پرداخته است؛ بر خی در ضمن سیرۀ رسسول الله کا 
برحی در لاہلای وقایع و جنگ‌های صدر اسلام» برخی در 
ضمن تفسیر آیات قرآن» برخی در ذیل آیاتی که در بارۂٌ مناقب 
آن حضرت نازل شده و با عناوینی همچون «ما زل من القرآًن 
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فی اهل البیت2» و بسیاری نیز عنوان کتاب خود را به مجموعه 
فضایل آن حضرت یا تمامی اهل بیت اختصاص داده‌اند. 
سنت فضیلت‌نویسی پس از این دو قرن همچنان ادامه یافت و 
هر نویسنده‌ای به تناسب ذوق و سلیقه و آموخته‌های خود به 
گوشه‌ای از دریای بیکران فضایل آن حضرت پرداخحت. ہرای 
آگاهی از حجم عظیم فضایل‌نویسی و تنوع و گستردگی آن در 
طول قرن‌های گذشته ء کافی است نگاهی گذرا به کتاب ارز شمند 
أهل ابتك في المكتبة العريية اثر محقَق فقيد سيد عبد العزيز 
طباطبایی# بیندازیم . در این کتاب» تنهابه معرفی ۸۵۶ کتابی 
پرداخته شده است که به وسیله محدثان »مو راخان» مفسران و 
دیگر نویسندگان سنّی مذهب» آنهم به زبان عربی» تألیف و 
تدوین گردیده که با افزودن تألیفات این گروه به دیگر زبان‌های 
تمدن اسلامی بویژه فارسئ» ی همچنین تألیفات فراوان و متنوع 
نویسندگان شیعی مذهب» ہر حجم عظیم این طبقه از فضایل 
نویسان آگاه خواهیم شد. 

المراتب في فضائل علي بن أبي طالب 

این کتاب از تأليفات ارزشمندی است که به موضوع فضایل 
امیرالمۇمنین اا پر داخته‌است و از دو جهت قابل بررسی‌است: 
۱ - نویسنده کتاب : کتاب المراتب اثر گرانقدر قاضی ابو القاسم 
بستی معتزلی زیدی متوفای حدود سال ۴۲۰ هجری است. در 
باره پُستی آگاهی‌های اندکی در اختیار داریم و از زادگاهء تاریخ 
ولادت» تحصیلات» سفرهای علمی » شاگردان و سال دقیق 


وفات او اطلاعی نداریم . کهن‌ترین متنی که در باره او در دست 


Se ۱1١ 


می‌باشد شرح حال کو تاهی از اوست که در کتاب شرح المیون 
حاکم جشمی (شهید در مکه به سال ۴۹۴ ه) و آن هم در ضمن 
كتاب فضل الاعترال وطقات المعترلةقاضى عبد الجبار آمده است. 
جشمی در ہخش مربوط به شا گردان قاضى عبد الجبار اسد 
آبادی معتزلی (متوفای ۴۱۵ ه) که عهده‌دار منصب قضاوت 
بوده‌اند» از هفت قاضی یاد می‌کند که هفتم آنها ابو القاسم بُستی 
است .او می‌گوید: 
أبو القاسم البُستي : من هذه الطبقة أو القاسم إسماعيل بن أحمد 
الس اغد ع کے :وا گے کر وکان دل عانقا 
يميل إل الاجدية .دعت قاض القضاة حت حع . وكان إذا ئل 
عن مطألة حال عليه ونار الباقلاني فقطعه ؛ لان قاضي القضاة 
ترفع عن مکالمته .' 
در كتاب طقات المعتزلة"» أحمد بن يحيى بن مرتضى معتزلى 
(متوفای ۸۴۰ه) ضمن بر شتمردن طبقه دوازدهم از طبقات 
معتزله» به ترجمه بُستی پرداخته و متن سابق الذکر رابا تلخیص 
تکرار کرده و تنها عبارت «وله کت جيّدة» را اضافه نمو ده است. 


المستي : هو إسماعيل بن علي " بن أحمد أبو القاسم الُستي ‏ كان 
تلميذاً مرموقاً للقاضي عبد الجبار» و كان معتزلياً زيدياً. توفي 
حوالی سنة ۲۰ ٤ق‏ /۱۰۲۹م ٤.‏ 


.۳۸٦ شرح العیون» ص ۳۸۵و‎ .١ 

۲. طہقات المعتزلة »ص ١١١‏ . 

۳. به اتفاق تمامی منابع کهن» نام پدر بُستی احمد بوده است نه علی و در هیچ منبعی مگر معجم المولّفین 
نام علی تیامده است» حتّی منابعی که خود سزگین بدانها اشاره نموده است. 

.۸٤ تاريخ التراث العربي (ترجمة عربى)ء المجلد الأول (الجزء الرابع في العقائد والتصوف)ء ص‎ .٤ 


المراتب في فضائل علىّ بن أبي طالب ن 

و در باره مۇلفات او تنها به یک كتاب به نام كشف أسرار اللاطية 

اشاره دارد. 

كتاب أهل ابت فى المكة العريبة در ذيل كتاب المراتب» به تفصيل › 

ترجمه بُستی رااز منابح گوناگون گرداوری نموده است. او 

می‌گوید: 
المراقب فى فضاتل أمير المؤمين . لأبى القاسم إسماعيل بن أحمد بن 
محفوظ البُستى المعتزلى» المتوفى حدود سنة ٤٠١‏ ه؛ أوّله: 
الحمد له الواحد القديم... . 
نزح من الري إلى امل طبرستان . غند فتنة النواصب والشيعة » في 
نيق وأربع مئة. ترجنم له ابن المرتطلى فلى أصحاب قاضى 
القضاة... وترجم لهكحالة فی معجم المؤففین (۲۷۹/۲) تقلا عن 
ترابحم الإ جال رللجنیاریروسماه: إسماعيل بن على بن أحمد 
البستی . وفالمتکاچا کعم یرک ےکک ارک ا ع لہ من 
المؤلّفات فى علم الكلام الموجزء الأسفار» والففسير. 
وتر جم له أبن شهرآ شوب المتوفى س 01۸ هف متاق اماد رق 
۱ وذکر له کتابه العراتب وبرقم ٥‏ وذ كر له كتأب الدرحات. 
وفي كلا الموردین نَسَبَه زیدياً. وله نرجمة ني مطل المدور. 
وحكى السيّد ابن طاووس المتوفى سنة ٤٦1ھ‏ . فى كتانب الب 
(ص )۳۱٤‏ عن کتاب فضائل غلن بن اہی طالب ومراتب امير 
المؤمنین ا . وقال فی ص ۳۱۵١‏ بعد ما نقل حديثين عن كتاب 
اھر ات جذ ت غ غر الس ال قلت ما فد نالحد 
أي طا با من إملاء الشيخ الإمام أبى القاسم إسماعيل بن أحمد 
المُستي ك أنتسخ هذه النسخة من نسخة مصحَحة. طالعها الكبار 
من العلمأء . وتلك النسخة موضوعة فى دار الكتب ألّتى بناها فى 


۹1 


1۲۴ 


المسجد الجامع العتيق بهمدان . الصدرٌ السّعيد الكبير ضياء الدين 
او مید عد الاك ب مةد 

علاوه بر این در برگ آغازین نسخۂۀ اصل كتاب المر اتب كاتب 
نسخه طی چند سطر به زندگانی ابو القاسم بُستی پرداخته و 
اطلاعات ارزشمندی راکه در هیچ یک از منابع سابق الذکر اشاره 
نشده اورده است. وی به سفر او از ری به امل در دوران 
حکومت منو چهر بن قابوس بن وشمگیر اشاره می‌کند که ورود 
او به آمل همزمان با جنگ منوچهر با ابو الحسين احمدبن 
حسین مشهور به «الاإمام المؤید بان» از امامان و داعیان ہزرگ 
زیدیه طبرستان بوده است. همچنین درگیری‌های ناصبیان و 
شیعیان در آمل بالا گزفته و تحرّضات نواصب» عرصه را برای 
شیعیان تنگ نموده بود از این رو بُستی به یاری شیعیان آمد و از 
آنجایی که به اعارافتمامی سلیره‌ویسان» او در مجادله و 
قدرت اقناع » همتایی نداشت» توانست با سخنان خود در 
مجالس ذکر ؛ موجی از هیجان ,عمومی را بر عليه نواصب به‌راه 
اندازد؛ گرچه والی به طرفداری از نواصب برخواست و او رااز 
شهر آمل تبعید نمود که این رفتار» خشم شیعیان را برانگیخت و 
کار به شورش و جنگ میان شیعیان ونواصب انجامید. 
سیره‌نویسان» نوشتن کتاب‌های متعد د و فراوانی را به اہو القاسم 
بُستی نسبت داده‌اند ؛ لیکن جز نام چندی از آنهاء آگاهی دقیقی 
از بقیه نداریم» و جزو میراث مفقود او به شمار می‌رود. 
کتاب‌های یاد شده عبارت‌اند از : 

| - كشف أسرار الباطية: به گفته فؤاد سزگین › نسخه‌ای از آن در 
کتاب‌خانه میلانو مو جود است. 

آ الموجز في علم الكلم :به تقل از معجحم المؤلفين كحاله. 


.£4 أهل البيت فى المكتبة العربية» ص ارقم‎ .١ 
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۳ الأسفار :به نقل از معبحم المؤلفين كحاله. 
۴ التضسير :به نقل از معجحم المؤلفين كحاله. 
۵ - المر انب فى فضائل أمير المؤميين (كتاب حاض ). 
۶ الدر حات . 
۷۔ کتاب الامامة :که نام آن در متن کتاب المر اتب آمده و خود ابو 
القاسم بُستی به نوشتن ان تصریح نموده است. 


۲ روش مؤلف در تدوین کتاب المراتب: 

حذاقل در دو منبع کهن» کتابی به نام السراتب في فضائل 
امیر المؤمین ا به اہو القاسم بُستی نشت اده شده است ؛ نخست 
در کتاب معام العلماء ابن شهز آشوب مازنكرانئمتوفای ۵۸۸ھ 
و پس از او در کتاب ايفن سید ابن طاووس متوفای ۶۶۴ ھاست . 
ابن طاو وس به دیدن کتاب الراب تصریح نموده و پس از نقل 
دو روایت از کتاب بُستۍ می‌گوید» نسخۀ مورد استتفاده او 
برگرفته و تصحیح شده از نسخۀ کهن‌تری است که در کتاب‌خانه 
مسجد عتیق همدان قرار داشته و بر آن تملڵک وخطوط بسیاری 
از بزرگان بوده است . علاوه بر این » وجود دست کم چهار نسخه 
ازاین کتاب» خود هر گونه تردید و شبهه‌ای را از ميان 
بر هی‌دارد: 

| -کهن ترین نسخه از کتاب المر اتب نوشته سال ۶۱۸ هکه در این 
تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و در پایان این پیش‌گفتار ہدان 
خواهیم پردا حت . 

همچنین علامه سید عبد العزیز طباطبایی 4 از وجود سه نسخۀ 
دیگر در کتاب‌خانه‌های هند گزارش می‌دهد که عبارت‌اند از : 
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۲ نسخه‌ای در کتاب‌خانه آصفیه در حیدر آباد هند مورخ به 
سال ۱۰۸۸ هکه برگرفته از نسخۀ نخستین است .' 
۳-نسخه‌ای در کتاب‌خانۀ ناصریه» متعلق به آل صاحب عبقات 
در لکهنو هند. 

۴ -نسخه‌ای در کتاب‌خانه ندوة العلماء در لکهنو هند. 

گزارش طباطبایی# غیر از دست‌نوشته‌ها و گزارش‌های سغفر 
علامه امینی # به هند است که تنها دزّمین نسخه را دیده و مقدمه 
و برخی از مطالب آن را برای استفاده در تألیفات خود بازنویسی 
کرده است . 

ویژگی‌های کتاب «المراتب»: به نظر می‌رسد رویارویی‌هاو 
منازعات و کشمکش‌های مذهبی و عقیدتی و فرقه‌ای ميان 
شیعیان به طور عمو م (اعم از تیره‌های امامی» زیدی و 
اسماعیلی) و سنیان» بویژه حنبلیان در قرن سوم و چهارم» نقش 
مهمی در تدوین این گونه رساله‌ها و کتاب‌ها داشته است . غالب 
محدّثان سنی» مراتب فضیلت خلفای راشدین را به ترتیب 
خلافت آنها قرار داده‌اند . در مقابل» شیعیان و شاخۀ بغدادی 
معتزلیان "' قائل به برتری فضایل امير المؤمنين#+ بر تمامى 
صحابه بوده‌اند» با این تفاوت که معتزله افضليت على طا را 
مانعی از تأخیر او در خلافت و مشروعيّت تقدم مفضول بر او 
ندانسته‌اند و گفتة مشهور ابن ابى الحديد معتزلى (الحمد لله 


8 دانشمندی به نام على حسین در سال ۱۳۵۷ق نسخه‌ای از روی این نسخه تحریر نموده است . «میراٹ 
۲. شاخه بصری اعتزال . عثمانی الهویٰ بوده‌اند . 
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الذي قذّم المفضول على الفاضل) انعكاس همين رأى و نظر 
اء 

اما شیعیان امامی › على را افضل بشر بعد از پیامبر ّ4 و به دلیل 
نص و سبق در اسلام و افضليت؛ خليفة بلا فصل رسولالك ل 
دانسته‌اند» و خحلافت متفدمین بر او را نامشروع و غاصبانه 
می‌دانند ؛ اما زیدیان که در اصول مذهب معتزلی می‌باشند» به 
طور عمو م تابع رأی معتزلۀ بغداد بوده و به افضلیت على ا بر 
صحابه و خلفا و در عین حال مشروعیت خلافت خلفای سابق 
بر حضرت اعتقاد داشته‌اند . در این ميان ناصبیان یا نواصب که 
به طور عموم» اهل حدیث وا حنبلی مذهب وریا به اصطلاح 
امروز سلفی بوده‌اند و بنا بر آموخته‌های خود از حدیث و بر 
طبق سیر سلف صالح خودشان» عمَوّم صحابه را مره و مبرای 
از خطا می دانستند» هنگام برخورد باشیعیان و معتزله »که روش 
صحابه صدر اول را مورد نقد و بررسی قرار می‌دادند و بر طبق 
شواهد تاریخی و قراین قطعی » به کفر یا فسق و یا انحراف آنان 
حکم می‌کردند› در دفاع از معتقدات خود اقدام به عکس 
العمل‌هایی مىنمودند كه دقيقاً نقطة مقابل معتقدات آنها بود. 
بدین‌گونه که در راه دفاع از خلفا و صحابه» نخست به انکار 
فضایل على می‌پر داختند و در مرحله بعد برای تأکید بر 
انکار» به تنقیص روی آورده و در نهایت» دشمنی خود رابا 
سب و لعن آشکار می‌کر دند . 

اين تقابل آرا وتضاد آنهاء بالضروره هميشه محصور 
چهاردیواری مدارس و مجالس مجادله و مناظره میان علما باقی 
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نمی‌ماند» بلکه در بسیاری از اوقات و بسته به شرایط قوت و 
ضعف هر یک از طرفین و وضعیت حکومت و عوامل متعدد 
دیگر تشدید می‌گردید و به منازعات و جنگ‌های فرقه‌ای 
گستر ده‌ای ميان دو یا چند محله منجر می‌شد و گاهی تمامی شهر 
رافرامی‌گرفت و گروه‌های دیگر را نیز به معرکه وارد می‌کرد. 
نمونۀ مشهوراین حوادث را در تاریخ شهرهای بغداد و ری 
می‌توان خواند که محله‌ها و بلکه بخش اعظم شهر رادرکاء 
خود فرو برد. این تقابل و تضاد» تودۀ مردم خشمگین و معتقد 
به یکی از دو عقیده رابه جنگ و زد و خورد وا می‌داشت ؛ لیکن 
همواره انعکاسامعقول و مناسببآن را در تألیفات نویسندگان 
هر یک از دو طرف آن دوره می‌توان یافت» و در حقیقت › 
کتاب‌های اعتقادی و ردیة نویسی و فضایل‌نویسی هر دوره‌ای» 
اننعکاس ملام و معقول یاز وقابم واالحلوادث همان دوران 
به شمار می‌رود. کتاب الر اتب اہو القاسم بُستى نيز در حقيقت 
انعکاس یکی از همین حوادث بوده که خود او درگیر آن شده 
است . 

بنا به روایت ناسخ نسخة اصل که در آغاز نسخه» نیم صفحه‌ای 
به ترجمۀ بُستی پرداختهء ابو القاسم بُستى «كان ينصر الشيعة 
على النواصب» ويُورد الحجج الباهرة» و همين نصرت و يارى 
شیعیان را در جریان سفر خود از ری به طبرستان» در دوران 
حکومت منوچهر زیاری بر طبرستان» با برگزاری مجالس ذ کر 
فضایل اهل بیت 8# در شهر آمل نشان داد. واین مجالس به 
گونه‌ای برای ناصبیان گزنده بود که والی شهر را وادار به تبعید 
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بُستی نمودند و بر اثر آن میان شیعیان و نواصب درگیر ی عظیمی 
رو داد 
دربارة تاریخ نگارش و تدوین کتاب المر اتب ذ کری در منابع یادر 
نسخه‌های خطی نیامده است. تنها در فصل هفتم کتاب المر اتب 
بُستی هنگام بحث در باره نام‌ها و القاب حضرت على څا به یک 
بیت شعر از صاحب بن عاد تمتّل می جوید و از او با عنوان «قال 
الصاحب _مَتّع الله بصالح أعماله -» یاد می‌کند که نشان دهنده 
زنده بودن اوست. و بنابر نقل مشهور مور خان» صاحب بن عبّاد 
در سال ۳۸۵ھ وفات کرده اسټ×هچ ین در همین پیش گفتار 
به سفر بُستی به طبرستان اشاره دارد که در زمان امامت المؤید 
بالله زیدی بوده. که در سالهاۍ نیمۀ دم قرن چهاردهم هجری 
می‌باشد. در فصل پایانی کتاب نیز به امامت ابو طالب یحیی بن 
الحسین برادر المؤید بالله که پس از او به امامت رسیده اشاره 
دارد. 
اہو القاسم بستی در آغاز کتاب» سبب تألیف آن را این گونه 
أورذة ست 
قد جری ذكر فضائل أمير المؤمنين على فذكر ت أنه لا تذكر 
للمشايخ فضيلة إلا وهي فيه» أو هو فبها أقدم من غيره» وله 
فضائل فر بها تزيد على مئة ؛ فتعجّب من ذلك قوم لا عِلم لهسم 
بمحلّه » فذکرتٌ فیه . فزاد ما عندی مما رُوی على مسئتین . فلمًا 
ذکرت هذا لهم قویٹ دواعبهم فى مسألتي إملاء ذلك ؛ لیکون عوناً 
لهم عند مناظرة الخصوم ء.... 
و به رغم این که در این گفتار» مصلّف تصریح به دویست 
فضیلت داردء لیکن در پایان کتاب» مجموع فضایل حضرت 
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على رابه ۴۵۰ فضیلت مى ‌رساند. او در ادامة همان 
پیش‌گفتار » روش خود را در نقل فضایل »این گونه بیان می‌کند : 
والشرط أن نذكر ما روي فيه من طريق الآحاد والتواتر. دون 
الاقتصار على أحدهماء وتقبل من الخصم أيضأً ما روي مما تفرد 
به غیره ولیس لعل مثله » وإِن كان من طريق الآحاد. 
ابو القاسم بُستی که دارای اطلاعات وسیعی در حرف قضاوت و 
تمکن تامی در صنعت کلام و جدل و مناظره داشت» توانست با 
استعانت از این دو ویژگی کتاب ماندگاری را بر جای گذارد و 
صدها فضیلت و منقبت اتحتصاصی یا مشترک با دیگر صحابه با 
مزیتی مخصوص به خود و یا مَتفرقدر دیگران و مجتمع در آن 
حضرت را از دل آیات و احادیث و روایات و اخبار مورخان 
وسیره‌نگاران به‌درآورد و در برابر دیدگان خوانندگان قرار دهد. 
او در کتاب خود غالبا روایت‌های متوات ر امشهور و حبّی اخبار 
آحاد رابه نقل از منابع موق ومطمئن می‌آورد که جای تردید در 
اسانید وراویان آن وجود ندارد و او تنها به تحلیل و بازگشایی 
نکات مبهم و دسسته‌بندی و طبقه‌بندی و رتبه گذاری آن 
می‌پردازد. وی در این روش» بسیار موفق بوده و خواننده را به 
تدریج وآهسته آهسته تا پایان کتاب خود همراهی می کند. 
نسخة کتاب : از كتاب المر اتب چهار نسخة خحطى تاكنون شناخته 
شده است» که سه نسخۀ آن در کتاب‌خانه‌های هند و چهارمین 
آن در کتاب‌خانۀ دانشگاه یبیل (eاهر)‏ آمریکاست و به احتمال 
قوی» تمامی آن سه نسخۀ هند بر گرفته از نسخةۀ چهارم 
می‌ہاشد . در این تحقیق › تنها نسخة دانشگاه ييل مورد استفاده 
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و در محرم سال ۶1۸ هدر (القاهرة المنصورية بظفار) در يمن از 
نسخة کهن‌تری که آن نسخه برگرفته از نسخة «القاضى العلامة 
نسخة او نیز برگرفته از نسخة «الفقيه العلامة بهاء الدين على بن 
احمد الا کو ع» می باشد -نوشته شده است. این نسخة ارزشمند 
در مجمو عه عe۲ط‏ ھ1 کتاب‌خانۀ دانشگاه یل به شمارۂ 725 از 
صفح ۱۹۲ تا ۲۱۷و در ۲۶ برگ قرار دارد و به خط نسخ 
زیر از ناسخ و په همان خط کاتب نسخه درا معرفی نویسنده آمده 
که ارزش رجالی و تاریخی دارد: 
كتابٌ المراتب في فضائل أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين على بن 
بي طالب -صلواتة الى علية ت تأليف الشبخ العامة ي القاسم 
المستي » واسمه إسماعيل بن أحمد من أصحاب قاضي القضاة عبد 
أدام الله عرّهم أن أبا القاسم اليُستى هذا هو أبو القاسم المعروف 
بابن تاك مهدب فقه الإمام المؤيّد بال وجامع الإفادة 
والزيادات لمذهبه ا وهو وهم ظاهرٌ من وجوه: 
ها ان ال ادا تاغل ين احج واي تاك امه 
ومنها: أن ابن تاك هُوسَمیٌ من هُوسم › بلدة من وراء طبرستان. 
والبُستی من بست بلد بسجستان. 
ومنها: أن ابن تاك أحد أصحاب المؤيّد بالل لا الذين لازموه 
وداوموا صحبه » واليُستي ليس كذلك ‏ ولکته کان في زمانه » وکان 
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ينصر الشيعة على النواصب» ويورد الحجج البأاهرة» وقَدِم أبو 
القاسم الُستي آمل طبرستان من الري٬‏ وهي في بد منوچهر ' 
الذي کان ا المؤيْد باه ا والمؤيد با ا فی کلار'. 
وکات شو ااتر اضيب فد قوج اما قار اب اقاس الُستي 
للشيعة . و تظاهر بذلك في مجالس التذكير » وسئل بوم الغدير عن 
الفضل بين آبي بكر و علي ۲4 
فقال : مَقَلُ عل َمل کوز جديڊٍ لم مشه شيء؛ ومَتّل ابي بکر 
مَل کوز کان فيه خمرٌ ودم وأنجاش وأقذاڙء ثم عُسل غسلاً 
نظيفاً »و ذلك لان عليا 4 لم يُشرك بالله طرفة عين . و أبو بكر كان 
مشركأً أربعين سنة و إِنْ برىٌ من الكفر » وهر من الشرك! 
فغاض النواصاب هذا المَمّل؛ لوقوف العامة عليه» ولهجهم به. 
وأفضىاذلك إلى غضب“الوالئ وطرده لأبي القاسم البُستي من 
آمل » ووقع بآمل حَطْبّ عظيمٌ بين الشيعة والنواصب في قصّة 
طويلة . والله أغلم. 

در انجام نسخه ب مله س رى: 
تم كاب المراتب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
صلوات الله عليه - من مؤلقات الشيخ العلامة أبى القاسم 
إسماعيل بن أحمد البستى - رحمه الله » و جزاء اس ن ۴ 
منقولة سن نسخة تقلت من نسخة سيدا القاضى العلامة 
شس الدفن أعمةدبن سهد الدين بن العسين النر ر أبقاه الله 
تعالی . 
قال القاضي شمس الدين - حفظه الله بعد تمام نسخته : وهى 
منقولة من نسخة الغالبُ علبها السقم الكثير» وهي نسخة حي 


. منوچهر بن قابوس بن وشمگیر از خاندان زیاری» در سال ٤٥۳‏ ق و در دوران خلافت القادر بالل عټّاسی 
به امارت رسید و بر طبرستان و جرجان وقومس و دامغان تا سال ٥‏ با٤۲‏ ق حکم راند. او شی 
مذهب بود» لیکن به علل متعددی با زیدیان؛ روابطی برقرار نمود. 

. منطقه کلاردشت . 


الفقيه العامة بهاء الدین على بن أحمد الا كو ع »مع أله ذ كر أنه قد 
قصّها على نسخة السماع بخط الشيخ العامة حنظلة بن الحسن بن 
شعبان 4 . وأنّ له منه إجازة» وأرّخ القصّة على ذلك بالمحرم 
أل سنة ثماني عشرة وستمئة بالفاهرة المنصورية بظفار. ولمل 
السقم والتصحيف في الأصل الذي خرج على عهد حي القاضي 
عليه -شيخ الشبخ حنظلة ‏ وشيخ علوم العترة ومصتفاتهم ؛ فإلّه 
| لمعتني له في إخراج ما كان منه بجيلان وديلمان والعراق إلى 
اليمن ‏ حرسه الله ء وضاعف جزاء ھؤلاء العلماء ورفع درجاتهم» 
بحقّ محمد وآل محمد -. ولا حول ولا قوه إلا بال العلي 
العظيم » حسينا الله ونعم ال مكذ( ايله رب العالمين . اتتهى . 
منسوب به امیر المۇمنین## به احیای این اثر ارزشمند بپردازم 
شاکرم. همچنین از جناب اقای حسن انصاری قمی محفق در 
علم كلام اسلامی و زيديه ونویسنده وکتاب‌شناس فاضل مرکز 
دایرة المعارف بزرگ اسلامی که تصویر نسخه را در اخحتیارم 
قرار داد و مرا به احیای این اثر تشویق نمود نهایت تشکر و 
سپاسگزاری را دارم. 


وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين. 
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EE 2 لیوات اد هرت لالدلا ودن‎ LEI EE 
سپ‎ 

ONE I4 rb‏ سن اوا نای اکت ا املا ار وميا 

ھو ی وی ر ل دراط وتات ماھ من ۲ ا ج شای ااا 

8 مک اود ویم تارزوو باریم وان ا RITES‏ 
| مايه 7 

ا ر راض وزج لیے ابا ورم م وخړا وال تی إل ىرتال 

جمدو ده f‏ 
N E 7‏ 1 ا اونداتو عب اتلام وا ادد ندرالا 


در .عا اک نر و 
یں و وار ر ن ا ll‏ 
یوی ان 0 8 


ود واخاتروا 1 SEE‏ ود و 
N‏ ا EE‏ 
وال برک لتر ر لیر یالت خعاض لرا 
ورلا ارا دوت لیا یب یی ید 
دا( دی دال ورو جت 
ل اوح و 3 
e‏ ا 
الوا تب یومع 
طو اي واس 
اعلو 


تصو ير صفحة اول نسخحة خطى «المراتب فى فضائل على بن أبى طالب إا 


جم انه الر حن الرح م رند e!‏ ہے انان الاي اچ دت رچ 2 
رمل انعا ترجا الت وعل دروك الاه ق زیا رتا انی . 
یدزیا کک ری نر قل ا وچو ادهو ا فزن 
AN EERS E‏ اتری رای پان کتک کو ر بار ماد رتچ د اوا 
اويا ابائ و ااذ ارت فی رارت دای د بعال کی اک کون عا 2 
مناطرم انۇم رابو !لی السو ادها رر 4 رام نیغنامتمم واوا 
تن اسر سیر راه وا و انندم دی یون طردقاباحزد E‏ 
ڈ تار عل اها َا ا محتي انشامابر درد یجن ڈ د وی لا دات شل وان ک ٍّ 
کا بی ردق چا و داي اکب را لتر ریم لے مان e‏ زخو با شت 
ہاتنیاو ییلام وی ااب تع لاق تال ا at‏ پا انال EN N‏ 
انام البو الا بل والتای ن ا اقرع ار ات ن م تال ا مچ زه 
نا متام لدد اول و کع رما لاا ال2 اواب e‏ 


کی یہلا خو اتتام د تی اوا رن اام زوا ود ع راچ 
ll‏ یجو عحک ک کافاش نے لاحت رچ اہ ب 
م فج ترف ف الوی > جد فار 
E‏ مار دیج ما ز وی کیم و امتا ری له جد انس ت٣‏ الت تا ب 5 کی 
8 اذ عو اتتا فصا ماع ی ایو ن اعا ول ام هرن 
یګ اد ج الاش E IE‏ جع از 
انا جه ونح قزم اسه يدوا لھ کر تاباچ وني 
سد اللا اع بی اناب عل ام معلا واتر ع سارو ل ورو کی سی( 
ی می بی داد وى ژ2 2 ايلام ا روات حم کزا لتا ررب 
ابا تھ الم یک ن الاس <ybe‏ نل ماابلن غاا ن چچ 
ددد یں لاان ای رها م و 3E‏ ا 61ا6 اقىچ 
تاق قد نان ایال اورت تا لتا RY‏ وا 
غا ال ہو فاه شل اذز ا ع ا رکر غا ورو و 
صلی انی راک راياد !بیان ھار ر ا اد داو یا 
سل ھا والعتل کج ھی انپ ون اور الب یتو امات اون lh‏ 2 
ERIS‏ 4 0 اكلا اتلام المنان وکرو بعلب 


تصو ير صفحة د وم نسخة خطى «المرا تب في فضائل على بن أبى طالب ا ؛ 


حرم سرا مام ترو قت رادادی عا لی تز ولچ 
تاا ان ويسر و علو رتل راہن باط ج 
ساجار E‏ وراب ان بإ عل دا 

حی لجا عصد )ی “تول 9^ ولس ذا لل اط د جل 
انی ازرا مرون د جع ورج اناف ا 
ا کیا رط جن نام عن داخ ا 


مارا تر ارون اتلم بد ورافوی و 3 ا 


و الاش رلوم دعإ لشت س02 الڪ اود کا 
eks‏ 4 لصوا ررر رورش xa‏ 
رر اا یون واح رع ےی بزعا رازھ د 
کنات بارعا نل رول راما رل 

E‏ انزد اء ووا بنرا عه اعا و اراد 
E‏ مو الا و وا 5 
ا اد ل وی ت رکا احا ا 
ا مر وره واچ را بې رر ہ حصا ال 
يلعا مع وای نرود ط یرادا اجاسشاندر 
رکا ہا تاف رازان کی رر عا لے ردو رم 


السے | لاحر انل قر می وال سر 
ادم خی ال فيل واھ مسر ج سراي 


سین ایل ری ] با ا 3 ی مل رچ ارما کک 


رھ نخ ول ررر یل لاان علا لاکره ETE‏ 
ااارن عور حر کی راہ علیہ انرڈ را ورفمتہ اعا بے الام 
المنصو رت رتا 9 یل لے عات فار اجرج عع 
اتی ل لاجم رلچر راللام چ نوات الزن 
سو اخم چنط روج علوم الان ومصننا. رہ فاش العتی رنہ 
3 اواج ماک کا ن مت حرا زت ودیات والعاق لی ر 2 
وصا ع جا هو الما و رشح 2 ر E‏ 
چول رقم إا اللات ہنا ازز ونھ وریت د 


تصو ير صفحة آخرنسخة خطى دالمراتب فى فضاثل على بن أبي طالب يّا» 


بسح الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الواحد القديم » المستعان الكافي» الحمد لث رب العالمين» وصَلى 
الله على محمَّلٍ خاتم النبيّين» وعلى ذرَيّته الطاهرين . 
قد جرى ذكر فضائل أمير المؤمنين غل 4# فذكرت أنه لا ثذكر للمشايخ 
فضيلة إلا وهي فيه أو هو فيها أقدم من غيره» وله قضائل تفرد بها تزيد على مئةء 
فتعجُّبَ من ذلك قوم لا علم لهم بمحلّه»ففکر ت فيه فزاد ما عندي ممّا روي على 
مئتین» فلمًا ذ کرت لهم هذاء قویت دواعيهم فی مسالتى إملاءَ ذلك ؛ لیکون عونا 
لهم عند مناظرة الخصوم» وتقربا به إلى الرسول بل قوي أمَلهم في شفاعتهمء 
وأنا قابل ذلك» مستعينٌ بالله'ء ومستهد إِيّاه» والشرط أن نذكر ما روي فيه من 
طريق الآحاد والتواتر» دون الاقتصار على أحدهماء ونقبل من الخصم أيضاً 
ما بروي» ممًا تفرد به غیره ولیس لعلی مثله» وإن کان من طریق الآحاد ؛ فان مکانه 
شن بها الجن. 


.٤۸٤ خ ل :«فاعل ذلك مستعینا بالله» ر .ک : میراٹ اسلامی ایران » الدفتر السابع» ص‎ .١ 


XIS ۲۶ 


فصل. في بيان القول بالتفضيل 
اعلم أن الكلام في هذا الكتاب يقع فى ثلاث مسائل: 
أحدها أن يقال: مَّن الأفضل فيما يحتاج الامامٌ إليه مِنًّ الفضائل ؟ 
والثاني : من الأفضل عند الله فى الثواب ؟ 
والثالث: من أجمع لخصال الفضل» في من روي لنا فضائلهم› في الصدر 
الأرّل؟ 
ونحن نزعم أنه#ة الأفضل فى الأبواب الثلاثة . 
ثم هذه الفضائل تنقسم إلى ثلائة. أقسام: 
قسمٌ شائ فى الصحابةء وله د مزيةٌ فبها. 
وقسم يختص واحدا واحدامن الصحابة» و فيه مجموع ذلك کماقال 


الصا حب ية ': 
تَجَمَحَّ فيه ما ترق في الورى ‏ قفمَلْ لم بُعددة فإئي مُعَدَد" 


والثالث: ما تفرد به ممَّا روي فيه» ولا مُشارك له فيه البتةء وهو الغرضص 
بالكتاب» ونحن بين كل ذلك على جهة الاختصار. 


سے 


. هو إسماعيل بن عبّاد بن اعباس بن أحمد بن إدريس» الملمّب بالصاحب و كافي الكفاةء والمكّى بأبي 
القاسم» الطالقاني الأصفهاني » ولد سنة ۳۲١‏ هء تقد منصب الوزارة لمؤيّد الدولة البويهي أولأ ُه 
فخرالدرلة ثانياًء من سنة ۳٠١‏ هإلى حين وفاته . ويُعدّ الصاحب من أشهر الوزراء في التاريخ الإسلامي؛ 
لحسن تدبیره و سياسته وأدبه و علمه» وقد افق المؤرّخون على أن أسرة آل بويه لم تشتهر إلا بفضل 
ابن العميد و تلميذه الصاحب. توفي عام ١۳۸ه,‏ ودفن# بتربة بأصبهان» وهي اليوم من مزارات 
اصفهان» و تقع وسط المدينه بالقرب من المسجد الجامع العقيق » وتعلوها قبة» وعلى القبر شباك فضي . 
۲. لم نعثر على هذا البيت في ديوان الصاحب المطبوع في العراق! 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب كذ 4¥ 


[المقصد الأول ] 
مقا شاع في الجّماعة مِنَّ الخصال وله فيها مزيّة 
فمن ذلك الإسلام والسابقة وقد علمنا أنه أسبق السابقين إلى الإسلام من 
الرّجال» وفيه إجماعٌ أهل البيت #4 وإجماعهم حجُةء وفيه قوله 4# لأبي بُريدة 
في حَجّة الوداع. 
«ما لكم وَعلیٌّ بن أبى طالب؟! على مى وأنا منه. على أعلمكم علماًء وأقدمكم 
سلما» . 


وقال [#۶] في حديث خيبر: 

«أنت اول مَن امن پى وأوَلُ مَن صلی معى». 

وقال على 4# على منبر البصرة: «آمنتٌ حين كقر الناس». 

وقال فى أبياته المشهورة: 

سَبفتكم إلى الاسلام طرا غلاا ما بلعب أوان حُلمي 

وروی لنا ابن أبى ررعة القزوينى"» وكان أعلم الناس بالحديث» أن أبا بكر 
ال ھی عل عا سے دا ای اا ر ل ماد 
الاإسلام». ۰ ۰ ۰ 


.١‏ روى أحمدٌ بن حنبل فى مسنده (ج ۵ ص١١۳)‏ عن عبد الله بنٌ بريدة عن أبيه بريدة أن قول الرسول غ 
صدر بعد رجوع بعثته إلى اليمن» ولفظ الحديث عنده: «قال رسول الله : لاتقغ في على فإنه مي وأنا 
منه» وهو ولیکم بعدي» وانه مني وأنا منه وهو ولیکم بعدي». 

۲. هو عبد الله بن أبي زرعة الراوي لأحاديث أبيه وصفه الذهبي فى سير أعلام النبلاء (ج 10ء ص ۳۷۷) 
بقوله : هو الإمام المحدث أبو زرعة محمَّد بن أحمد بن محمد بن الفرج بن متويه القزويني » ذكره الخليلي 
فقال : ثقة عارف بهذا الشأنء سمع بقزوين ... ارتحل إلى الشام سنة ثمانِ وعشرين » وكّب الكثير » فمات 
عند رجوعه بقرب قرميسين سنة ثلاثين وثلاثمئة ؛ وهو كهل . 


۱۲۸ ا 
والسى في الإسلام غاية الفضل في الصحابةء فله هذه المزيّة والمشايخ 
لایشارکونه فيها 
وروینا أنه قال له 


«لو ون إيمانٌ على بإيمانِ أهل الأرض لترجّح». 

وأهل الحشو' تروي في أبي بكر مثل هذاء والعقل يمنعُ من أن يكون لعلئ 
السبق عليه» وإيمانه أرجَح من إيمان على » وعند هذا دفع أبو عثمان الجاحظ إلى 
أن قال: «كان إسلامه إسلام الصبيان وعن تقليلٍ» وإسلامٌ أبى بكر عن بًصيرة»!! 

وهذا جهل ؛ فان علا افتخر بإسلامه» وذكره النبى فى مدحهء فلو كان ذلك 
تقليداً لما صح هذا. 

وبعد» فلو دعاه الرسول وهو غير کاملِ العقل > لکان ذلك طعناً في نبوته» 
وذلك أن الكفار كانوا يقولون :«بدا بامرأته وبصبی من اهل بیته لا خجبرة له»» فکان 
يبقدح ذلك فى حالة! فعَلمنا أنه دعاه وله من العقل ما يميز , بين المُعجز والحيلةء 
والنبئ والمُتنبئ » وَالمُشرك والموحد» وهذا يوجب نقض العادة فيه فى إكمال 
عقله على الصّباء وشابة المسيح عيسى# فى كمال العقل على الصغرء فهو كرامة 
له» ومعجر لرسول الث لاء ومعجر لعلئ. 

على أنّا قد حققنا فى عليئ أنه عاش -كما رواه الصادق#ة -ستاً وسين سنةء 


.١‏ لقب ينبرٌّ بها أصحابٌ الحديث و السلفيّين من العامة -خحاصة الحنابلة قديماً والوهابية حديقاً -أصحات 
العقائد الواهية المبنبة على ضعاف الأخبار و آحادهاء و البعيدة عن روح الشريعة الإسلامية اة 
والمنطق العلمي القويم » وتقول بالجبر والتشبيه والتجسيم وغيرها من الدع الباطلة . وللمزيد عنهم راجع 
مجلة علوم الحديث : عدد السابع »السنة الرابعة ‏ ( ص ١١‏ 1۵). 
بالأجرة» فیکتب الکتاب و يكتب ضدّه كان عثمانى الهوى» و اشتهر بتّصبه وعدائه لأهل البيت غ » طال 
عمره؛ و أصابه الفالج في آخحر عمره» ومات بالبصرة سنة ۲۵۵ه. 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ل 1۴۹ 
وروى الناش ثلاثاً وسين سنة» فنأخذ بالأقل» وعاش النبى بعد العوة ثلاثة 
وعشرين سنة» وبقي على بعده تسعاً وعشرين سنه وستّة أشهرء فهذه إثنتانِ 
وحمسون سنة وسّة أشهر» يبقى إلى ثلاث وستين عَشرٌ سنين وستة أشهر» ومثله 
في هذا السنّ ليس بعجيب أن يكون متقدماً فى العلم؛ فان في أولادنا مَنْ قد 
يَكْمّل على هذه السنَ» والنساء بَْلْغْنَ عليهاء فكيف يُجعَل صغره طعناً؟! 

ولإسلامه فضيلة أخحرى لا توجد فى إسلام المشايخ» وهو أن إسلامَة عن 
فطرة» وإسلامهم عن کُفر» وما يكونٌ عن الكفر لا يَصلْحٌ للنبوٌة» وما يكون عن 
الفطرة يصلح لهاء ولهذا قال کو لعلئ :«الا أله لا نب بعدې» ولو کان لَکنّه». 

ومثل هذا لو روي فی غیرہ لکنا نعلم بالغقل لذب موضو ع ؛ إذ کل منهم لم 
يمن إلا عن الكفرء ولا يصلح إيمانة للنبوًة. 

ولابمانه خا اة تفرد بهاء وهو أنه مقطو على باطنه» معلوم أله ولي الله 
والقوم إسلامهم على الظاهر. 

ولا يصح التعلق بقوله: «عَشَرة فى الجنّة»؛ 

لأنّ ذلك إخبارٌ عن الحال لا عن العاقبة عند شيوخنا'ء فإلّ فيهم طلحة 
والزبير» وقد فسقا بخروجهما على أمير المؤمنين » ولّكّيْهما بيعته» سواء قيل إِنّهما 
تابا أُم لا. 

وبعد» فلأ عثمان وعَمَرَ انهزما يوم أحٍء وتركا رسول ايء ونكثا بيعة 
الرّضوان» وفي على ذلك اليوم حديتُ ذي الفقار» و[هو] حديتٌ «لا قتى إلا على 
ولا سيف إلا ذو الفقار "». 


وفيه أن جبرئيل قال لرسول الله #: هذا هو المواساة؟ 


.١‏ بقصد بهم شيوخ المعتزلة. 
. تاريخ الطبري: حوادث السنة الثالثةء وقعة أحد. 


ar: 1۳۰ 


فقال: «من أولى بها مله . وهو منی وأنا منه کھارونٌ من موسی » الله اشدذ أزرى 
بعلي › كما شدّدت ار موس بهارون» . 

فكيف بطع على باطن قوم كانت منهم هذه الأمور؟ 

وقوله: «لقد رَضى اله عن المؤْمنينَ إذ بُبايعُوتك تحت الشَجَرّة»' فإخبار عن 
وليس فيه أنهم يبقون على ذلك الرضى أبداً. 

وله مزيّة أحرى في باب الاإيمان» وهی أنه بقی بعدهم» وعمُر طريق مكة› 
وأخرج بِيبْعَ مثة عين» واشترى ببعضها ألف نسمة فأعتقهاء وَوّقف الباقي إلى 
يومتًا هذاء وكان مع ذلك يصو النهار» وَيْصلى فى الليل والنهار أل ركعة. 
وجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين »وسن السَيّر والأاحكامء وب العلم» ونَشر 
الخطب والمواعظ» وك ذلك مزايا لإيمانه على إيمان القوم» فهذا الاشتراك 

وهناك خلة احری للمشایخ يَفضَلون بها على من ليس فى درجتهم» وهو 


£ 


البق في الإسلامء فهم في معنى قوله: «والَابقّون السَابمُون أولؤك المقَرّبون ۲4 فلأبي 
بكر سّبق» وَلعثمان ولعُمَّرء ثم أربعين من المسلمين» لكن هو أسبق السابقينء 
فقد شارکهم فی السٌبق» وانفرد بكونه أسبق. ٠‏ 

وهو أسبقهم في أشياء: 

منها: السب فى الإسلام على ما مضى . 

ومنها: السّبقّ في الصلاة» على ما قال فى خطبة البصرة على المنبر: 


«أنا عَبدٌ اله وأخو رسول الله » وأنا الصَدَبقّ الأكبرء وأنا الفاروق الأعظمء لا يقوله 


.١‏ سورة الفتح »الآية1۸.. 
أ سوزة الو اقعةء الآ 5 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ل ۱۳1 
غیری إلا كذّابٌ» آمنتٌ حن كَقّر الناس ‏ وصَلَيتٌُ قبل الناس سب سنين '». 

فاذعى لنفسه الانفراد بأئّه الصدَيق الأكبر» وأنّه الفاروقٌ الأعظم» وأئّه صلى 

وفى هذا الحديث» أن أبا بكر وإنْ وُصف بأنّه «الصدّيق»ء فعليم أكبر منهء 
وعَُمّر وإ وصف بأّه «فاروق»» فعلرم أعظم منهء وهو من باب المشترك. 

وله مزه علیهم حتّی تکون أرب صفات مشتركة: الإسلام» والسابقة» 
والصديق» والفاروق» بين أنه صَلّى قبلهم ست سنين. 

وفي خحطبة الافتخار قال علئ## على المنبر: 

«أنا المُستثنى فى قوله : إن الالسان خلق هلوعاً إذا مَس اشر جَرُوعاً وإذا مَسهُ لحه 
منوعاً إلا ملين )۲. 

نال: نزلت هذه الآية وليس على وجة الأرض من الرجال مضل ضير رسول اله 
وغیری» صلوات الله عليهما. 

وأثبَتَ# له السابقة في أشياء في وقعة خيبر» وهو قوله: 

«أنتَ ؤل مَنْ آمن ٻي وول من صلی معي وَأوَلُ من جاهد معي وأول مَن تنش 
عنه الأرض غد معي » وأوّل مَنْ يدخلٌ الجنّة معى». 

هذه» فذ كر ست حصا هو فيها أوّل» الإيمان يتكرر» والصلاة تتكررء 
وأربعة منها مشترك» فهذه تسم خحصال هو فيها أوّل» وعاشرها أنه استخلفه 
الرسول ية ليلة الغار في رد ودائع الناس. ) 


.١‏ لا ترديد عند أهل العلم و التحقيق أن عليَأٍة هو أل من آمن و أسلم من الرجالء وقد تواترت بذلك 
الروايات؛ وقد أحصى العلامة الأميني للا مئة حديث من صحاح أهل السنة و مسانيدهم على أن علا هو 
أل الناس إيماناً. راجع الغدیر » ج۳» ص۲۲۱ .۲٤۷‏ 

. سورة المعارج»الآية 1۹. 


وله السابقة والانفراد جميعأً بالبيعة» وهي بيعة العشيرة» [حين] جَمَم 6 
أربعين رجلاًء وطّبّخ لهم يَدَ شاةٍ وحمل قَوصّرة تمر كما تكون بالحجاز صغار. 
وأطْعَمَهُم حى سَبٍعُواء وبقى مِنَ اللحم والتمر! 

فقال أبو لهب لأبي طالب: لقد عَظّم سر ابن أخيك. أنظر كيف أطعمَنا 
وأشبعنا من هذا اليسير من الطعام! 

فصجر رسول الله ولم يقل شيئاًء واستدعاهم من الغد» فَعَمل مثل ما عمل 
في اليوم الأول وقال أبو لهب مثل قوله» حتّى لما كان اليوم الثالث قيل له: امكث؛ 
حتی بُظهر ما فی نفسه» فسّکت. 

فقال رسول اله : إن الله أمرن ي إنذار عشيرّتي الأقربين وأنتم عشيرتي» ولو 
خحوفتكم من فار أو خحبشة أو رومالتأهَِتّم» وها أن نذيرَ لکم ين يدي عذاب 


شدید» فمن مِنکم بُبّايعني على أن بكون أجحى فى الدنيا والآحرة» وله الخلافة مِنْ 
بعدي؟ 


فما تحرّك أحد» فقام على وهو أصعرهم سنا ومد يده فقال له رسول 
الله : ا لجلس! فجَلس» فأعاد القول ولم يقم سواه» فقال له: اجلس! فجلس» 
وقال الغا فقام على ومد یده» فمد رسول الله ا بده فبأیعه . 

فله الأحرّة والخلافةء وهو قبل بيعة الرّضوان. 

E‏ وهر | مروف ومشهرر وکان لرسول 
الله اة بيعة بيعة الجِنّ» ولم يكن للإنس فبها نصيبّ» وبيعة الأنصار ولم يكن 
للمهاجرين فبها نصيبَ ٠‏ وببعة الأضوان» وكان هو من السابقين فيهء وبيعة الغد ير 
والعشيرة ولم تكن إلا له حاصة» وهو مما تفرد به مما له فيه البق » وذ a a‏ 
إلى البيعة قبل الجماعة» وله السابقة فى الجهادء على ما روي لهال كان إذا خرج 


. هكذا تقر الكلمة في النص المخطوط‎ .١ 


المراتب في قضائل علي بن أبي طالب + ۳۳ 


من بيته تبعه أحدات المشركين يرمونه بالحجارة» حتّى أدموا كَغبه وعرقوبيه» 
فکان عل 4# يحنٌ وبمل عليهم» فينهزمون بین يديه کانهزام حمير الو حش عن 
الأسد» حى أنزل اله فيه وفيهم: «كأنَهُمْ حمر مُنتَنفرة فرّذْ من فَشورة 4" يعنى الأسد. 

وفرض الله الهجرة على أصحاب رسول الله عل حُماة له لعجزهم» وفرض 
على علئ المبيت على فراش رسول الله ليلة الغار» تحت ضلال السيوف» 
وبذل ولم بال حى ازل الله فيه قرله: وين الاس فا تشر ل ادا زا وك 
زووق بالْعباد» '. 

قال ابن عباس : والله ما نَل هذا إلا في علىٌ» حین بات على فراش رسول اله 
ليلة الغار» باذلاً لمهجته ولم يبال. 

ولا حلاف أن أوّل مبارز في الاإسنلام يوم بدر» على وحمزة وعبيدة بن 
الحارث» دون المشايخ» ولم يكن لهم براز فى ذلك اليوم» فهو من السابقين في 
الجهاد» وأسبق السابقين» وله السّبق على العالم. 

وروى الناصر للح أله كان على صاحب راية رسول اليب يوم أحد» 
رَقّل مِن بنى طلحة ستّةء أصحاب رايات الكقار» وهى أرّل راية شرت في 
الاسلام» حتّی قال علي 4#: «أنا صاحبٌ رايته في الذنياء وصاحبٌ رايته فى الآخرة. 

وقد کان لرسول الله# أصحاب رايات» لكلّه كان أسبق السابقين فيه» وكلّ 
تأر عنه. 

فهذه عشرٌ حصال له البق فيهاء والانفرادٌ بالسّبق» وكل هذه العشرة من باب 
الاشتراك وله مزيّة السبق» فأعرف مما شاع فى أصحاب رسول الله عن 
المشايخ الهجرة» وقد سبقه جعفر وأصحابه إلى الهجرةء وخرج للحَبشة» 


, 0۵ سورة المدثرءالابة‎ .١ 


آ شور ال الا 


a, ۳۴‏ 
وللمشايخ الهجرة» وأبو بكر قد سبقهء لكن لعلى# مزايا فى هجرته عليه » وذلك 
أن الرسولة أخحرجه مع نفسه ليخدمه ويؤنسه» وترك عليًاً ليبيت على فراشه 
باذلاً لمُهجته وكان بذل التفس أعظم من الإبقاء على النفس فى الهرب إلى الغارء 
وكان الرسول#ة معه بُقوي قلبه» ولم يكن مع على مَن بُعَوّي قلبهء وأبو بكر 
لايُصيبه وَجَعّ» وعلى كان يُرمى بالحجارة» وأبو بكر في الغار لا يراه الكقارء 
وعلئٌ على الفراش يراه كَل من أحبّ. 

هذه أربعُ حصال له مزيَةٌ على أبى بكر فى الهجرة. 

واستخلفه رسول اله فى أشياء: 


منها: رد ودائع الناس. 

ومنها: حمل نساء رَسول لهل خلفة بعد ثلاثة أيّام» وفي نسائه عائشة بنتُ 
أبي بکر» فلعلي مِنّة تحقظ ولده. ومن یفوز بځشاشته لیس کَمَنْ یحمی على 
حرمه غيره يصونهاء فله المنة على أبي بكر في هجرته» وليس لأبي بكر عليه مَة. 

فهذه حمش فى المزية له عليه» فاشتركا فى الهجرة» وَنقذم من تمذم بأمر 
رسول الله تة وتأخر من تأر بأمره» وفي تأحيره هذه الفضائل والمزايا. 


[ المقصد الثانيء 
مقا يبختض واحداً واحداً من الصحابة وفيه#ة مجموع ذلك ] 

ومن المشترك من فضائل الصحابة العلم» وقد علمنا أنه #۶ لما دكرفضائل 
الصحابة قال فى أبي بکر: 

«(أرحم أمّتي أبو کر وأشدهم في مر الله عَمَّر» وأصدقهم حیاءُ عثمان» 
وأقرؤهم أبى» وأفرضهم زيد» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذء وأقضاهم علی». 

فما ذكر المشايخ بالعلم ء وذكَرّه بالقضاء الذي يشتمل على العلوم كلّهاء حتّى 
تم فيه ونه أقضى . 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب #ا ۱۳۵ 

وقال مت بی أقرۋکم › وعلیٌ أقضاکم» . 

وقال فيه : «أنا مدينة العلم وعَلىٌ بابهاء قَمَّن أراد العِلْمٌ فليأت البابَ». 

وقال: «أنا مدينة الحكمة وعليل بابها». 

وقال: «علىٌ باب عيْبّة علمى». 

وقال له فی قوله: «إتما نت مُنْذِر َكَل قوم هاد) ': 

«أنا المُنذرٌ وأنتَ الهادى يا على». 

وقال: إن وَليثّم علي تجدوه هادياً مهدّياً يسر بكم على المَحجّة البيضاء». 

وقال: «علىٌ أعلمكم علماء وأقدمكم سلما». 

ولم أخرجه إلى اليمن صرب على ضدره وقال: 

«اللهمْ سدده واهده إلى الحكمة». 

فقال عل ##: ما شكَكتٌ في حكم بعد ذلك الكلام. 

وقال فيه: «اذا اختلفتم فی شیء بعدتی فکوئوا مع علىٌ». 

وقال مرة: «علىّ مع الحقّء والحق مع علئ». 

وهذه عشرءٌ ألفاظٍ كل واحدٍ منها يدل على كونه أعلم» وليس فى المشايخ 
واحد منهاء وقد علمنا أن العلوم انقسمت فى الصحابة: 

فمنهم العلماء بالقراءات بعد منهم عل وقراءته أحسن وأقرأً وأتم. 

ومنهم الفَرَضيّون» وهو أشهرهم في الفرائض . 

ومنهم الفقهاء وهم سنّة وعلىٌ منهم وهو أفقههم؛ فإنه ما ظهر لأحدِ من 
فقهاء الصحابة من الفقه ما ظهر منه» حصوصاً في سيره أهل البغي. 

ومهم أصحاب الروايات› َف وعسسرول رجلا وهو أكثرهم روایات 


۷ سورة الرعدالاية‎ .١ 


له ي4 


N, ۳۶ 


a‏ ا ا 


را 
د کت ن اہ سی کی ونْقّل عنهم» وهو أفضل 
بالعلوم العقلية. 


وهو الذى أخدذث غت الامامة والزيدة والعترلة أصول الدذين: على 
احتلاف الطرق. 

وهو الذي ناظر الملحد فى مناقضات القرآن حى أفحمه» وببّن له. 

وهو الذي ناظر الجاثليق »اجات عن مُشكلات مسائله حنّى أسلم. 

وفي العلماء من يتكلم فى علم المعاملة ١‏ على طريق الصوفيّة» وهم مُعترفولً 
أله الأصل في علومهم» وليس لغيره من هذا الباب إلا اليسير» حى قال مشايعُ 
الصوفية: «لو تفرع إلى إظهار ما عَلم من علومنا لأغنانا في هذا الباب» وهو الأصل 
المعتمد لنا»). 

[وليس] لأحد من..." والعِبّر والمواعظ ماله. 

ومعلومٌ من أبي بكر : «أيّ أرضٍ نقِلني» وأيٌ سماء ثظلني إذا قلت في القرآن 
برایی!» 

والمجتهد يلتزم في القرآن عند التعارض والتشابه برأيه» وأين يقع هذا 
الكلام من قوله#: «لو كَسِرَت لى وسادةٌ لحكمتٌ لأهل الزبور بزبورهمء ولأهل 
الإنجيل بإنجيلهم ٠‏ ولأهل القرآن بقرآنهم» حى يُسْمَعَّ ِن كل كتاب: هذا حكم لله فئ». 


١‏ كلمة غير مقروءة. 
. هكذا تقر الكلمة في الأصل المخطوط . 
۴. كلمة ممسوحة فى الأصل . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب + ۳۷ 


وقال [1#]': «واله ما تَرلث آية في ليل ولا نهار» ولا سهل ولا جبل» ولا سفر 
ولا حضر إلا عرفت مَنى لَرَلتْ» وعرفتٌ ناسخها و منسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء 
ا وما من أحدِ من فريش إلا نزلت فيه آيةٌ أو آيتان [إمّا بمدح ].وإِمّا 
بد 

فقام رجل فقال: يا أمير المؤمنين» أنت رجلّ من قريش فما الذي نزل فيك؟ 

فقال : أما قرت سورة هود: «أَفَمَنْ کان على بَيّنة مِنْ رَبَه وَيتلوةُ شاهِدٌ مِنه)"» کان 
الرسول تا على بيّنة» وأنا تاليه" وشاهد منه. 

ثم مشهور أنه قال بعد قضايا فى الجَدّ والجدة: «ليتنى سالت رسول آ6 
عن میراٹهما»! 

أين يقع هذا من رجل يقول علي [الفور] في المألة الينبرية“: صار تُمنها 
تشعا؟! إذا كان للرجل امرأتان وأبوان|وابنتان فللاأبواين الثلث» وللابنتين الثلثان› 
وإللمرأة] عالت الفريضة» وكان لها ثلاثة من أربعة وعشرين ثمنهاء فلمّا عالت إلى 
سبعة وعشرين صار تُمنها تُشعا؛ فإ ثلانة من سبعة وعشترين» ويبقى أربعة 
وعشرون» للابنتين ستة عشرء وثمانية للأبوين. 

وسواء قيل: إنه قال هذا على الاستفهام» أو على قولكم صار ثمنها تسعاًء 
أوعلى نفيه» أو بيّن كيف يجي ء الحكم على مذهب من يقول بالعول؛ فاه يحتاج 
إلى تبحر في علم الفرائض » حتى عرف الجواب والحساب والنسْبَة. 

هذاء ومعلومٌ رجوع القوم إليه» وذكرنا رجوع عمّر إليه في ثلاث وعشرين 
مسألة حتى قال: «لولا على لهلك عمر». 


. فى الأصل : صلى الله عليه وآله‎ ١ 
.1۷ سورة هود الاية‎ . 
كذافى الأصل.‎ ۳ 


.ى أبَعَةٌ. 


a ۳۸ 


وقال: «لا مُعضلة في الدين لا يكون بجنبى ابن أبى طالب»كة. 

هذاء والعترة مُجيعة على أنه كان أعلم مَنْ في الصحابة بأنواع علوم الشري 
[وماروي] في المشايخ عن رسول الله ل مما يجري مجرى المدح لهم فى باب 
العلم والعقل» یدل على کونه أعلم؛ لاه کان يُعدٌ فی [کُنّابه]» فکان یکتبُ وَحیه 
وات وس تاره وبال وسن الور عاف ا ار قل ا 
رسول الله 4# و[أنه] فتح له ألف باب» تحت كڵ باب ألف باب. 

وهذا قد استبعده بعض الجهًال» ولم يعلم صورة الأمر» وهذا نحو أن يقول: 
«الربا في کل مکيل و] في أي موضح کان» وفي کل موزون» فيُعرف الحكم في 
المكيلات تي لا أصل لها بالدينةوكذلك فى الموزونات» وتطرد علَة الرباء 
فيصيرٌ [أصااً] له فى باب الربا. 

وكذلك إذا قال: «كل من البيض ما دى أعلاء وعَلظ أسفلّه» فيدخل فيه بيض 
کل طير» ويخرج منه بيض إبعض] كالحبَة وغيرها. 

وكذلك إذا قال له: «يتحرم كَل ذي تاب من السّباع» وك ذي مخلب من الطير 
ويحل الباقي» فهذا وما [شابهه] عقود الشريعة. 

وهذا من الباب الذي تجمّع فيه ما تفرق في علماء الصحابة» فتفرّد في 
الاجتماع وإن شاركه غيره» وبهذا الفضل يتبيّن رجحانه على جميع علماء 
الصحابة» ونعلم أنه من مُعظم حصال الإمامة. فكان أفضل» والتقدّم حطأء 
فتقدمهم إذن حخحطاً. 

ومن حصال الفضل فى الصحابة «شرف النسب»ء وقد عَلمنا أن للكلّ شرف 
آدم» وکمال ' نو وإبراهيم وإسماعيل» وكنانة من ولد إسماعيل» وقريش من 


. هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل‎ .١ 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ۱۳۹ 
ا بني هاشم من قريش» وكان ا هاشمى الطرفين» والمشايخ لم 
یکن لهم حظٌ فی هاشم أصلاً. 

ومن الخصال المطلوبة فى الإمامة الشجاعةء لافتقار...' إليهاء والثّبات يوم 
i i Ei hh E‏ 


ا 


ولا إشكال في هزيمة عَمَّر وعثمان. إنما الإشكال في أبي بكر» هل تَبّت إلى 
وقت الفرج» أو كان فى المنهزمين عنبشدة القعأ؟ 

وقومٌ من الحَشويَّة يعون أن أبا بكر كان أعلم؛ لاله قال يوم موت رسول الله: 

إن نئم عَبَذنّم محمّدا فقد مات وإ کنتم عبتم رب محمَلِ فهو لا یموت» 

وإنٌ هذا يدل على غزارة علمه. 

وليس الأمرٌ كذلك» فما أشكل موته على عَمَرَ ولا على على #؛ [لألّه] حاضر 
SS‏ 

وربما قالوا : «حالفهم " فی قتال أهل الردة» حتی ر جعوا إلى راا وکان 
الصواب فيه». وقد روينا أنه رَجَّع إلى على فقال: إن نبئ الله جَمَّع بين الصلاة 
والزكاة» فلا تَفْرْق بينهما! 

فخرج..." وقال: «لو منَعُوني عِقالاً مما أدوه إلى رسول الب لجاهدتهم عليه». 


١.كلمة‏ غير مقروءة. 

۲. أي حالف علأا والصحابة في قتالهم مع جماعة مسن المسلمين الذين وصفوا بأهل الرّدة ولكلَهم 
رجعوا إلى رأي أبي بكر وقاتلوهم . 

. كلمة غير مقروءة في الأصل‎ .٣ 


SH: ۴۰ 


و بحسب هذا فى شجاعته» وهو لم [يجاهد] وإِنّما أمر بالجهادء فأين هذا 
من جهاد أمير المؤمنين على ا يوم بدر وأحلٍ» ر الأحزاب» ويوم خيبر إلى 
غير ذلك؟ 

وكيف بُقاش مَنْ لم يصب محجمة دم عن كافر في جهادٍ» ولا في الجاهلية أو 
إسلام» على مَنْ بارز الأقران والشجعان» وأباد كل مذكور في الحرب وصار ظهرا؟ 

ومن الخصال المطلوبة فى الامامة السّخاءء ويقال إلّه من الباب المشترك› 
قد وري آهل الحدیٹ أن با یکر فق غل رسرل اف رین النا وات قال :ا 
معني مال قط ما نفعني مال أبي بكر»» 

وقيل: إلّه سل عن أحبٌ الناس إليه؟ 

قال : عائشة. 

قيل : مِنَّ الرجال؟ 

قال : أبوها! 

قيل : ولم ذلك؟ 

قال: لاله صَدقني حين كذبني الناس» وواصلنى حين قَطّعني الناسء 
وواسانی حین » بًخل الناس. 

وقالوا: فيه درل قوله: «فأمَا مَنْ أعطى وَاتقى َصدّق بالحُسنى)'» وأنّه نزل [فيه] 
قوله : «لايَشتوي مِنكُم مَنْأنفَقَ من قبل القَذْع وَقامَلَ 4"» وهو الذي أنفق قبل الفتح . 

[أقول]: نّا لا نكر إنفاقه على رسول الله اء وكان مال حديجة أكثر من مالهء 
ونَفَّعُ ذلك للمسلمين عامَّة أكثر. 

ومَنْ منهم قال: «أربعين ألف دينار»» ومن كان والده أجيرأً..." فى التجارة 


.٦ سورة الليل »الآية‎ .١ 
۰ ا‎ 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب #ذ ۱۴1 
عامل خديجة مِنَ المحال أن يجمع أربعين [ألف] دینار» فأْمَا أربعون ألف درهم 
فهو اربعة الف دينار» وذلك كثير» وهو ممكنْ . 

وله موقع فى الدين»› وثواب «ِمَنْ أعطى واثقى) عمومٌ؛ ومن أنفق مِنْ قَبٍْ الفَتّح 
وَقاتلَ 4 بقتضى مَنْ جَمَع بينهماء وعلئ هو الذي جمع بين الإنفاق والقتال» ولو 
أخذنا بأحد المنفردين» فالمُنفق بحشاشته أفضل من المنفق لماله» ومَنْ جمع 
بينهما قبل الفتح هو أفضل ممَّن جمع بينهما بعد الفتح» إكما] أن إنغاق أميرالمؤمنين 
علئ#ة أكثر من ذلك وأنه أنفق [أربعة] دراهم؛ واحداً ليلا على المُتجمل لکیلا ‏ 
منه فى الأحذء وواحدا نهاراً ليقتدى به فى الإنفاق على السائل الذي لايّبالى بإظهار 
الأحذ وواحداً سرَاً لکیلا دحل الرٌیاء وال علانية ليقتّدیٰ به» وفیه نزات الآيةء 
قوله: «الذین فقون آموالهم باللیل والھا پرا و الان يرهم عند دهم 4» فسمّی كل 
درهم مالا وبشره بالقبول» ووعد له بالجزاء. 

والحديث عليهم مشهور موحياً' أنه تصدق 2 من فضة في الركوع»› 
فأنزل الله : (إِنّما وليكم الله وَرَسوله 4 الابَة»وأغطى»الولاية“وورد اللص بقبول 
الصدقة وأنفق ديناراً فبل مناجاة الرسول فنزلت الآية» حى لم يقع فيه الشركة 
ووقع العتابٌ لمن كف عن المَسارّة بقوله: «فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 4“ [وكانت] 
ثلاثة صيعان من الطعام أو في وفود* ثلاث ليال» فأنزل الله فيه ثلائين آيةء ون 
على عصمته وسرّه ومراده» و[قبول] صدقته على ما نشرحه من بعد. 

e‏ ' أنه أعتق أل نسمة من كسب يده» وعلمنا أنه أحرج مثة عين ينيع 


.٠۷٤ سورة البقرةءالاأية‎ .١ 

۲. هكذا يقرأ النص فى الأصل . 

. 0 سورة المائدة» الآية‎ .٣ 

. ١١ سورة المجادلةء الاية‎ ٤ 

۵ هكذا تقراً : في النص . 

.٦‏ عة كلمات مطمورة في النسخة. 


4 ب 


Ia, ۴۲ 


وتصدَق بهاء وعلمنا أنه كان يأخذ الغنائم لنفسه وفرسه» ويأخد سَلَّب الكقار 
بقوله#ة: «مَنْ قَتّل [قتیااً] فله سَلَنّه»"» وکان باح الخمس من الغنيمة فى أيَام 
المشايخ» مما يقع بأيدي المؤمنين من أموال الكقًار» بسهم ذوي القربى» ثم 
جاهد بعد رسول ال ب الناكثين والمارقين والقاسطين ‏ وكلّ ذلك أنفقّ فى [سبيل! 
للهء ولم يترك إلا ثمانمثة درهم فضل عطائهء عَرّله ليشتري لأهله جاريةء ثه لم 
بُذگر الشيخين بحالٍ [كما] ذكر خاتم أمير المؤمنين. روئ عبد الله بن جعفر أن 
رجلاً شتم عليًااء ثم جاءه يسأله حاجة فقضاهاء [فاعترضه] أصحابه فقال: 

«أنا أستحیی أن یغلب جهله علمی » وذنبه عفوی» وسؤاله جودی». 

وأجمعَت العترة أنه كان من الأجوادء وأكثر جوداً من الشيخين» وكفاك فى 
جوده أله تعالى جعل كل الشؤمنين في القيامة في دعوته..." في الدنياء في قوله: 
«إِنّ الأبرار يشربون مِنْ كأسٍ كان مزاجها كافورا" ثم بيّن لمن ذلك فقال: «عينا يَضْرَبٌ 
بها عباد اله بُفجروتّها تفجيرا) بين نهم يستخرجونهاء وهم الذين يوفون بالنذر 
وكفاك فى جوده أن الليلة الثالثة جاءه سي من الكفار؛ وهو عدو الله وعدوّ رسوله 
ونبيّه ودينهء لما سأله بالله لم بده على صعوبة الحال [وشدّة] الحاجةء تقرباً إلى 
الله » ومحبَة لإطعام الطعام. 

ومثل هذه المزايا في الإنفاق لا توجد في فعل المشايخ» [ل]أله مشار 
للشيخين وزاد عليهما بما ذكرناء وليس للخصم آية ولا خب بُصرّح بجودهم» ولو 
كان مساويا لهم [ولم يثبت له] الفضل عليهم فى باب الدين والعلم لكفانا ذلك 
وکیف وقد ثبت الرجحان. وفی حدیث بي هريرة: إِله كان بالمدينة مجاعة» ولم 
يکن معي طعامٌء مر بي يومي وليلتي» فأصبحبُ وسألت آبا بكر آي كنت أعرف 
.١‏ السنن الكبری› ج1 ص۷٠٠.‏ 
1. كلمة مطموسة في الأصل . 


۳. سورة الانسانء الآية ۵. 


المراتب في فضائل عليّ بن أبي طالب ## ۴۳ 
تأویلهاء قال: كنت اعرف منه بهاء وهو يكلمنى إلى باب بیته » وودٌعنی وانصرفت 
LE Cp‏ 
أعرَفَ منه بهاء إلى باب بيته فودعني ء إلى اليوم الثالث جثت إلى على فسألته آي 
والله إِنّه کان أعلم بها مى » فأخحذ ت ومال إلى باب البيت» فلمًا أردت أن 
أنصرف قال: تدخل معي الحجرةًء فدخحلبٌ معه. 

فقال لفاطمة : هل عندكٍ ما يأكل ابن عمك وأبو هريرة؟ 

قالت: نعم » ودخلت البيت وأخرَجث رغيفين وسمناً ولبناً» فكنتُ آكل وهو 
بلشر العلم» حتى شيعت وانصرفت إلى رسول اليا فلمًا بَصّرني ضجك في 
وجھی . 


- 


فقال: أنت تحدّثنى أو أنا أحدّثك؟ 

فقلت: منك يا رسول الله أحسنٌ: 

فابتدأً وقص علي ما جری» وقال: إل جبرئيل عَرّفني. 

وفي الحديث المشهور أن الرسول كان عنده» فخرج في طلب شيء 
فاستقرضص دیناراء واستقبله مقداد وشکا حاله. 

فقال: أنتَ أحىّ بهذا مني » فأعطاه وأخحذ يسعى فى طلب قرض» فاستقبله 
أعرابی ومعه شىء من العم . 

فقال: يا على » اشتر هذا؟ 

فقال: لیس معی لمنه. 

قال: فجوزه لى إلى أن أعود إليك فتوفرً على . 

فاشتراه وحمله» فلمًا دحل ومعه ما اشتراه لیذبحة ويُطعم رسول الله الا 
فتغافل عليه حتی فعل ما أراد. 

ثم قال: يا أبا اللحسن» من أين لك هذا؟ فقص عليه القصص . 


له رم 


gE ۱۴۴ 

قال: كان جبرثيل بأمر الله ليزيل عن قلبك الشغل بى» كما أزلتَ الشقاء عن 
قلب مقداد. 

إلى غير ذلك مما يطول ذكره من جوده» فقد بان لك بهذه الجملة مشاركة 
أمير المؤمنين لهم فى فضائلهم » وزيادته فيها عليهم » فيما يتعلق بالإمامة. 

فأمّا مَنْ سواهم» فإ تفرد بخلة فعلي مساهمه نحو ولاية؛ فقد ولاه على 
اليمن»ء وولاه سورة البراءة وعَرَل أبا بكرء وولاه فى حَيْبّر وما فيه من العجائب 
والمعجزات» وولاه الخرٌوج إلى بني زهرة» حن نَرَل فيه وفی دابّته «والعادیات 
صَبْحأ»' روا الزجاج وأهل التفسير أن ذلك فيه وفى دابته. 

وله مزيَةء فإِئّه لم يول علية أخدآ» وما أخحرجه إلى موضع ولا ترکه فی قوم إلا 
ولاه عليهم» وأخرجه فی إصلاح ما أفسد)/وكان له أصحاب رايات» وقال أمير 
المؤمنين : «أنا صاحبُ رایت فی الدنیا والأخرة» فشاركهم وزاد» والمشایخ لم يکونوا 
اصحاب الرايات. 


فقد بان لك أنه تَجَمّع فيه ما تفرق في الجميع» وزاحمهم" في كل شىء وقع 
الشركة فيه. 

وهذاالقَذرٌ كافي» ولقد بلغ عشرين مزيّة فيما شاركهم فيه من الخصال الست 
المطلوبة في الإمامةء على أنه أفضل منهم في جصال الفضل » وفي كمال الفضل 
اذى فصل به على الصحابةء وفيما يحتاج إليه في الإمامة» فهذه ست خحصال 
تقر الإمام إليهاء هو أفضلهم فيها كلهم . 

فأمّا كونه أفضل فى باب الثواب» ففيه إجماعٌ العترة» وفيه قوله: «اللهَم نی 
بأحبٌ حَلقك إليك يأل معى مِنْ هذا الطیر»» فأتى علي فرده أنس أو جابر» ثم أذن 


.١ سورة العاديات »الأية‎ .١ 
هكذا تقرأً الكلمة في النص المخطوط › وقد تقر «زادهم».‎ .۲ 


المراتب في فضائل على بن أبى طالب ۱۴۵ 
لهء الخبر. 

و«الأحبّ» لا يكون إلا فى الثواب» والخبرٌ مجمَعٌ على صحته. 

وقوله: «مَنْ كُنْتٌُ مولاه فعلئٌ مولاه» فألزمٌ موالاته ظاهراً وباطناً» والمشاي لم 
لزم هذا فيهم . 

وقوله: «أنتَ مِنى بمنزلة هارون مِنْ مُوسى». 

وكان أفضل أهل زمانه [بعدهلل]ء وخبر المؤاحاة يدل على أنه أعظم الناس 
منزلةء وآية المباهلة فيها أله نفش رسول الشتةء حل منة محل نفسه» فيو جب 
ذلك كونه أعظم ثواباًء وأقربَ إلى رسول الب ...... على إمامته يدل على كونه 
أفضل منهم عند اللهء بلا حلاف من الأمةء فثبت تأنه أفضل منهم في التواب» وفي 
الأشياء السابقة من الفضل» وفي خحصال الإمامة» و ليس الغرض بالكتاب هذاء لكنّا 
ناء ليدل لكمال في فضله وتفرده بالفضل فى الأمور الثلاثة. 


SS Eas e 
في بیان ما يَشْرّْف به المرء و... على غيره اعلم أن ما تفرد بها منقسم إلى‎ 
أبواب» في كل باب نوع من الشرف والفضل لا يشاركه فيها أحدٌ من المشايخء‎ 
ونحن تعد لك الأبواب» تم نبّن من كل باب ما له وليس لغيره» وهي حمسة‎ 
٣. وعشرون باباً‎ 


. کلمتان مطموستان . 
غیره. 
۳. أمّا فى اللسخة لا يوجد إلا أربعة وعشرون باباً. 


HA, ۱۴۶ 


فالباب الأؤّل: [الشرف بالأصل والجوهرة] 


إن المرء يَشْرْف بأصله وجَّوهره» ولهذا كان للملائكة شرف على الجن 
والإنس» لخلقها من النورء والجنُ من النارء والانس من التراب. وقد يشرف بأن 
يتبيّن للخلق حاله في الشرف والفضيلة قبل أن يُحْلّق › والنوع الفالث شرف 
بآبائه» ونوعٌ رابع شرف بموضع ولادته من بيوت الكبار ومسقط رأسه»ء وقد 
یشرف بنوع خامیں بالأقارب الکباز, إذا کان فیھم شرف ویْشرف بنوع سادیں 
وهو الأسماء الحسنى إذا انيتال رعلى نيعار فيها شرف وشرف e‏ ویشرٌف 
بنع امن وهو أن يقع بیله وبی ام كرام وْصْلَة وصحبة» وبنوع تاسع وهو أن 
تولٰی قد نکاحه الکبار» وتحضره الکبار» وكرم فيه الكبار» وبنوع عاشر وهو 
أن يؤاخيه كبيز مؤاخاة تنب عن الشرف والفضل » ويُشرّف 2 حادي عشر وهو 
السبق في الإسلام وحُسنٌ الإسلام» وقد يْشرف بالثانى عشر وهو صالح أعماله 
تي يتفرد بهاء والثالث عشر يشوف بعلمه وكماله في الفهم» وقد يُشرّف برابع 
عشر وهو السّخاءُء وقد يُشرّف بخامس عشرَ هو الشرف» ويْشرٌف بسادس عشر 
وهو الزهد فى الدنياء و ا 
به ورف بالافن غر وهو أن یمدحه من تند مجه بما لا تاره قر 
فيه . ويُشرّف بالتاسع عشر بأن يقيمه الكبير مقام نفسه في مهمًاته ولا يعم غيره» 
وبنوع العشرون ما د تفرد به ممّا فى القرآن من النص على إمامتهء والحادي 
والعشرون أن يُعرّف الرسول أن باطنه كظاهره» أو ترد القرآن به» والشاني 


۱ . بياض بمقدار سطر واحد فيه النوع السابع ف في الشرف. 
١‏ . هكذا تقرأ الكلمة في الأصل المخطوط . 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب # ۴¥ 
والعشرون ما ظهر له من الكرامات معجزةً لرسول الله ولولده وأهله. والثالث 
والعشرون أن يَصير قوله... حجَةَ وبصي للشريعة قبلةء والرابع والعشرون فإِلّه 
شرف بولده إذ بلغ ولّده مبلغاً لا نظير له» والخامس والعشرون يُشرٌّف بعَقبه» إذا 
کانوا کبراء لا نظیر لهم في عَقّب غیره. 

فهذه حمش وعشرون نوعأ ما من نوع......" خصائص فيه وفضائل 
لا یوجد لغیره مثلهء ونحن نذكر جل ذلك مستقبلاًء ونين له فيه التفرد مِنْ ذکر 
صله ونَفرده به. 

إعلم أا روينا أن رسول اله قال له: 

«يا على » خلقنا نحن مِنْ شجرة واحدة أا أضلها» وفاطمة فرعهاء وأنت لقاحهاء 
والحسن والحسينْ ثمرتهاء وشعيتنا ورقها. 

يا على » لو أن رجلا عَبدَ الله رغبةً حى صار كأوتار مرضومة وكالحنايا من صلاته 
ثم لقي اله وفي قأبه مل ذرَة من بُغضك. لكبَه اله على منخريه في النار». 

فال : وروي هذا الحديتٌ بمشهد سيف الدولة" قضجك أبو القاسم الطبري. 

فقال له سيف الدولة : مر تضحك؟ 

قال : أنشدني يعقوب النصرانى فى هذا المعنى . 

فقال: ما الذي أنشدك؟ 

قال: أنشدني: 
باحبذا دوحة في الحُلدِ نابت مامثلها بت في الأرض مِنْ شَجَرٍ 
المُصطفى أصلهاء والفرعٌ فاطمة ثم اللقاح على سيد القشر 
إ كلها فلمو غر وا اقرا 


۲. ثلاث كلمات غير هقروءة. 
۳. سيف الدولة الحمدانى . 


طا ړھ 


Pa, ۱۴۸ 


N, E 
إلى بخبهم أرجور النجاة غدا والفوز فى زمرة مِنْ افضل الزمر‎ 

قال سيف الدولة : اتی الله لا ّل : نصرانی ؛ فإلّه مسلا 

قال: قلت : کذا پقال؟ 

e‏ محاسن المعاني: 

منها: أنه لقاح شجرةٍ المُصطفى أصلهاء ولقاحٌ شجرةٍ سيّدةٌ نساء العالمين 
فرعها. 

ەرام a EE‏ غ 2 م ر 

ومنها: انه لقاح شجرةالحَسَنُ ؤالخسين ثمرتهاء والشيعة ورقهامِن كل واحد 
من المذكورين. 

وروينا أله قال لعلة: 

«ياعلی › خَلق اله نورا فُجَأه» فلق العرش من لجُزء ‏ والكرسىّ من جُزْءٍ؛ والجلّة 
من جُزء؛ والكواكب من جُزء. والملائكة من جُزء. وسذرة المنتهى من جُزءء والشمس 
والقمر من جُزءٍ [و] جُزءاً تحت بُطنان العرش» حى خَلق آدم فأودعه الله فی جبینه 
فكان يُنقل ذلك من أب إلى أب إلى عبد المطّلب» ثم صار واحدة» فنقل جزءاً إلى عبد 
[من] نوری و نور يا علی». 

وفي الحدیث بیان إکرام الله لھما بھذا» حتی یکون أصلھما أصل كل نورء ثم 
الإكرام [أنه أودعه] على الجبين معأء ثم تفرقة النور» حتّى كان كل واحد منهما. 

وه عضد" وهو حديث المؤاخاة» ومتى قيل: لإن] أراد الله تعالى أن 


١.كلمة‏ غير مقروءة. 
1. هكذا تقرأ الكلمة فى النص الأصلى . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب #ة ۱۴۹ 
يجعلهما أخوين» فلم فرق بينهما بأاب؟ وهلا جمع فيكون النسل واحداء والأحوة 
باللسب؟ ذكرنا فيها وجهاً حسناًء وهو أله لو جمع بينهما فى الولادة» لكان 
لا يصلح أن يتزوّج بابنته # إو] لا يكون صالحاً لفاطمة فى الترويج» فإن كانت 
الإمامة فى ولد النبى لم يكن لعلى فيه نصيبٌ» وإن كان في ولد أمير المؤمنين » لم 
یکن للنبيّ فيه نصيبٌ» ففرّق بينهما بأب واحدٍ» حتّى صارا أبوين للاأئمّة إلى يوم 
القيامة » وصار الأصل واحد...... وما أكرم به النبىّ أكرمٌ هو به» وما جُعل فيه 
إبراهيم أصلاًء من أن النبوّة والإمامة في عقبه» كذلك صار الامامة فيهما إلى يوم 
القيامة ؛ فان الأنوار كلها من نوره» فلذلك له بهذا شرف لا يُشاركه فيه أحد» وكما 
أن أصله مسك ببطنان العرش» كذلك أصل أمث المؤمنين » وكما نقل إلى الجباه 
حتى يتلالا عند كل أب» فكذلك أمير المؤمنين#ة. 

[ومن] هذا الباب قوله لأمير المؤمنين -اصلوات الله عليهما فى حديث 
خحیبر! 

«حسبك أك مى وأنا منك»ء وهما فضتيلتان من الرسول ٤ة‏ بان يكو مِنَّ 
الرسول 6ء وأن يكور الرسول منهء «لحمُك يِن لحمى؛ ولك من جلدي» 
ی ا و ی ا د اا وعظمك 
ودمك» کما خالعً لدی ولَّحمی وعَظّمی ودمی». 

إن على كل واحدٍ من هذا تكليف من شرط إيمانه» وهو معني بذلك. 

فهذه سبع صفاتِ كلها فضائل تفرد بها أمير المؤمنين على وليس 

وقد قال هذه الكلمة فى مواضع: 

منها: يوم أحلٍ» حين قال جبرئيل + : «مَنْ هذا يا رسول الله؟ 

قال: على . 

فقال : هذه هى المواساة. 


1۵۰ ا 


فقال: مَنْ أولى بها منه » وهو مى وأآنا منه » وهو ملّى بمنزلة هارون مِنْ مُوسى ‏ الهم | 
اشدد آزری بعلیٌ بن ابی طالب كما شَدَدت أُزرَ موس بهارون». 

[و] له فی حدیث سورة براءة: «لا يؤدًيها إلا أنتَ أو رجل منك» يعنى علياء 
قال له جبرئیل فیما افسد» وأراد أن يرج مَنْ بُصلح. 

فقال له جبرئيل: «إّه لا يَصَلْحٌ لها إلا أنتَ أو رجل منك». وقال a‏ 

وقال أمير المؤمنين: «أنا الشاهد منه». 


فصل 
والساتب التاني [کتب ادته تعالی اسمه على ساق العرش ] 


وهو أنه تعالى كتب اسه على ساق العرش إقبل] آدم: محمَدّ وعلى وفاطمة 
والحَسّن والحُسين» فلمًا لق آدم رأى تلك الأسماء تتلالاء فقال: يا رب مَنْ هؤلاء؟ 

قال: هُم مِنْ ذرَيّتك» آخر نبىّ من أولادك» أكرمٌ الخلق على . 

فلمَا وقع إمنه ما وقع] قال: بحق هذه الأسماء الخمسة إلا عَفُوت لى. 

وروی الصادق 1 أن الكلمات التي تلقَاها ادم من ربّه هى هذه؛إسْتَشَفَعَ بهم 
حى فر له. 

وروي أيضا أنه كب على ساق العرش: «محمّدٌ رسول اللهء أده بعلئ». 

واعلم أن المخالفين يدعو أنه مكتوبٌ على ساق العرش «محمَدٌ وأبو بكر 
وعمَّر وعلئ». 

وأصحابنا يقولون: إن هذا يمنع العقل من صحته؛ لألّه لو انق فى حال وجود 
محمّد# أن تنظر الملاثكة» ويرول قرب مبعثه وهؤلاء معه» فيقولون: مَن هؤلاء 
يارب مځن معه؟ فیقولٌ: «هذا العا للنم» كِب عل وُذ بي»» لکان 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب4¥ ل 
فى ذلك نفو للملائكة! وإذا كان هناك هؤلاء' وهم منرّهون معصومون -فيقول: 
هؤلاء ستعرفونً جلالة قدرهم . 

وفي هذه الكتابة شرف» كما أن إلهم] شرفاً بهذا. 

وكما عرف حال الرسول في كونه خاتم النبيّين» عرف حاله فى أنه حاتم 
الوصيين . 

فهذه ست خحصال انفرد بها على 4# فى أصل الخلقة » والخَبَرٌ عنه قبل الولادة. 


فامّا الباب الثالث 


وهو أن المرء يُشرٌّف ا بولادته في بيت كبير 


فقد علمنا أله في الصحيح من الرواية عند جميع أهل البيت» أن فاطمة بنت 
أسد قالت: «لما قرب ولادتى بعلى#ة كانت إالعادة] فى نساء بني هاشم أن 
دحل ابیت" ويمسحن بطونهنٌ بحيطانه» فيخف عليه الوضع» فخرجتٌ مع 
جنینی » وقضيبٌ حاجتى من البيت» فلمًا أردت أن أخرج وإذا أنا بعل كأنّه عمود 
من حدید لم سهى". وولد من ساعته فى زاوية الأيمن من ناحية البيت»ء وليس 
فى الموضع أشرف من هذاء والولد.....“ الطاهرء مولودٌ فى أشرف البقاع» من 
أكرم الفضائل » وليس هذا للمشايخ ولا لأحلٍ نعرفه. 

ثم له [فى] المسجد خاصيّة ومريّة» لا يشاركة فيها أحد وهو أنه ولد في 
الكعبة» وتربّى فى دار خحديجة» وهي اليوم مسجد ومشهد› وعاش في مسجد 


۲. أى الكعبة. 
۳. هكذا الكلمة فى النص . 
. كلمة غير مقروءة. 


AA, 1۵۲‏ 
المدينة» دت الأبواب إلا بابه » فلمًا انتقل إلى الكوفة قل فى المسجد» وعْسّل 
في دار هي اليوم مسجد والموضع الذي أخذ البيعة على لتاس لأجله مسجد 
وموضع بيعة الرضوان لايَغبى'» وهو مشار لهم فى ذلك والموضع غير مشه 
فاته کا...؛ لان ذلك كان بروحاءء و[ما] ندرى أو وكامكة"» أو روحاء في طربق 


المدينةء ثم لا يُعرف موضع الشجرة وهى بروحاء مكة بحذاء الحمّام تحت 
الشجرةء وطلبت بجهدي وطاقتی فلم بُعرف. 

وله في حدیث المسجد» 

قيل له: أيّما أحبٌ إليك المسجد أو الجلّة؟ 

قال : المسحد. 

قیل له: لِم؟ 

قال: لأ المسجد موضع مراده منى + والجنَّة موضع مرادي منه» وأنا أؤثر 
مراده على مرادي» فأَؤثر موضحَ مراد علۍ موضع مرادي. 

وقوله: في بيو أُذِن الله أن تَرْفَعَ وَيذْكّر فيها اسمه يُسبَحٌ له فيها بالغدق والآصال رجال 
لاتلهيهم تجارة 4“ . 

وهذه فى أصحاب الصفة الملازمة للمسجد, أو في اصحاب مسجد قبا 
وعلى أوّلهم وأشرفهم في هذا الباب. 

وله في محبّةٍ المسجد أنه كان يُصلي ألف ركعة فى اليوم وليلته» فأكثر 
ا ا ا ا 


.١‏ كلمة غير مقروءة. 
.٣‏ كلمة غير مقروءة. 
. كلمة غير مقروءة. 
وار 


البقاع الحرم» وأشرف الحرم المسجد» وأشرف بقاع المسجد الكعبة» التي هي 
أؤل بيت وضع للناس» وطهّر للطائفين والعاكفين» وهو للعرب فخز» وللعجم 
نله ء قياس جبرئيل » وبنّاه إبراهيم » ومن ادى [واجب] الإله إسماعيل» فمن ولد 
فيه يكون فى غاية الشرف لمسقط راسه. 

لم له مع المسجد ما ذكرناءء ولا يوجد هذا لأحد من الصحابةء فهذه اثنا 
عشرةَ حاصَية له مع المسجد لا يشاركه أحدٌ. 


[ الباب الرابع]: 
في شرفه في التربية وتفزده به 

اعلم أن الرسول ا مات أبوه وهو َمل أوالة أربعة أشهر» تم ماتت أَمّه وله 
أرب سنين › وماتٌ عبد المطلب وله e‏ ۶ 3 فافتنی أمرَه بو طالب» ورناأه 
فاطمة بنتٌ أسد الهاشميةء وكان الس اعناق اا طالب أن عبد الله وأبا 
طالب كانا من ام واحدةٍ» وسائر الأغمام من أمَّهات شتى » ولهذا الاخحتصاص اعتنق 
ا الله ل وکان يقول لاولاده فى اللبن الذی کانوا رون :لا تشربوا 
حتّی یشرب محمد أُولاا» فکان إذا شرب کفاهم ما بقی» وإذا لم يشرب لم 
يكفهم» وكذلك إذا أكل من الطعام كفاهم» وإذا لم يأكل لم يكفهم» وهذا من 
برکات رسول اله » وكانت فاطمة تحزن ما لاتحزن على أولادهاء حثّى كان 
الرسول يقول فيها: «هذه مى بعد أمّى»» ولمّا ماتت جَعَل قميصه كفنأ لهاء وبات في 
قبرها ليوسّع عليها مضجعهاء وصلى عليها اربعين تكبيرة» فقيل له في ذلك؟ 

قال: «حَصرنى أربعون صفَاً من الملائكة » فكبّرتٌُ لكل صف تكبيرةًا. 

فجرى الرسول لعلى مجرى الأخ › لتربية مه بنت أسد» ثم اتفق بمكة مجاعة» 
وضعُف حال أبى طالب» وكان الرسول قد تزؤج بخديجة مع غناهاء فقال لحمزة 
والعبّاس: «هيًا بنا ندحل على أبي طالب فقد ضَعْفَّتْ حالته» حتّى نخفف من 
عياله»» فدخلوا إليه وخاطبوه بذلك» فقال: إذا تركتم لى عقيل فافعلوا ما ششتم. 


۵۴ ا 


فبقي عقيل معه إلى أن مات» ثم بقي وحده إلى أن أخذ يوم بدر مع سارى الكقّارء 
وخلى عنه رسول الله » وکان یقول له: 

«إني أحبّك حُبّين . حب لك» وحبٌ لود أبى طالب لك». 

وأخحذ حمزة جعفرأًء فلم يزل معه فى الجهل والإسلام» حى فقتل حمزة 
بأحد'ء وأخذ(] العبّاش والمصطفى › وكان معه إلى يوم بدر ثم فقد فلم يوقف 
له لى بر: واخد الرسول علا وله میت سن ء کسه حنها أغذه أبو طالت» 
فرينه حديجة الكبرى والمصطفى إلى أن جاء الإسلامء وله على الأقل عَشرٌ سنين 
وستة أشهرء وعلى الأكثر ثلاتٌ عشرة وسّة أشهرء وتربية حديجة أشرف من 
تربية فاطمة بنت أسء لألّها ية يبراء العالمين » وكون الأول سيد الأؤلينء 
ولم یزل کان مع الرّسول »إلى أن مضى إلى رضوان الله» وبقي عل بعده» فعلئ أحْ 
الرٌسول من وجهين: 

أحدهما من جهة التربية لأن أَمّ على أمّه» وأبو على أبوه بالتربية» ثم آخاه بأمر 
اله » فأخ له من وجهين »واب له من وجهين» أوّلهما لأنّه راهء والثاني لاه تنه" 
وختق الرجل ابنهء ولهذا بُهنَاً الرجل إذا ولد له ابنه» فيقال له الحْتَنْء ولا توجد 
هذه الخصيصة لأحد من الصحابة؛ الأخوَة من وجهين » والبنوة من وجهين وتربية 
عندهم» وأينَ والآخحرين وتربية سيّدة نساء العالمين! ومن رى في بيت الرسول 
ټخرج بخلقه وځلقه وعلمه وأدبه وصیانه وعفنه وحیائه وکرمه ؛ فاه لُق بهذه 
الأخحلاق» فهذه حمش خحصال فى التربية لا يشاركه فيها أحدّ من العالمين. 


ہے 


. جاء في هامش المخطوط : «لم برد - والش أعلم أن جعفراً كان مع حمزة## حى فُثل» أله لازمه فلم 
ينفك عنه» فمن المعلوم أن جعفراً هاجر إلى الحبشة» ولم َد إلابعد قتل حمزة هة وإِنّما أراد أنه لم يزل 
معه لمكان تلك التربية ء فلم ينفك حكمه عنها و سبقته إليهاء وحتى لو رجع مثلاً وحمزةٌ حي لانضاف إليه 
انضياف المُرَبّى إلى المُرَبّي» والله أعلم». 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ك ۱۵۵ 


[الباب الخامس] 
فيما تفزد به من القرابة التي له فيها شرف 


اعلم أنه قال : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشا مِنْ كنانة 
واضطَفى هاشم من قريش»» ولم يكن للمشايخ في هذا الذي هو صفوة الصفوة 

ثم هو هاشمئ بين هاشميّين» أمّه هاشمية بنت أسدبن هاشم» وأبوه 
أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم» وله من جيت اختلف مهما برسول الله ل 
۴٣‏ معد بن عدنان لاثة وعشرون قراه نصا :زز مسرل الله من جهة الأمّهات. 
E‏ 

عَمْرّو العلّى هَشّم الثريد لقويه ورجال مکة مون عِجاف 

POTIONS 
ثم سيد الأولين والآخرين ا غه نتا من روحم ومن تلك الجهات في‎ 
لأمهات» سيد الشهداء حمزة عَمّه» ئُمّ جعفر الطيّار المهاجر هجرتَيْن‎ 
والمُصلي قبلتين » والطاعن برمحين» والمقاتل بيدين» حتى أبدلت بجناحين»‎ 
يطيرٌ بهما مع الملاثكة إنسئ مَلكئ› أخوه مِنْ قبل أَمَّه وأبيه» ثم سيّدة ا‎ 
العالمين فاطمة بنتُ عمّه» ثم ولداه سيّدا شباب أهل الجلَّةء فهو سيد الوصيّين›‎ 
وابناه سَيّدَّي شباب أهل الجنّة » فلا يكون فى الجنّة إلا جرد مُرْدٌ مُكحلين» فلا‎ 
ا ا سيدا كهول أهل الجلة»؛ فإلّه‎ 
EE, O E I E لا یکون‎ 
الكهولء ولا يُقَضلان على على وابنيه» فهما كانا صبيّين وأبوهما من الشّباب‎ 
لا من الكهول» فلهما الفضل على علمان ومَنْ في سهم من الكهول» إن صح‎ 


AOE, ۵۶‏ 
الخبر» ثم اناه ابنا رسول الله حُكماً وشرعأء على ما قال ع: 

اکل بنى بنت فهو ابنٌ أبيه » إلا ابن هذين فأنا أبوهماء أعقلٌ عنهما». 

ولهذا كان على يقول فى محمد بن الحنفية : «اإبنى»ء ويقولٌ فيهما: «ابنا 
رسول الله 4 . ۰ ۰ 

فهذه عشرٌ من الشرف له في القرابة» لا توجد للمشايخ أصلاًء فهذه كرامة 
النسب» وقد روي أن معاوية كب إلى على : «أنا ابنْ سَيّد قريش في الجاهليةء 
مَل في الإسلام» وخال المؤمنین» وکاتب وحی رسول الله فْمَنْ مثلی» وکَنتُ 
کأنتٌ» وهذه حالي؟». 

فلمًا قرأ الكتاب قال لابن عباس : يُقاحرنى ابن آكلة الأكبادء اللعين بن اللْعين 
أبو اللعين » فاكتب» فكتّت: ۰ 


محمد النبئ أخحى وصهري وحَمزة سيد الشهداء عَمّى 

وجعفر الذي يُضحي ويمسي ‏ . يطير مع الملائكة ابن أمَّى 

وبنت محم سکنی وَعرسي مسوط لحمها بدمی ولحمی 

وسبطا أحمد ابناي منها فمَنْ يِثلي له سهم کسهيي 

سبقتكم إلى الاسلام طراً غلاماً ما بلغت أوان حُلمي» 

فلمًا ورد الكتاب على معاوية قال: يا غلام» اكتم هذا؛ فان أهل الشام إن 
عرفوا هذا قتلونى بالجنادل'. 

وهذا باب كل قرابة من هذا مفرده فضيلةء لا يُشارَكٌ على فيهاء تختص القرابة 
وشرف عسیرتهم : 

فهو سيد الوصيّين» وأخو سيد النبيّين» وختنُ سيّدة نساء العالمين» وزوج 


3 ٤ 
الجدجارة» أو ما يفل الرجل من الججارة.‎ .١ 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ۱۵4¥ 
ا نساء العالمين» وابنُ أخ سيّد الشهداءء وأخوه جَعفر سيّد الطيور مع 
الملائكةء وأبوه سيد العرب» وجده سيد بني هاشم» وهاشم سيد قریش . 

فأمَّا شرفه بالقرابة من جهة الوصلة: فهو حن سيد الشتين وسيّدة نساء 
العالمين» وزو سيّدة نساء العالمين بنت سيّدة نساء العالمين وسيَدِ الأوّلين 
والاحرين. 

ولا يجتمعُ هذا مع ابنيه سيّدي شباب أهل الجنّْةء فمن يُدانيه أو يدعي شرفا 
في الأقارب» السببيّة أقربٌ منه. 

فأمَا القرابة بالوصلة : فلة على كل مَنّْ واصل رسول الله تل شرف وفضل»› وهذه 
ثلاث خصال في وصلته خحاصةء وذلك أن الشيحين قد واصلا رسول اللهء بأنْ 
زوجا ابنتيهما منه» والنبى ٤‏ واصل علي بابنتة» وليستٌ بَضعة أبي بكر وعُمّر 
کبضعة رسول الله » وعثمان واصل رسو ل الله علی ابنتین'ء کاتاهما کانت قبل 
اللإسلام» وكانتا متزوّجتين من عاض وابن العاص» وكانا كافرين» وطلّقا ابنتيه 
عداوة له» وليس كذلك فاطمة ؛ فإنّها وليدة الإسلام» وسيّدةٌ نساء العالمين. 

ومن وجه آخر: وهو أنه لم يكن لرسول اله نسل فى صحبة أحٍ من 
المشايخ» ونسل الرسول فيهاء وكما أن الرسول والوصى أبوا الأئمّة إلى يوم 
القيامةء كذلك هي أمُ الأئمَة إلى يوم القيامة» وروي أن فاطمةً ناظرث عائشة 
في الشرف» فقالت عائشة : أنا مع رسول الله في الجلَّة وفي بيته» وأنتٍِ مع علع 

فقالت فاطمة: لا اعتبار بهذاء أرأيت لو طْلّقك رسول اله## إلى أينَ يكون 
مَرْجعك؟ إلى دار أبي بکر» ولوطلقني لكان رجوعي إلى بيت رسول الله مء 


.١‏ الثابت عند المحققين آنهما لم تكونا بنات انيب بل ربائبه » راجع : (الصحيح في سيرة النبن تل للسثد 


له ړم 


Le, ۱۵۸ 


فأنى تقع المواساة! 

وفى الحديث: «أن آسية بنتَ مزاحم » ومريم بنتَ عمران» وخديجة يمشينَ أمام 
اطم الاب لھا إلى الج وني الت 

وروی القاتٌ عن رسول الله ل أنه قال لعلى: 

«يا عليّ ء لك أشياءٌ ليست لي منها: إن لك زوجة مثل فاطمة وليس لى مثلهاء ولك 
ولدين مِنْ صلبك مثل الحَسن والحسين وليس لى مثلهما مِنْ صلبي » ولك مثل خديجة اَم 
أهلك وليس لى مثلها حَماة ولك صِهرٌ مثلى وليس لى صِهرٌ مثلى . ولك أ مثلى وليس 
لى أ مثلىء ولك أ فى النسب مثل جعفر وليس لى مثله فى النسب» ولك أمّ مثل 
فاطمة بنت أسد الهاشمية المهاجرة ليس لىم مثلهاه. " ۰ 

فمثل هذه الؤصلة والقرابة في النسب الي ينَّفق في الوصلة» لم يشاركه فيها 
من المشايخ» فهذه عشر من الشرف فى هذه الوصلة خاصةٌ. 


الباب السايع' 
فی شرف أسمائه 
اعلم أن له د أسماءٌ وألقاباً كلها مفيدة ومنبثة عن الشرف. 
فمن ذلك: ماکان سمي علياًء وفي الحديث أن أمّه رأت في المنام أن َسَمّى 
بهذا الاسم » ونَكَنّي بأبي الحسن. ) 
E I ODI‏ 
الب وعَله لإسلام» وعلي العلبء وعلی ارهد وعَلع الكخاءء وعله 
الشرفي» وعلى الفصاحةء علي في آقاره. وعلٌ فى أولادهء وعَلىّ فى أهلهء 


ا لم يو جد «الفصل السادس» فى النسخة. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب #+ 1۵۹ 
وعَليّ في كل صنفبٍ تعلو به الصحابة ء كما قال الصاحب. مَتَعَ الله بصالح أعماله: 
علي عليّ في المواقف كلها ولکنهم قد حانَهُم فيه مواد 

والّذي يكشف عن هذاء أك لا تقد على ذكر علو في الدين والإسلام إلا 
وهو فيه على وأعلی من غيره . 

ومن أسمائه : الهادي» على ما روي فى تفسير قوله: «إنَماأنتَ مُنذِر وَلكُلْ 
قوم هاد) ' , 

قال الرسول ¥ لعليئ: «أنا التذيرٌء وأنت الهادي لكل قوم». 

وقولهالا: إن َم علا وء هادا مهديا:. 

وهذا أيضاً اسم من أسماء الله أجري علية» وهر ,... فان علمنا بعصمته» 
وأنْ ظاهره کباطنه» وأنّه یلزم موالاته ظاهراً وباطناء کما يلرم في النبى» تَحمَق لنا 
أنه الهادي» وأئه لا بل أحداًء رلا ب اھ جا 

ومن أسمائه : حَيدر» على ما قال بوم خيبر : 

أنا الذي سَمَّتني أَمّى حَيدرة اک بالف كل ال 

وهذا من أسماء الأسد» وقيل :إِلّه الأسد الضرغام القويّء الذي تخاف منه كل 
السباع والحيوان . 

ومن أسمائه : يعسوب المؤمنين » وقال له الرسول: «اليعسوبٌّ أميرٌ النحل» وأنتَ 
أميرٌ المؤمنين». وهذا من الشرف فى أقصى ذروته . 

ومن أسمائه: ما سمّاه النبىَ يوم خيبرء لمَّا انصرف وقد فتح عليه» فعانقه 
ومسح وجهه وقال: 


.۷ سورة الرعدءالاية‎ . ١ 


.كلمة مطموسة فى الأصل . 


ليه رم 


INS F۰ 


«لولا أن الاس يقولون فيك ما قالت التصارى فى المسيح » لكنتٌ أقول فيك اليوء 
من الفضائل ما بُستشفى بفضل وضوئك ٠‏ وبُؤْخدٌ ترات قدمك. ولكن كفاك أنّك منّى وأنا 
منلگ» . ۰ 

إلى أن قال: 

أن ولټي» ووصټي» وقاضي دیني» ومنجرٌ وعدي وخلیفتې من بعدي وأنت 
تقال الناكثين والقاسطين والمارقين». 

e O SN eS 
الله علی ای معنی قلته فهو شرف وکونه وصيًاً له شرف آخر لا مُشارکة له فیه.‎ 

وقد قال فى حديث آخر: «أنا سِيَّدالنبّين ‏ وأنت سيّد الوصيّين». 

وقوله: «وزیری»' تشبيه له بهارون )كما قال الله جل اسمه: «(واجعل لي وزيرامِنْ 
هلي هارون ) . 

وقال فیه: «اللَهِمٌ ادد أرری بعل کما شَدَذبٌ زر موسی بهارون». 

ورعم المخالف أن هذا من باب المشترك؛ لألّه¥# قال لأبي بكر وعمّر: 

«لي وزيران في السماء» ووزيران في الأرض. اللّذان في السّماء جبرئیل 
وميکائيل » ووزيران في الأرض» يعني أبا بكر وعَمَر». 

فإ هذا لو صحٌء لم يكن في مثل ذلك ما ذكرنا؛ لأنّا لم نَل لا وزير غيرهء 
وإّما ذكرنا أن هذا الاسم اسم شرف وفضيلة» وليس من باب الألقاب» ولا يمنع 
e‏ 


وقوله: «ووصيّی» تفرد بها [إذ] لا وص له غیره» سواء قیل انه فی خاص نفسه 


.١‏ لم ترد هذه الصفة في الروايات التي ذكرها المصنّف في هذا الفصل من نسختناء ولعلها أسقطت من هذه 
النسخة» فهي تندرج في عداد الصفات المذكورة في قوله# : «أنت ويي ووصيي .٠...‏ 
. سورة طه»الاية ۲۹. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب # ۶۱ 
أو فى أمّته. 

وقال فيه : «أنا سد النبّين » وأنتَ سيد الوصبّين» يعني به الوصى الذي بُيّن'. 

وقوله: «قاضي ديني» مدځٌ له خاصة» وخب عن الغيب فيه» وأنّه مُعَْمَده في 
قضاء دنه وأنه ينث" بظلّه فی آنه يقضی عنه دينه. 

وقوله: «منجز وعدی» کقوله «قاضی دینی» فیما ذکرناه من الوجوه» وقد روي 
«وقاضی دینی» بالكسرء فيدلّ على الإمامة. 

وقوله فيه : «تقاتل الناکثين» مدحٌ له في قتال أهل النكث» وقتال القاسطين وهم 
الظلمةء والمارقين وهم الخوارج الذين يمرقون من الدين. 

فكل هذه من سماتِ المدح والشرقِ. ولا يشاركه فى أكثرها أحدٌ من 
امتا 

ومن أسمائه : ما سمّاه جبرئیل ا بها على ما رواة الخلق عن على قال : 

«دخلتٌ على رسول الله فوضعررأسه في ججْر دَحَيّة الكلبي» فسلَمتُ 
عليه. 

فقال لى دحيّة: وعليكم السّلام يا أمير المؤمنين» وفارس المسلمين » وقائد 
الغرٌ المحجُلين» وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين. 

وقال: وإمام المتقين » في بعض الروايات. 

نَم قال له: تعال خحذ رأس نبيّك فى ججرك» فأنت أحقّ بذلك» فلمًا دنوت 
من رسول الله » ووضع رأسه في حجري لم أرَ دَحيَةٌ» وفتح الرسول #۶ عينيه ؛ 

وقال: یا على مَنْ كنت تکلْہ؟ 

فال ل دج فس غا اة 


. هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل‎ .١ 
. هكذا تقرأً الكلمة فى الأصل‎ . 


av 2۲ 


فقال لى: لم يكن ذلك دحيّةء وإلّما كان جبرئيل # أتاك ليْعرّفك أن الله 
ساك بهذه الأسماء». 

ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء شرف: 

اا a‏ ا 

وفي الحديث أنه أمر أصحابه أن يُسلّموا على على دیا ا 

وقال له عَمَّر: هذا رأيّ رأيته أو وح نزل؟ 

قال: بل وح ل 

فقال: سمعاأً لله وطاعة. 

والقصة مشهورة. 

ومن أسمائه : ما ذ كره فى خحطبة الافتخار من قوله: «أنا أذانٌ الله فى الدنيا» فلقوله 
جل اسمه تعالى -: وَأذانٌ من الله وَرَسوله إلى الاس يَومَ الحَج الأكبر 4 . ۰ 

وله في هذه الأذان ما ليس لغيره؛ فان الله تغالى عزل أبا بكر به» وقد كان 
الرسول ڪا احتاره» فجاءه جبر ثيل بأ الله تعالى يقول: «لا ويها إلا أت أو رَحُرٌ 
منك»» فكتب لعلىّ + وولاه ذلك» وعزل آبا بكر به. 

وفى هذا وجوه من الدليل على إمامته وتقذمه: 

منها: أن اختيار الرسول أشرف من اختيار الناس» وقد اختاره الرسول اة 
والله عزله بعلى 4# فكيف يجوز للصحابة أن بُقدموا على مُختار الله مختار حمسة 
من الأَمّة؟! ۰ 

ومنها: أن الله عَرّله بعلى 4ء فكيف يجوز لهم أن يولوا المَعْرُولّ ولاية على 
من عزل به؟ 


ا 


ومنها: أنه إذا لم يصلح مع وجود على للأداء عن رسول الله » والقيام مامه ؛ 
لتسعَ عَشرة آيةء كيف يجوز مع وجوده» أن يقوم مقام رسول الله فی سنّة آلاف 
ومئتين وثمانى عشرة آية» والشريعة كلّها!! 

ففي هذا هذه الوجوه» فهي أجمع تدل على كمال على ونقصان أبي بكر عنه 
وأنّه لا يَصلَْحٌ أن يكون إمامأً له ووالياً عليه وعلي يَصلح لذلك ولغيره. 

ثم قال ': وأمّا «مۇذنٌ اله» فف قوله تعالى: (وَعَلى الأعرافي رجال يَعرفُونَ كلا 
بسيماهُمْ 4ء وقال : «فأذَنَ مُؤذَنٌ بينهم أن لَعْنة لث على الظالمين )". 

و«الرّجال» أنا وعبَيدةٌ بن الحارث» وحمزةء وجعفر؛ لقوله تعالى: (هذان 
خَضمانِ اخْتَصَمُوا في رهم 4“ فأنا كنت أنااؤابن عى عبيدة وحمزة» قاتلنا عثبة بن 
ربيعة» وشَيبة ووليد بن عتبة» وهم الذين كفرواء فف هذه القصة أنه قسيم الجِلّة 
والنار» وعارف أهل الجلّة والنار سيماهم: 

وفيه: أنه مدن الله . 

وفيه: أنه الحصْمٌ من اله يحت له ويحاربٌ عنه الكقار . 

ومن أسمائه: أله مولى المؤمنين ؛ لقوله¥#: «مَنْ كلت مولا فهذا علي مولاه» 
ار ۰ 

ومن اساب انت شه فارون ويُوشع › وقوله: «أنت مى بمنزلة هارون من 
موسی». وقال هذا له فی عة مواضع : 

منها: يوم أخذ بيعة العشيرةء وقال له : «أنتَ أخي في الدنيا والآخرة ومى بمنزلة 


.لم نهتدي إلى صاحب هذاالقول؛ ويبدو في سياق العبارة وجود سقط في نسختناء وال أعلم. 
. سو رة الاعراف الاية ٤١‏ . 

۳. سورة الأعراف» الاية .٤٤‏ 

.٠۹ سورة الحج» الاي‎ .٤ 


aS £۴ 


هارون من موسی». وقال هذا يوم حروجه إلى تبوك. 

وقال يوم أحدٍ لما أتاه جبرئيل 4# فنظر إلى على بُحامي عن الرسول لا 
باذلاً لمهجته» قال: من هذا؟ 

فقال: هو على . 

قال جبرئيل #: هذا هو المواساة. 

فقال النبي: «مَنْ أولى بها منه وهو مني وأنا منه» وإله مى بمنزلة همارون من 
موسی » الهم اشدّذ أزری پعَلی. کما شَدَدت زر موسی بهارون.. 

ففيه : أنه المواسى . 

وفيه: أله شاد لأزر الرول ع 

وفیه: أنه بمنزلة هارون من موسی» وهارون کان خلیفة موسی » فعليّ خلیفته. 

ومنها: إِنّه لما ولد الحسن سا« هله حرباء فقال الرسول: «سمّه حَسّنأ»» ولمّا 
ولد الحسين سماه سير دناق ا روا ا دهي كيسين»» فلما ولد المحش ' 
سخاه راء فقال: الا هو المج » ارلا هارون شر ونير وير فاه 


.١‏ لم يثبت آنه لد لعلىّ وفاطمة هته مين (أو مُحَسن كما في الأصل المخطوط): يقول الشيخ المفيدث 
في الإرشاد (ج ١ء‏ ص )۳١١‏ عند ذكره لأولاد أمير المؤمنين 4# ؛ «وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة -صلوات 
لله علیها -أسقطت بعد النبیً اه ولداً ذكراً سمّاه رسول الله + - وهو حمل ۔مُحسنا» وذ کر محقَقّ كتاب 
الإرشاد بأنه قد تعدّدت المصادر التي تؤكد وجود المحسن ضمن أولاد على من فاطمة ف ومن تلك 
المصادر : الكافي » ج1 » ص۱۸؛ الخصال» ص ٠۳٤‏ ؛ تاريخ اليعقوبي» ج ۲» ص ۳٠۲؛‏ المناقب لابن 
شهرآاشوب» ج۳ ص +۳٥۸‏ تاریخ الطبري» ج ۵؛ ص +۱٥۳‏ الکامل فی التاریخ› ج۳ ص ۳۹۷؛ نساب 
الاشراف. ج۲ ص 1۸۹؛ الإصابة ء ج ۳» ص ٤۷1‏ ؛ لسان المسيزانء ج »١‏ ص ۸٠۲؛‏ ميزان الاعتدال» ج١‏ 
ص ۱۳۹ ؛ القامو س المحيط »ج۲ ص .00١‏ 
هذاء وتذكر المصادر التاريخية بأنه بعد أن امتنع على عن البيعة مع أبي بكر هجمت مجموعة تقودها 
عمر بن الخطاب على دار فاطمة لإخراج على وأخذ البيعة منه » فمنعتهم فاطمة عن ذلك واحتمت يباب 
الدار» فضربوها وعصروها بين الباب والجدار فأسقطت ممحسناًء وكان ذلك سبب وفاتها جخ . 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ك ۱۶۵ 


بهارون. 

ومنها: إّه عند الموت قال: «لولا أنّى أخاف أن تختلف أمّتى عليك . كما اختلفت 
م موسی على هارون» فشْبّهه بهارون. 

وفی الحديث أله قال له: «أنت منّى بمنزلة يوشَع بن نون». 

هاه عر مرا هه فا بهارون: كل واخدز من 2 ا ارك ها 

ومن أسمائه : أنه تعالى سَمّاه نفس الرّسول فى قوله : نَع أبناءَتا وأبناءكُمْ َساءنا 
ساك وَأنفُسنا وَأئمُسكم 4" وقد علمنا أن قوله «َذْعٌ أبناءناه دعا الحُسَنَ والحسين» 
«ونساءنا» دعا فاطمة» «وأنفسنا» [دعا عليًاً] وقد علمنا أله من المجاز أن يدعو 
الانسانٌ نفسهء والمراد مَنْ يجري مجر چ أن ولاه لو كان المراد نفس 
الرسول» وحَمَل عَلياً مع نفسه» لكان للكفار أن بقولوا: حملت مَنْ لم تشرط 
وخالفت شرطك. وإِنّما يكون للكلام معنئ أن يريد به من يجري مجرى أنفسناء 
فإذاً من أسمائه أنه نفس الرسول اء أو جار مجرى الرسول» وأيّهما كان فهو 
مدخ وَتفرّد به أمير المؤمنين# . 

ومن أسمائه : كونه صالح المؤمنين› فى قوله: فان لله ُو مَؤلاةُ وجبريل وصالخ 
المؤمنين )"» فقد ظهر هذا الحديث أنه أمير المؤمنين» ورواه الشيعة وكثير من أهل 
الحديث والعترة» وهو ذكره فى الإثبات يقتضى واحداً هو صالح المؤمنين» وهو 
مولى الرسول» وما اأعى لأحد فى الآية أن هذا هوء وقد قال فى خطبة البصرة 
وفي حطبة الافتخار: «أنا صالح N‏ ۰ 

وفی هذا له اسمان» کونه «(مولی الرسول»» وکونه «صالح المؤمنين»› ولم ا 


أ شور ة ال قران الاه ا 
آ: سورة الحرييء الآبة :٤‏ 


IS, وو‎ 


ومن أسمائه: ما سمّاه الله به فی قوله: نما وليك اة وَرَسُولًه وَالّذينٌ آمنوا الَّذينَ 
يمون الصلاةَ يدون الرْكاة وَهُمْ راكعون 4ء وا أنه فی على في « کتاب امات" 
وفيه أسامي کونه ول المۇمنین› وکونه مؤمناً على القطع » وکونه مصاياً ومُرکیا 
على القطع» ومُرَكيا في حال الركوع. 

هذه أسامي فيه على القطع » من عير شرط» وعَيرًه إذا أجري عليه فعَلى ظاهر 
الإسلام. 

ومن أسمائه : ما ذكره فى حطبة البصرة من قوله: 

«أنا عبد الله وَأخُو رَسول اله ء وأنا الصدَيقّ الأكبر» وأنا الفاروق الأعظمٌء لا يقوله 
غير إَاکاذب» منت حين فر الَا ؛ وصَْْتُ قبل اس ِت سنین؛. 

فهو عبد الله على معني الافتخار» كما قال: «كفى لى فخراً أن أكون لك عبداً 
وکفی بي عِرا ان تکون لي ربا . 

فعبد الله على وجه القطع والافتخار» وأخو رسول الله » والصديق» والفاروقء 
فهذه أسامي على هذا الو جه تفرد بهاء ومن أجرى عليه من المشايخ أجري على 
ظاهر الاإسلام دون القطع . 

ومن أسمائه: ما عَبّر في خحطبة الافتخار أنه قال: 

«أنا عند أمَى حيدر» وعند الناس على » وعند طبيرسى " ميمون. وفى التوراة إلباء 
وفی الربور بر“ياء وفي الأنجيل فارقاليط » وعند الترك بكراوج. وعند الخزر بربر». 

فهذه الأسماء في هذه اللغات مد تفرد به. 


.0۵ سورة المائدةءالاية‎ .١ 

۲. لم يرد ذْكر لهذا الكتاب فيمن ترجم للمصلّف» والظاهر أنه من تراثه المفقود. 
۳. هكذا تقرأً فى الأصل المخطوط . 

اذاف الأسل مال 

۵. كذافي الاصل . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب لل ۶۷ 

وفيه أنه مذکوڙ عند هؤلاء ‏ وان روي من طریق الآحاد» فمثله ما روي في 
المشايخ» وشرطنا الموارَئة - وبيان أن له مزبة فيما رُوي فيه» لا يشاركه فى تلك 
الروايات الجماعة. 

ومن أسمائه : قوله تعالى : «أطيعُوا الله وَأطيعوا الرْسُول وأولي الأمر نگم )' إِّه اول 
أولى الأمر فى الأمَّة على ما بيه في كتاب الإمامة. 

ومن أسمائه: ما في قوله : «أَفمَنْ كان على بيَّنةٍ مِنْ رَبّه وَيَوةُ شاهدٌ نه )"ء وفيه 
أسامی کونه على بيّنة » وکونه تالی رسول الله وکونه شاهداء وکونه من الرسول. 
وبينا أنه هو وأ المراد بالظاهر هُو اء دون لسان النبئ» والقرآنء وجبرئيل» 
والمَلك الموكل بادكار رسول اله القرآن حى لا يغلط» وكل هذه الأسماء 

واعلم أن له ألقابا وكُنى» كلها شرف. فلقبه المرتّضى» والأّضىئ؛ وأخ 
الرسول» وزوج البتول» والسيف المسلول. 

وين كناء: أبو الحَسّن» مشتى .فلن اسم الحسَنَ»وفقيل الحُْسّين» وقيل 
أبي محمَلٍ مشتق من أولاده» وهم أولاد شرفي وفخر» ليس للقوم مثله. 

ومن الألقاب: أبو تراب وه لقب مَکرمَة» وروي فيه سېبان: 

أحدهما: أن الرسول كان في القوم» فتَرّل الناش» ودَرّل على وعمًارٌ تحت 
الشجرة» وباتا على تَحَب» ورؤوسهما على الذّرَّق"٠‏ فلمًا جاء وقت الصلاة تقدّم 
الرّسول إليه وإلى عمار» وهو يقول: «الصلاة»» فانتبه عمّار. 


فقال له رسول الله #: يا عمّار» تحب هذا؟ 


هزر ةا لاء 6 2 0۹ 
.سوزة هود الاية 1¥ 


۳. الذرَق: ضرت من التَرَّسة» الواحدة دَرَقة » تتّحذ من الجلود. 


aA F۸ 


قال: قلت نعم» هو أحبٌ إلى من نفسى. 

فقال: أن تكون - يا عمّار إذا حَضِبَتْ هذا من هذا؟ وأشار إلى رأسه 
ولحیته. 

فلمّا فرغ وقد ترب وجهه» قال #٤‏ : «قم يا أبا تراب»ء وصار لقبأً. 
غير هذا. 

والسبب الثاني : آنه سمل الحسنْ بن على هه: لِم سُمّى أمير المؤمنين ا 
آبا تراب وكَنّي به؟ 

فقال : على الخبير والله سَقَطْتَ» كان أمير المؤمنين# يُصلّي على كُثيّب من 
الرمل» وهو يعفر خحديهء فزآه رسول الهلا يفعل ذلك . 

فقال: إن الله باهي بمن يَصنْعُ كصنيعة الملائكة» والبقاع تشهد له. 
يفعله عند كل صلاةء من تفل وفرض» وتطوع واستسقاءء وعيٍ وكسوفي 
وخحسوفي» وكان بُعقر خدّيه» ويطلبٌ الريب من البقاع تشهد له في القيامةء 
فكان الرسول #۶إذا رآه - والتراب فى وجهه - يقول: «يا أبا تراب افعل كذا»» 
ویخاطبه بما بُرید. 

ومن ألقابه : كونه أب الأَمّة » لقول النبي #6 : «أنا وأنت يا على أبوا هذه الأَمَةَ». 

وممًا ورد في قوله تعالی: يفون بالنذر'» تشبيها له بإبراهیم #۶ فى قوله: 
(وإبراهيم الذي وَفّى)'. 


.۷ سورة الانسان»الآية‎ . ١ 
.۳۷ سورة النجم»الاية‎ .۲ 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ۶۹ 
لم قال: «وَيَخافُون4 تشبيهاً له بالملائكة فى قوله : «يَخافُونَ رَبّهم من فوقهم ). 
ثم قال: «وَيْطْعمُون العام مدحا له» كما مدح نفسه بأله «يُطْيم ولايْطْعم). 
وقال: «عَلی حُبهٍ € فبيّن أنه ثحب الله . 
ثم قال : «إتما ُطومُكم ةجو اه بَيّن إخحلاصه» ثم بّن أنه ِن الصابرين» تشبيها 
له بأبّوب فی قوله: إا وَجَذناهُ صابراً4". وسمّاه ملْکاً فی قوله : (وإذا رَأْيتَ َم رأيتَ 
تعيماً ومُلكاًكبيرا. ۰ 
فهذه ثمانون اسما وصفة ولقباً وكنى ‏ كلها شرف تفرد بها عن الجماعةء 
لا مشارك له فيهاء وقد نّا أن ما وقع الشركة فيه له فيها مزاياء حنّى يفصّل عليهم 
فيها بعشرين حصلة» فيكون له تمام المئةء ًا ليس للقوم إلى حيث انتهينا. 


فاا الياب الثامن 


[الشرف في مصاهرة رسول اله ] 


إعلم أنه كان لأمير المؤمنين -صلى الله عليه -فى مُصاهرة رسول الله -صلوات 
الله عليه وآله ما لم يكن لأحدِ من المشايخ» منها ما يتصل بفاطمة #ة نفسها؛ فإنّ 
لها ضروباً من الشرف لا يوجد للمشايخ مثلها: 

أؤّلها: نها وليدة الاإسلام من بنات الرسول» ولا مشارك لها في بناتهء فالصحبة 
معها تشرف مِنْ هذه الجهة. 

الثانى : أن في الحديث أن رسول الله ليلة المعراج ناوله رضوان“ تفاحةء 


.۵١ سورة النحل»الاآية‎ .١ 

. سورة ص »الاأية .٤٤‏ 

۳. سورة الأنسان»الأية .٠٠‏ 

.٤‏ من الملائكة المقرّ بين » وغو ازن الجنان. 


مه رم 


VAS ۱۷٠ 
فتناولها وخلقّت فاطمة منهاء حتى كان الرسول ¥ يقول:‎ 
«إذا اشْبَمَتٌ إلى رائحة الجنّة » قَبَلتٌ شفتيهاء فأجدٌ منها رائحة الجن فهى حوريّة‎ 


إنسيّة». والصحبة مع هذه تَشرّف. 

ثم إن نسل رسول اله ¥# ما طهر إلا بهاء حتَّى أن قوماً من الشيعة قالوا: 

«لولا عَلىّ لم يكن لفاطمة كفؤ فى خصالها»» ورووها عن بعض الأنمّة . 

ولها كمال الهِجرة فى أصعب وقتٍ من الهجرة» وقال فيها الرسول ٤ل‏ : «فاطمة 
عة می » مَنْ آذاها فقد آذانی » ومَنْ آذانی » فقد آذی لله » وَمَنْ آذی اله بوش أن پُسَفَ 
مه . ۰ 

ولم برد هذا فی بنت منآبنات أحَكرسواها. 

وفيها ورد حديث: «فاطمة حصنت فرْجَّها» فحرّم الله ذَرَتها على النار». 

يعني مَنْ ولدته بنفسها. 

ولها: أنها من أهل العباءوفيهم ورد من آية التطهيرء وافتخر جبرئيل بكونه 
منهم » وهى التى كانت مع رسول اله يوم المباهلةء وشهد الله لها بالصدق. 

وهي التي قال زيد بن علي !: 

«المعصومون منا حمسة: انب والوصى والحسنان والرهراءء صلوات الله 
عليهم». ۰ ۰ 

وهي التي استجاب الله دعوتهاء وأظهر لها رزقاً فى المحراب» كما ظَهَر 
لمريم بنت عمران» وهي اتی دارت رَحاها؛ لاشتغالها بالصلاة» وهی التى لها 
أمومة الأئمّة إلى يوم القيامة» وهى الت وَفتُ بنّذرها حتى رلت فيها سورة «ِهَلْ 


.١‏ هو الشهيد السعيد زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب ل » وهو أشهر من أن يُعرّف» وأخباره 
مشهورة ومعروفة. 


أتى4» وهي التي يُنادى في القيامة : «يا أهل الموقف» عْصوا أبصاركم حى تَجُورَ 
فاطمة نة ۰ ۰ 

ولها فضائل كثيرة ذكرنا الأشهر منهاء وهي حمس عَشّرة حصلة» كل خصلة 
تقتضي شرف زوجها على مَنْ لیس له زوجة مثلها» وعليٌ تفرد بها. 


[الباب التاسع ] 
والنوع الثاني من فضلها أقاربُها: 

يقتضي ذلك شرَفا فیها وفی زوجهاء ولها حصال فى هذا الباب: 

منها: أنّها سيدة نساء العالمين . 

ومنها: أن أباها سيّد الأمّلين والاحر ك / 

ومنها: أن أمّها سيّدة نساء العال ل 

ومنها: أن الحَسّن وهو الإمام الأشرف سيد شباب الجنّة,أيضاً ولدها. 

ومنها: أن الحُسَّين سيد شباب الجنّة أيضاً ولدها. 

ومنها: أن CC‏ 

ومنها: أن جعفراً سيد يطيرٌ مع الملائكةء المهاجرٌ هَجرتين» والمُصلي 
قبلتين » والطاعِنُ برمحين» المقاتل بکلتا يدين» ابن عم أبيهاء سيد مَنْ يطير مَع 
الملائكة. 

ومنها: أن سيد العرب هاشم جذّها. 

ومنها: أن زوجها مِنْ نسبهاء وهی مِنْ سب زوجها. 

هذه عشرٌ حصال فى اللسب» والصحبة معها شرف لأجلها. 

وممًا يقتضي شرف الوصلة أن يتف ببحضرة كبير» وقد علمت أن لها فى هذا 
لباب ما ليس لأحدٍ من النساء» فى الأرّلين والأخرين» وذلك أن وار ال بأ 


A: 7 


الصحابة الجتمعث وقالوا: إن قلب رسول اهت مشغولٌ بفاطمةء فلا اَم لها ولا 
مشق » فلو أزلنا عن قلبه هذا الشغل! فقالوا لأبي بكر أخطبهاء فجاء إلى 
الرسول اء وق عليه وَخَطبها؛ 

فقال: إن أمرها إلى الله . 

فقيل لعمر»ء فكان هذا جواب الرسول¥. 

فقيل لعثمان: فقال قد تزوْجت باثنتين» ومضتا كلتاهما تحتى » وأنا أستحيى 
أن أخحطبها! ۰ ۰ 

فجاؤوا إلى أمير المؤمنين وهو في بستان» يستقي ليهوديّ الماء» كل دلو 
بتمرةء وفی البلد قَحط فزع خمسة وعسرین دلوا فخاطبوه بذلك» وسألوه أن 

فقال لهم: «حْبًا وكرامة»» ومشى معهح إلى رسول الله ودخحل فوضع 
ااا بین يديه » ووقف کالمُرٍيب» مطرفٰ مستحى » لا ينظ إلى الرسولء. 

فقال له: ما وراءك يا أبا الحسن؟ 

فأطرق رأسه وقال: غلبنى الحياءٌ» ثب لأخحطبً فاطمة. 

فأطرق الرسول ¥ ولم يُكلمهء فإذا جبرئيل 4# قد نزل وقال للرسول: 

إن العلىّ الأعلى برو السّلام» ويُعرفك أنه أمَر راحيلَ أن يَخْطّبَ وهو 
أفصح مَلّثٍ في السماءء وجعلني قابلاً للنكاح عن عَلىٌّ» وكان الله تعالی وليّهاء 
أحضر حَمَلةً العرش للشهادةء وأمر الرّضوان أن ير من شجرة طوبى زُمردا 
وللا وزبرجدآء ونثره الحُورَ العينء وأمرك أن تُروّجها منه. 

فرفع النبى رأسه إلى على وقال: ما الذي معك؟ 

قال: درعي . 

قال: کم تساوي؟ 


المراتب في قضائل علي بن أبي طالب ل ۳ 

قال: طّلب مى بأربعمثة درهم» E E‏ 
بإحضار طبتي من بسر" وفال: انتهبُوا التثارية". 

ثم أمر علي ببيع الدرع ويشتري لها قميصاًء وسراويل ومقنعةء ووقاية وعباءً 
وفروة ومخدتين» ويصرق الباقي إلى عِطر» فمر على ذلك وأمر## عسل 
DI SEE,‏ 

نّم قال لهم : انصرفواء بارك الله عليكم . 

فانصرفواء إلا أسماءَ بن عَمَيْس امرأة جعفر الطيّار» وكانت هى التي 
فاطمة»› فو قفت. 

فقال لها الرسولK:‏ لِم لم تلحقي بأهلك؟ 

قالت: يا رسول الله ء إن النساء لاد لهنّ مِنْ امرأةٍ فى مثل هذه الليلة» يَكْشِفنَ 
الیها آسرارهُنٌّء وآنا رَبیتّها فلا يطب لي ترگها وحدهاء فدعا لها. 

ثم حلط الطيب» ثم دعا بفاطمةء ويب فَرْقّها وعنُقها وبين يديهاء وقال لها 
على بركة الله. 

فلمّا دخل البيت دعا بعلئٌ» واستعمل باقى الطيب فيه» ووضع يده على 
ظهرء» وقال : «على بركة الله»» فدخل على عليهاء ولم ينظر إلى جانبهاء حتى صَلى 
رکعتین» سَجَد لله وشکر على رزقه إِيّاه مثلها. 

فانظر كم خحصلة من الشرف فى هذا: 

الاد هر اله رالقال برقل والحاط راحل: راكيرة حط المرش: 
وصاحبٌ النثار رضوان» وطّبقّ النثار شجرةٌ طُوبى» والنثار الذَرٌ والمرجان 


| . ثلاث كلمات مطموسة وغير مقروءة. 
فن رانا .: 
۳. هكذا تقرأ الكلمة فى النص . 


1۷۴ ےک 
والقرنفل. 

نم العاقد الثاني الرّسول» وهو المشَاطة» وأسماء صاحبة الحَجلَةء وود هذا 
النكاح الأثمَّة إلى يوم القيامة. 

فهذه عشرٌ حصال يقتضى شرف هذا العقد» كل حصلة منها متفرَدء وفضيلة 
ومنقبة ليس فيها الشركةء وليس فى العالّم هذا لأحدٍ سواها. 

وفي هذه الصخبة لعل حاصَية لا مشاركة له فيهاء وهى أنه لمّا وقع التزويج 
بين فاطمة وبين على دَخَلّثْ فاطمة على رسول الالء وهي باكية! 

فقال لھا: لِم تبکینَء لا بکت عيناك؟ 

فقالت: عيْرتنی نساء قريش » وقلن؟أبوك قد زوجك ِن أنَرَعَ بطين » مضفارًء 
كبير الرأس» دقيق الساقين» فقيرء فأضج رثن أقاويلهنٌ . 

فقال لها رسول الله ب : أا ترصن أن الله تعالى نَظر إلى الخحلق نظر الأحمة» فاختار 
منهم رجلا جُعَله أباك تم نظر ثانياً نظر الرحمةء فاختار آخر فَجّعله زوجك. 

يا فاطمة» إل كبر رأسه لرزانة عقلهء وصَفَرَة لونه مِنْ خحشية الله » وعِظّم بطنه 
لأن فيه خحزانة العلم» ودقة ساقه من كثرة العبادة. 


فقالت: رضیت يا رسول الله » رضیتٌ رضيتٌ! 

وهذه فضيلة خاصةٌ فى هذه الصحبة» وتتضمّن خحصالاً: 
أحدها: أله مُختار الله . 

والثان: أنه رزينُ الدماغ. 

والثالث: أنه قد غلبه الخوف من الله » حى عير لونه. 
والرابع : أن قلبه حزان العلم» الذي يحتاج إليه في الدين. 
والخامس : أله قد دى ساق من كثرة العبادة. 


ھ ۲ ۾ ا 2 طا هه دي ا به ا ك ¬ 
ومثل هذا لم يرد في أحلٍ من المشايخ» فينفرد بهاء ويقتضى شرف الصحبة 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب # ۱۷۵ 
وقد دخحل التاسعٌ' فى ذكر الصحبة فلا وجه لإعادته. 


الباب العاشر 


اختصاصه بالمؤاخاة 


وقد علمنا أن الرسول# آخى بين أبي بكر وعَمَّرء وبين عبد الرحمن 
وعثمان» وبين طلحة والڙبير» وبين سعد وسعيٍ» وطلَّب لكل واحد منهم أقرب 
الناس إليه في الفضل » واتار عليًاً لنفسه» وآخاه فى عدّة مواضع: 

أحدها: يوم بيعة العشيرة» حين لم بُبايع رسو ل الله مِنْ عشيرته أحدٌ سواه 
على أن يكو أخاً له في الدنيا والآخرةء وخليفة له وعَرَّض على القوم ثلاتٌ 
مات ولم یبادر سواه وبايعه على ذلك . 

وقال يوم خحيبر في جملة ماثره انت أخى »و وصبّى». 

وقال يوم المؤاخاة: «اخترتك لنفسى». 

وقال في حديث خيبر: «منزلّك - يا على - فى الجِلَّة جذاءَ منزلى » كمنزل 
الأخوين». 

وقد ذكرنا أله أ له من وجهين: 

أحدهما: بالمؤاخاة. 

والثانی : بان فاطمة بن أسد رَبْته» حتّی قال فیها: «هذہ می بعد أمّی»» فکان 
ا مجرى أولاده» بل أعرّ» فكان لا يترك أولاده یشربون اللْبّن 
ویأکلون الطعام قبله » فإذا بدا به کفی عیاله ما بقی من برکته » وإذا بدأ غیره» لم یکن 


.١‏ أي الفصل التاسع حسب تقسيم المصنّف للكتاب. 


SA: ۷۶‏ 
يكفيهم الشىء لقلْته. 

وقال ل : «هذه آمّى بعد أمّي)» وكفُنها بقمیصه » وبات فى قبرها ليُوسع عليهاء 
وكَبّر عليها أربعين تكبيرة» بحضور أربعين صما من الملائكةء وهذا يقتضى 
الأخوة بالتربية. 


وهو ابڻٌ لرسول اله من وجهين: 


أحدهما: أنه ربّاه صغيراًء ولَرَبّى فى حجر خحديجة بتربية رسول الله» وتخلق 
بأخلاقە. 

والثانی : بأنّه حتَنَه على أعر أولاده» والحتَنُ أحد البنين» ولهذا يهنا به المَرء 
عند ولادة الأبنةء فتقال: هاا الح 

فله الأحوّة والبنوة طن وكا . 

وله شرف الأم؛ لجميع ما ذكرناء من معاملة الرسول ¥ معهاء وهى أربعة: 

تكفينهاء ووصفها بها َمَي؛ والمبيْتٌ فی قبرهاء وزائد التكبير عليها على 
العباد فى الشرع » وإخباره عن حضور الملائكة للصلاة عليها. 

فهذه ست حصا فى الأخرّة له حاصةء لا مساوي له فيهاء وقد ذكرنا أن هذا 
يدل على إمامته ؛ لأنه لو كان له أ يصلح للإمامة» ونَفَرّد مثله في الفضل» لم يكن 
للأمَة أن تؤخره» ونُولى غيره عليه » فمَّن فَعَل ذلك فقد أحطأء وبينًا أنه يدل على 
عصمته » إلى أن يَلْحََ به في الآخرة» فيكون أخاأ له في الدارين جميعاً. 


وأا الباب الحادي عشر [الشرف بحسن الإسلام ] 


فان المرء يُشرّف بحسن إسلامه» وسبقه إلى الإسلام» وقد بيَنا ما لأمير 
المؤمنين ## من المزايا في إسلامه على إسلام المشايخ » فلا وجه لإعادته» عير أا 
عد مزایاه عدداً: 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ## ۷¥ 
أحدها: إه ساب الإسلام لكل الأَمّة. 
والثاني : إن إسلامه لا عن كفرء وإسلام القوم عن كفر. 
والثالث: إل إسلامه يَصلْحٌ للنبوّة» وإسلامهم لا يَصْلحٌ على مذهب أهل 
التحقيق. 
والرابع : إن إسلامه اقترن به من الخيرات بعدهم» مالم يقترن بإسلامهم . 


الباب الثاني عشر [الشرف بصالح الأعمال ] 

وهو أن المرء يُشرَّف بصالح أعمالهء ولهة من الأعمال الصالحةء مالا 
يشاركه فيها أحدّ» وحن نَعْدَ طرف منذلك. لتغلم تفرّده بالفضل على القوم: 

أحدها: السابقة في الإسلام. 

والثانی : البق فى الصلاة› على ما قال: «آمنتُ حین كَفّر الاش وصَليتُ قبل 
لتاس بست سنین». ۰ 

وقال في حطبة الافتخار: «أنا المُسْتثنى في قوله: إن الإنسانَ لق هلُوعاًإذامَه 
الشُدُ جَرُوعاً وإذا َس الكَي معألا المصلين 6" ولّم يكُنْ في الرجال مُصَل غيري 
وغير الرّسول» وكانت خديجة تُصلي» والمحرابٌ الذي كانوا يُصَلون عنده 
مشهور على باب مولد رسول الله في شعب بن . هاشم . 

وله السابقة في الجهاد. على ما يُروى أن الرسول ل كان يخرج من بَيتهء 
وأحدات العرب يرمُونه بالحجارة» حتّی أدموا كَبَّه وعرقوبيه» فرج عل عليهم 
کالاسد وَطرَدهم. 

قال الراوي: سألتٌ: مَنْ هذاء وهؤلاء» وهذا الفتى؟ 


.1۹ سورة المعارج»الآية‎ .١ 


يه رة 


2 ۱۷۸ 


قالوا: هذا محمد 4 يدعي النبوّة» وهؤلاء أحداثٌ قريش يۇذوته» وهذا 
عل بن آبي طالب ا عنهء ويقاتل دونه» وأنزل الله فيه وفيهم: 
كأنَّهُمْ حمر مُشتنفِرة فرُّث مِنْ قَسوَرة 4ء شبّهه بالأسد» وشبّههم بحمير الوحش. 

وله السابقة فى بدو الهجرة لرسول اش بء ليقتل بدَلّهٌ ليلة الغار» حين بات 
على فراشه» باذلاً لُهِجَيهِ تحت ظلال أربعمئة سيفي» تبايعوا على قتل رسول 
لله» مِن أربعمثة قبيلة ؛ ليصير دمه هَدَراًء وإلى الصباح كانوا وقوفاً على رأسهء 
يختلفون في هَل هو رَسول الله آم لا. 

فقال قائلهم : نحتاج أن نرميَةُ بالحجارة» فإن كان مُحمّدا فاه يدف بسحره عن 
نفسه الحَجَّر» وإ كان غيره فام فرأينامء فكان يُرمى بالحجارة» وهو يضر 
ولا يتحرّك. 

فقال قائل : هو محمد . 

وقال قائل : «ليس بمحمَلٍ؛ فإِلّه يَتصور ومُحمَدٌ لا يَنَصوّر»» يعنى يتحرّك على 
نفسه» ويجمع أطرافه لال ایو ۰ 

وفي الحديث: أنّهم بَقوا على هذا الخلاف إلى الصباح» فلمًا أصبح قامٌ فرأوه 
والعباء على كتفه» فهربوا منه مخافة أن بَراهم فيعرفهُم. 

وفى الحديث: أنه أوحى الله إلى جبرثيل وميكائيل وقال: إلى خيب بينكماء 
ودای غر ااا ن ا یآ راد ی 

قال: فكلّهما يفكر فى إيثار الحياةء وفى زيادة العبادة. 

فأوحى الله ٳليهماء باي قد آخيتُ بين محمَڍٍ وعلي» وقد زد ت في عر على 
على عمر محمد وقد بذل مته له وبات غلی فراشه لل بدله» فالا ب 
واحفظاه إلى الصباح. 


سو رة اليد الا ةة 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب + ۱۹ 

فنزلاء ووقف أحدهما عند رأسه» والخر عند رجليه» وهما يقولان: 

بخ بخ يا على مَنْ مِثلكَ» وال يباهى بك الملاثكة!» 

فليا انقضی هذا أنزل الله فيه : (وَمِنَ الاس مَنْ يَشري نَفْسَةٌ ابتغاءَ مرضاة اله 4 . 

قال ابنُ عباس : نَرلت هذه الآية في عَلىٌ» حين بات على فراش النبى. 

وله فى الجهاد خحاصية دون المشايخ ؛ إئه وَل مبارز» وحمزة وعبيدة بن 
الحارث ابن عمّهء عدا" عتبة وشَيْبة ووليد بن عَنَبة» وهما ا (خُصمان اخْنَصَمُوا في 
بهم 4» وقّل بيده سبعین رجلا مِنْ صنادید فریش. 

وله يوم أحدٍ قل سبعة مِنْ أصحاب رايات الكُفّار من بيت واحكٍ» وفي ذلك 
اليوم ورود ذي الفقار» وفيه نادى جبرثيل: «لا قت إلااعلى » ولا سيف إلا ذو الفقار». 

وفيه قال للرسولِ جبرئيل #: هذا هو المواساة. 

ولا خلاف في هرب عَمَر وعثمان» وقي آبي بكر خجلاف» هل هَرب» لکل 
لا حلاف أنه لم بُقاتل بنفسه» ولم بخدش:كافراً. 

وله يوم الأحزاب» حين وصَفَ الله في قوله: إن جاءوكُمْ من فَوقِكمْ ومِن أسفَلَ 
مِنْكُمْ وذ زاعَتِ الأبصار وَبلََتٍ القَُوبُ الحناجرَ وَتَظَنْونٌ بالله الظنونا هُنالِكَ بلي المُوْمِدُونَ وَرّلزلوا 
لالا شديدا) ' «وَكَفى ال المُوْمِنين القتال € بقتله عَمْرَو بن عبد ود وطرحه منه رجليه 
بضربة واحدةء وثبت إليه اثني عشر قدما ممتدَأًء وانصرف عشرين فدق ثنيته . 

وقال الصادق# : «كان وال قد أنزل على الرسول (وَكُفى الث المُؤمنينَ القّتال » 
بعلیٰ بن أبى طالب». 


.۲٠۷ سورة البقرةالأية‎ .١ 

۲. هكذا في الأصل بتشديد الدالء والظاهر أن معنى «عدًّا» أهما طلبا منه اللصرة فأعانهما ونصرهماءكمافى 
المصباح المنير مادّة (عدا). ۰ 

Na e 


۾ وزرهةم 


ao, A 


وله يوم خحیبر من قتله مره وعنترَ» ومرحبً قده من قرنه إلى قرَبُوسه' بضربة 
واحدة؛ رواه أبو سعيد الخذري» وهو حضر خيبر» حى قالت صفيّة: 

كنت قد أَجْلِستٌ على طاق» كما تَجْلّس العَروس فوقعت على وجهي. 
فظنت الرلرلة > فقيل لي: لاء هذا على هر الجصْنَء يريد أن يقلع البابا تم 
قلع الباب الحدید بطوله وثقله» تم أمسكه على يده حى عبر عليها سک 
رسول الله بء وکل ذلك مع الجهاد والشجاعة والقتال بنفسه معجر للرسول. 
وكرامة له» وك واحدٍ من هذا منقبة له» لا يشاركه المشايخ فيها. 

ثم وقوفه يوم حُتين في وسط الكفارء يحمي على رسول الهلةء وحمل 
عليهم» ويقاتل أربعةً وعشرينألفاًءإلى أن أنزل اله الملائكة مدا وزم القوم 
وهو الذي أقسم ايله بدابته» فی قوله [رالعا6یاتٍ ضنحاً4 » رواه الزجاج فى معانيهء 
أن ذلك نَرّل في على حين صبّح بني هره أو غيره» فالصفاتٌ صفاتٌ فرسه. 

فأنّی بُّقاش بهذا في الشجا عة مَنْ لم يسل في جاهلية ولا إسلام إلف مقاتلء 
ولاله مقامٌ ولا بروز» وليسن إلا الحضور من الجهاد. 

وهذه فضائل المغازي» بدر وأحْدٍ والأحزاب» وحنين وبني زهرة ويَوم 

فهذه ست مقامات له لا یدانیه فيهم أحدٌ. 

وله في علمه ما ليس لهم» وورد فيه منه ءا ألفاظ مُحتَلفةٌء كل واحدٍ منها 
منقبة لا يشارکونه فیها: 

قوله في حَجُّة الوداع لأبي بُريدة: «عليئ أعلمكم عِلماء وأقدَمكم سلما . 


.١‏ القرّبوس : حجنو السرج» فللسرج قَرَّبو سان فأمّا القربوس المقدَّم ففيه العضدان» وهما رجلا السرج» 
ويقال لهما: حنواه. 
۲. سورة العاديات. الاية آ 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب # ۱۸۱ 

ومنها قوله: «أقضاكم علئ». 

وقوله: «ابئ أقراناء وعل أقصانا»» ولا يبكون المرءُ قاضياً إلا وهو من أهل 
الاجتهادء وعالما باصول الدين وما يقاس عليه ولا بُقاش. والنصوص »۰ فإذا كان 
هو أقضى الأَمَّة فهو أعلم الأمَّة. 

وقال: «أنا مَديَةٌ العم وعلىٌ بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب»» وليس هذا في 
أحد من أصحابه. ۰ 

وقال في خبر آخحرَ: «أنا مَدينة الجكّمة وعَلىّ بابها». 

وقال في حدیث رینب» رواه قاضي القضاة يك : «لمّا دنا على من الباب» 
وزینب مُرَيَنةٌ في جدرهاء فاستأذن. 

فقال#: قومی وافتحی له الباب. 

فقالت: يا رسول اللهء مَنْ هذاء حتى أقوم بزيتتى» وأفتح له الباب» والأمس 
رلت في آية الحجاب؟! 

فقال: قومي وافتحې له الباب؛ فإ بالباب رجلا يُحبٌ الله وَرسوله» ويحبًه اله 
ورسوله» ليس بعلق ولا بخلق» يعني لا يَبِعٌ النساءَء ولا يَنظر إِليهنٌ. 

فقامت تمشي إلى الباب» وتقول بخ بخ مَنْ مثلك» وأنت تحب الله ررسؤله» 
وال وَرَسولةُ يحبّك ؟ . 

فلمّا فتح الباب لم يدخل» حى عَلم أنّها رَجَعت إلى جذرهاء م استأذن 
ودحل» فلمًا استقرٌ به المکان قال : تعرفين هذا؟ 

قالت: قلت: نعم» هو على . 

قال: «يا زينب» هو عَيّبة علمى » ولو أن رجلا عبد الله أل سنة بعد ألفي سنة حتّى 


.١‏ هو القاضى عبد الجِبّار بن أحمد بن عبد الجبار الهمدانى الأسد آبادي المعتزلى (ت ٤٠١‏ ه). 


HAI ۱A۲ 


صار كالحناياء وصام حتى صار كالوتر» وعبد اله بين الركنِ والمقام ثمٌ لفى اله وفى قلبه 
بعْض على » لکبّه الله على منخریه فی النار». 

تال قاضي الفضاةيك هذا ابر کما یدل على شرف على يدل أن 
الکباثر د وط اعمال وعلى أن بُغض عل كبيرةٌ. 

باک یا ر یک ےد کی 

أحدها: شهادة الرسول بباطنه» أله يحب الله وَرسولَة. 

وثانيها: أن الله بُحبّه » والرسول أيضا بُحبّه» وفيه دلالةٌ عِضمته. 

وثالثها: أنه تزه عن النظر إلى النساء المحرّمات على سبيل القطم . 

ورابعها: أنه بَيْنَ أن بض بيز ة: .تبط الأعمال» ويْسْىَوجَب النار بها. 

وخامسها: أله عيب م ا ل لاحي من الشحابة آل ية مه 

وقال فيه في باب العلم ؟ إن وليم علي تجدوه هادياً مهديا»» فكونه هاديا منقبة 
في العلم» ليس إل ءوكون مهدا مَعلْمامعرفاً للحن منقبة أحرى فى باب العلمء 
وليس هذا فى احلٍ من الصحابة » وفيه الحديث: 

أنه لما أحرجه إلى اليمن قال علي يا رسول الله تخ جني إلى قوم أسنٌ ملْيء 
فكيف أقضى بينهم؟ 

قال : فصر رسول الله يده على صدره وقال: «اللَهُمٌ ثیته» وسدّده. ولقنه 
فضل الحكم». 

قال: فما سكت في قضاء بين اثنين بعد ذلك اليوم. 

وليس هذا إلا له فى باب العلم. 

وفيه قوله َة : «علىّ مَعَ الحقء » والحَقَ مَحّ على». 


.١‏ عيبة الرجل : موضع سِرّه. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ا 1A۳‏ 
ل و ر 

وهدا یدل على انه بصیب الحق فی کل شىء ولا بخطێ . 
فيكون قد اجتمع فيه من العلوم ما افترق فى سائر الصحابة» وليس هذا للمشايخ. 

وفيه : روع عَمَّرإليه في ثلاث وعشرين حكومة» أخذ بقوله وقال فيه: «لولا 
علیٌ نهلك عمر». 

وقال فيه : «لا أرانی اله مُعْضلة فى الدين ‏ لا يكون على بجنبى». 

وهذا اعتراف منه بکونه أعلم. 

وهو الذي قال على رأس المنبر بحضرة المهاجرين والأنصار: 

كنيف مَلیءَ علماًء لو وجدت ل طالیاء زا ملو كَسرَت (أو قال ثييَت) لی 
وسادَة» لْحَكَمبٌُ لأهل التوراة بتوراتهم » ولأهل الإأنجيل بإنجيلهم» ولأهل القرآن 
بقرآنهم» حتّی بُنادي کل کتاب بان هذا حکم الله فی > ووالله ما نزلت آیة فی لیل 
ولا نهار» ولا هل ولا جَبَل» ولا سّفر ولا حَضصرء إلا عرفت متی نَرَلتٌ» وفي مَنْ 
َرّلتٌ» وعرفت ناسخها ومنسوحهاء ومحكمها ومتشابههاء ومجمَلها ومفصلهاء 
وما مِنْ أحدٍ من قریش إلا نزلت فيه أيه أو آيتان» إمَّا بمدح نزل وما بذم! 

فقال له رجل : أنت أحدٌ قريش» فما الذي نزل فيك؟ 

فقال: أ ما تقرأً سورة هود: «أَقَمَنْ كانْ عَلى بَيَنة مِنْ رَبّه وَيتلُوه شاهدٌ منه )"؟ فكان 
اسول على بينةء وأنا الشاهد منه. 
وانه شاهد الرسول. 

فهذه أُربعٌ فضائل لم ترذ إلا فیه» وهو دلیل إمامته» مع کونه دلیلاً على كمال علمه. 


.ی وعاءٌ. 
. سورة هود الاية 1۷. 


ESE ۱A۴ 

ا ا ا ای و ا ا و 
القرآن برأيی!» ومِن شأن المجتهد عند تعاض الآيات والسّننء ودلالة الشرع» 
يجب أن یکون له في القرآنِ رأي. 

وکیف يقاس برجل له سبعون قضِيَّة في الجَلٍ رَالجَدةء ثم يقول: «ليتنى 
سال رَسول الها عن حُكم الجدة!»» وهذا في عمر. 

وكيف يقاس معه غيره فى باب العلم» وفيه قال محمد بن الحسن الفقيه': 
«لولا عَلىّ لما عرفنا حكم أهل البغي»ء وله كتابٌ يشتمل على ثلاثة آلاف مسألة 
في قتال أهل البغي» بناءٌ على فِغل أمير المؤمنين. 

وفيه إجماعٌ العترة على أنه عل الأمة وإجماعهُم حجة. 

فهذه انتا عَشرة منقبة في باب العلمء لا بُشاركه أحدٌ فيهاء يُشرف المَرَءُ 
بواحدو متها 

ٿه م مِنْ أعماله رهده فی الذنیا» حتّی ورد فيه ما لَّم يرذ لغيره من المشايخ› 
فمن ذلك خطابه للدنيا: «يا صَفراء ؛ يا بْضاء . عُرّى غيري ‏ فقد بسك" بء لا رجعة لى 
فيك فعَيْشك حَفيرةً» وخطرك يسيرة». 

ومثل هذا لا يوجد لأحدٍ من المشايخ. 


حتی اش شتّرى أف عبلٍ وأعتقهم فى سييل الهء وليس هذا لأحا من المشايخ. 
وفبه ورد أنه كان يُصلى فى الليل والنهار ألف ركعة» وليس هذا لأحدِ من 
المشايخ. 


وهو الذي قيل له: ما هذا اللباش الذي عليك» وهو بهذه الخشونة والغاظ؟ 


.١‏ هو محمد بن الحسن الشيبانى » صاحب أبى حنيفة المتوفى سنة ٠۸۹‏ ه. 
۲. أى طَلَفْتّك . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ل ۱A۵‏ 


فقال: ما لكم ء ولباسى أَحْصَنٌُ لفرجى » وأولى أن دی بی! 

وهذا الصرب فى باب الأجر والاحتياط للشرع لا يوجد لأحدٍ. 

وف أنه لا غر تي قى لباه فال ولد رة مدر هاي حل 
استحييْت مِنْ راقعها. ۰ 

فقال لى : ذَرْها عنك» ذو الان" لا بَرتضيها لبراذعها". 

فقلتٌ: أغْرْبْ» فعند الصباح يمد القوم اسر" وتَنجلي عنهم غبايات 
الكَرّى؛. والله لو شعت لَسَربَّلتٌ بالعبقريّ المنقوش من ديباجكم؛ ولتناولت 
باب الْرّ فی صدور داج کم» ولشَربتٌ الماء فی رقيق رژُجاجكم» ولكنی 
وجدت الله يقول: «مَنْ كان يُريدُ الحياة الذُنيا وزيننتهاُوَفٌ إليهم أعمالَهُم فِيها َهُم فيها 
لايُيْخْسُونْ أولثك الذينَ ليس لَهُم في الآخرة إلا النَار وَحَبط مااصَتَمُوا فيها وَباطلٌ ما كائوا 
يَعْمَّلون )ˆ . 

ودخل ضِرارٌبنُ صد على معاویة فقال: صف لى عليا؟ 

فقال: أوّتعفيني عنه؟ 

قال: لا وحياتي إلا وتفعل . 

فقال: کان والله صَوّاماً بالنهار» قواماً بالليل» ثحب من اللباس أحشتَه ومن 
الطعام أجشبَةُء كان يجش فينا كأحدناء ويَبْتّدئنا إذا سكتناء وبُجيبا إذا سألناء 
يسم بالسوية » ويعدل فى الرعيّة لا يخاف الصعيفُ مِن جوروء ولا يطمَُ القوي 
فی ميْلِه. 


.١‏ الأتن:الأنثى من الحمير. 

۲. البراذع : جلْش يُجْعَلّ تحت الرّ حل » وهي تستعمل عادة للحمار » ماي ركب عليه » بمنزلة السرج للفرس . 
٣.الشرى‏ :الذين قطعوا ظلمة الليل وو حشتها بالسير. 

. الكرى ؛ النعاس‎ .٤ 

۵. سورة هود الأية .٠١‏ 


SA A۶ 


والله لقد رأيتُ ليلةٌ من الليالى» وقد أسبل الظْلامٌ سدولّه» وغارت تُجومةُء 
وهو في المحراب» يََملمَل تملْمُلَ السّليم» وَينكى ُکاء الحزين» ولقد رأيته 
مسبلاً للدموع على خدّه» قابضاً على لِخیێه» بُخاطبٌ دنياه فيقول: 

آه یا دنیا! أ بی تَشوّقت؟ و لى لَعرَضت؟! لا حان حيْنّك» فقد بسك بَا لإ 
رجعة لي قيلي بقلي تیه وشعازل يمير آو من قل لزا وعد الشف 
وخشولة الطريق» وَهول المْطلّم! 

فبكى معاوية وقال: كان والله كذلك! فکیف ربك بعده؟ 

قال: حز واجدة ليس لها إل قرءٌ عين» شات على الكمال تُر في ججرهاء 
كيف تَحزلُ؟ فأنا عليه كذلك. ۰ ۰ 

وفیه ورد: أنه اشتري قميصين بثمانية ادراهم واحدأً بخمسة» وآخر بثلاثةء 
فألبس غلامه ما اشتراه بخمسةء ولبس ما اشتراه بثلاثةء فتَظّر وإذا كمه أطولٌ من 
يده» فتقدم إلى النجُارأء وقال: «اقطع هذا»» فقطع . 

فقيل له: تعالٌ حنّۍ تخبط کفته وعِطافه . 

قال: إن الأمر أقربُ من ذلك! 

وفیه ورد: أنه کان يَخيَمٌ على طعام نفسه» فرئى وقد أخرح من السرً" رغيفاً 
يابساً مِنْ بز الشعیر» ثم انّکأ عليه حئّی كسّره» وأخذ یأکله. 

فقيل له: أن مع جودك تختم على ركا 

فقال: ما أفعل ذلك بُحلا ولكنّ صبياني يُشفِقّون على» فيخلطون بخبز 
الشعير حبر الحنطةء فلا أريدٌ ذلك. 


. الجر هو القطع‎ .١ 
. كذا فى الأصل‎ .۲ 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب خا AY‏ 

فقال: هيهات! إِنٌ النابتة بالعراء أصلبٌ عوداأء وأقوى عَمُوداء وأدسَّم تمرأً 
فواللٍ ما قلعت باب حَيْبّر بقوّةٍ غذائيّة» ولا بقوةٍ جَسَّدانيّةء لكن بف نور بارئها 
مُضيئة » وباي مِنَ الله قويّة. 

وفيه ورد: أله لمّا قتل » صَعد الحَسَنْ بن على المنبّر وخطب. 

ثم قال : «لقد طعن في الليلة الى قل فیھا پٌحیی بن زکریاء ومات في الليلة 
O SS‏ 
درهم فصل عطائه » أعدّها ليشتري خادمة لاهله». 

هذا کان سَلّبْ كل مقتولٍ وسَهِم الغنيمة فى القتال له ولذريته» وله حُمُش 
الغنائم حقّ دوي القربى › فلم يفت عن فقر إلا لزه فيها. 

وفى زهده كتابٌ كبير» ورواه الشيعة, لكنااذ كرنا هذه الخصال العَشرة 
لشهرتهاء لا مشترك له فيهاء ولم برد عن أحد إحصاء ذکّرهاء وتفرّده بها. 


وأما الباب الثالث عشر [الشترف بالعلم ] 


فن شرف عله فقد فضي القول فه :ر 5ا عن مزاباد فما ورذ فة. 


وأا الباب الرابع عشر [الشرف بالسخاء] 
وهر الرف الام 
فله في هذا الباب ما ليس للمشايخ» وقد ذكرنا رتبته في السخاءء لكنّا تعد ما 
تفرد به. 
فمن ذلك: ما ورد فى الصحيح عند الجمهور, أنه أخذ بآية لم يأخذ بها قبل 
أحدء ولا أحَذ بها بعده أحد بل تُسِخَث» وهو الصدقة بين يدي مناجاة الرسول» 


وصرفة دیناره» وا رسول الله عن عشرة اتواب. تحت کل باب الف باب» 


aN: ۸۸ 


فلمّا فرع تُسخت الآيةء وليس في الجود أت من هذا. 

وله الوفاء بالنذر والإطعام» حتى رلت سورة هل أتى» على ما شرحناه. 

وفيه : أنه كان يملك أربعة دراهم» فتصدَق بها ليلا ونهاراًء وسراً وعلانية . اما 
ليل على أهل التجَمُل» حتى لا نْجلون» وأما النهار دى بهء وأا بالسر 
فعلى أهل التَجَّمّل » ممن لا يَحتشمُة وَيَحتشم سواه» والعلانية فعلى السوال» حى 
لا یکون قد رَد سائله» فأنزل الله فيه قوله : «الّذينْ يُنْفقُونَ أموالَمُمْ باللَيل والَهار سِرَاً 
وَعَلانية '» فَسَّمّى كَل درهم مالاًء وعم شأنه» وبين أن أجره على الله . 

وفيه : أله كان عنده رسول اللتالا فخرج ليسشّدينَء فوجد ديناراً» فاستقبة 
مقداد وكشف حاله ء أنه رى عليه وعياله ثلاثة أيَّام » فأعطاه ذلك الدينارء وقال: 
«أنت أولى به». وأحذ يطلك »افاساتقبله اعرابيّ ومعه ناقة. 

فقال: يا أبا الحسّن » اشترهذا مى والثمنٌ عليك إلى أن تجده. فاشتراه منهء 
فاستقبله حر وطلصرينه فياع عليه وأخذ اللمن وعاد إلى رسول الله بحوائجه» 
فضحك الرّسول فى وجهه: 

وقال له: أحدّثك مما كان منك؟ 

قال: بلی یا رسول الله . 

فحدّثه» فقال: إن الذي باع منك الناقةَ جبرئيل##» والّذي اشتراه ميكائيل لإا 
وإ الله أكرمك بذلك لما آثّرْت أخاك على نفسك. 

وفیه : صدقته بخاتمه فی الوٌکوع› فنزلت آية الولاية". 

وفيه : جوده وسخاوة بمثة عين استخرجها يبع » فوقفها في سبيل الله » وهي 
باقية من جملة أوقافه. 


.۲۷٤ سورة البقرة»الأية‎ .١ 
الآية 60 من سورة المائدة.‎ . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب خا 1۸۹ 

وفیه: حدیتٌ أبى هريرة على ما سلف أنه أجابَ عن مسألته» وأشبَعَةٌ من 
الجوع فى اليوم الثالث» على ما سلف القول فيه. 

وفیه: قوله وقد جاءه من تكلم فيه وأسمعهء تم جاءه في اليوم الثاني فسأله 
حوائجه فقضاهاء فعاتبه أصحابه على ذلك. 

فقال: ٳٽي استحيي أن يَغْلِبَ هله حلمي» ودنه عفوي» ومسأتّه جودي. 

وفيه : إجماع العترة أنه أجود من الجماعة» وإجماعهم حُجّة. 

وېجوده يُضرَب المثل» حى يقال فى الدعاء : «تَمبّل الث منك كما قبل تُوبة 
آدم» وقربان برا هيم » وحَج المصطفى» وصدقة أمير المؤمنين». 

هله عشرة اشباءء ظاهرة معلو میور کرو مثلها» وعلی صفتها تفرد بهاء 

فاا الباب الخامس عش [الشرف بالشجاعة ] 

فان المرء ءَ بشرف بشجاعته » وقد ذکرنا من قَبلُ أنه أشجَمُ منهم» ولكنًا حت 
أن نَعْد آثاره فى الشجاعة» بمقامات تفرد بهاء ليس لأحد مثلها فى الصدر الأرّل. 

فمن ذلك : قتاله لأحداث مكة» عند حروج رسول الله من داره إلى المسجد. 

ومن ذلك : مَبیتة على فراش رسول اله يتل بدله» وبصي فداءٌ له» ويدف عنه. 

ومن ذلك : قتله سبعة وستين بحضرة رسول الله عل في ذلك اليوم» وهو 
معجرء فليس فى العادةٍ أن يَقوى بُو جلسنا على هذه العِدة من القتل . 

ومن ذلك: قله لسبعة من بيت واحٍ يوم أحد» أصحاب الراياتِ» وهم بُو 
طلحة» رواه الناصر الكبيرشة. 


۱۹۰ ا 


وله فى ذلك اليوم من الثبات ما ظهّر له ذو الفقارء إمَّا من السماءء على ما روا 
قوم › وَأوّلوا عليه قوله: «وَأنرّلنا الحديد فيه بأس شَديدٌ)'. 


وروي أنه كان سَعْفَةَ نخل» فما فعله فيه فإنّما كان معجزاً وكرامة» وبيانا 
لشجاعته وتّباته» وفى ذلك البوم جاء النداء من السماء:«لا تى إلا على » ولاسيف 
إلا ذو الفقار». ۰ ۰ 

وهذا معلومٌ ضرورة أن فيه ورد هذا القول. 

وله في ذلك اليوم شهادة جبرثيل » حيث قال: 

هذا هو المواساة» واساك بروحه. 

فقال الرسول ¥ : «مَنْ أؤلن بها منه ٤‏ وکو مني وأنا منه» وهو مني بمنزلة هارون 
من موسى » اللْهمٌ اشد أزري به». 

وله يوم الأحزاب قل عمروبن عب ود - قيل: إِلّه لم يكن في العرب أشجِع 
منه ولا أكبر َة _ وأسقط عنه رجليه بضربة واحدةٍ» ثم حر رأسه» وقتّل ولَدّه» 
وهاجت الرياح» وانهزم الكفار. 

وفي ذلك اليوم لما ضربه عَمْرّو على رأسه» نفث عليه رسول الله حى 
رى من الضربةء وقال له: 

أين أكون إذا أحضِبَ هذا بهذا على هذا المقام!. 

وفیه معجزات»› فهو شجاعته» ومعجزات لرسول الله . 

ثم يوم يّبر قله لمن قَدّه بنصفين» وقد اخحتلفوا فى اسمه» وليس فى العادة 
أن تعمل ضربة إنسان في الخوذة والعمامة والجوشن والبدن إلى القربُوس» 


.٠١ سورة الحديد»الاأية‎ .١ 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ن ۹1 

وفي ذلك اليوم حاول وَجده حى فرق من بالجصن» وتترّس باب فيل › 
عند كسر دَرَقَيّه» وفيه هر الجصن كلّه» وفيه قلع الباب من الحديد» وفيه إمسا 
الاب على یده» حتی عبر عليه عسشکر رسول الله 8 . 

وقد روي أنه رُمى من المنجّنيق إلى حصن ذات السلاسل وسيوفب مجرّدةء 
فلم بال بالرمي ولا بالسیوف حٌى فسح . 

وله يوم حُتين الوقوف في وسط أربعة وعشرين ألفاًء إلى أن ظهر المدَدٌ من 
السّماء» وهو الذي أسر رَكانة أشجَعَ العرب» وأسر عَمْروبن معدي كَرّب» حتَّى 
فتح الله به من بلاد العجم ما فتح» وقتل بّهاوند. 

وفی فرسه نزل «والعاديات 4'» وله ذلك المت الغظيم . 

وهو الذى فال: «لا أبالي» وقعبٌ على الموت. أو وَقَع الموت علئ»» ولیس 
هذا إلا له. 

وهو کان لا یکون على ظهره بجوشته سحديد» فسشثل عن ذلك فقال: «إلما 
يحتاج إليه من يهرب من عدؤه» فيحفظ ظهره» وأنا لا أهربُ». 

وهو الذي قيل له: ألا تقاتل على الفرس؟ 

فقال: إن الفرّس يَحتاج إليه مَنْ يهرب من العدؤء أو يهرب اعدو منه 
فيلحَقّه» وأنا لا أهربٌ» ولا أترك العدو يهربٌ فالبغل والفرش سَواءٌ. 

وهو الذي رُوي فيه: أنه لْحِىّ العدو فلم يضربهء بعد أن أراد طعنه» فسأله 
الرسول اة عن ذلك فقال: 

«لمَا لجِمّه شتم مي فخشيت أن أضربه لحظ نفسى» فتركته حتّى سكن ما 
بي» تم قتلته في الله تعالی». 


متو الغاديات:الانة ٠‏ 


وفى هذا المقام...... الشجاعة والإخلاص» والتجريد لله. 

وله المقامٌ المشهورٌ يوم الجمل» حتَى بلغ الأيدي إلى قطعه من صدر الجملء 
مقلع رجله تی سقط 

وله يوم صفين ووصينّه بالشجاعة لقومه بقوله: 

«قلقلوا السيوف» وتوا وطأتكم» واصبروا على عَدَوَكُم» ولا تَشتَشيروا 
الحوف منهم» واغلموا اكم في سبيل اله تقاتلون» ومع ابن عَم رسول الله». 

وله ليلة الهرير ستمثة تكبيرة» أسقط بكُلّ تكبيرة عدوا من أعداء الله . 

وله يوم اللّهروان» وقتلّه للخوارج» وهو اليوم المشهور» وذكرنا المشاهير من 
مقاماته. 

وله يوم بدر» رواه الخلق أنه لم يكن عند رسول الله ماءٌء فم يَحيل الماء إلى 
وسط الحَدو» وهُم على بثر بدر» فدخحل فيما بينهم» وجاء إلى البئر ونزل» وملا 
السطيحة'» ووضعها على رأس البئر» فسمع حسًَا وآثاراً لمن یقصده؛ فنزل فی 
البثرء فلمًا سكن صَعد فرأى الماء مصبوباء ثم نزل ثانيا فكان مثل ذلك فنزل ثالثا 
وحمل الماء» ولم يَصعَد به بل صعد بنفسه حاملاً للماءء فلمًا جاء إلى رسول 
الها ضجك فى وجهه. 

قال: أنت تحدذث ام آا؟ 

فقال: بل أنتّ يا رسول الله » فكلامك أحلى . 

فقص عليه ثم قال: كان ذلك جبرئيل» يجرب شجاعتك. وبري الملائكة 
نات وليك . 

هذه ٹلاثون مقاماً فى شجاعته» وفى أفراد المغازي أكثر من هذا بضعفين› 
لكنًا اعتمدنا على الأشهر . ۰ 


.١‏ السطيحة» المزادة تكون من جلدين » وهى من أوانى المياه. 


المراتب في فضائل علي بن أأبي طالب #ه ۹۳ 


أمّا الباب السابع عشر' 
فقد سلف القول فيه 


وأا الباب الثامن عشر [الشرف بمدح من يُعتدٌ بملحه ] 

فإ المرء يشرف بمدح من يعد بمدحته» وليس لأحدِ من الصحابة ما له مِن 
المدح في كتاب الله تعالىء وعلى لسان رسول الله بي وجملة الصحابة» ونحن 
نذكرٌ من ذلك طرفاء وعد ما تفرد به فى هذا الباب ليْعرف محلّه. 

فأوّل ذلك فى قوله: أنا المستثنى من قولة تغالى : إن الإنسانَ خُلِقّ هَلُوعاًإذا مَس 
اشر جَرُوعاً وإذا َة احير منوعا إل المصلا". 

فسماه مُصلياً على جهة المدح. 

وكذلك ستاء أسداً في قوله EG O‏ 

و ا یکا وچ کاس من شري تف 
ابْټغاء مَرْضات اند 4 . 

ووصفه باه تالی اسول »و شاهد منه في قوله : توه شاه مذه 4 °. 

ووصفه بأنّه صالح المؤمنين. 

وفي القرآن حمسَةَ عشرة آيةٌ د لالات على إمامته» على ما باه فى الاسيفاي 
كلها صفاتُ مدح. 


'. لم يو جد «الفصل السادس عشر» فى النسخة. 
1. سورة المعارج الاية 1۹. 

۳. سورة المدئر »الأية .٠١‏ 

.٠٠۷ سورة البقرةءالآبة‎ .٤ 

۵ . سورة هود»الاآية 1۷. 


IIH: 1۹۴ 


ومن الآيات مأ فيه مدحان وثلاثةء كقوله: (ِوَالَّذينَ آمذوا الذينْ يُقيمونَ الصُلاة 
ويون الرّكاة وَهُم راكعون € » فيه وَصَفَةٌ بالإيمان على القطع» وبالصلاة والزكاةء 
ووه راکعاً ومُزکَیاً فيه » وکونه ولا للمؤمنین لھم كولاية الله . 

وكذلك قوله: «وَيثوه شاهِدٌ منه)» فکونه تاليا لرسول الله مدځٌ» وکونه 
شاهداً مدځ» وکونه من رسول الله مدح. 

فهذه اثر مِنْ عشرین مدحا فى كتاب الله لا بُشاركه أحدٌ فيها من الصدر 


الارل. 
وذكرنا له ثمانين اسما فى القرآن والسنّة» ليست إلا له فهذه مثةٌ من الكتاب 
والسثة. 


وقد عَلنا أن النبى ا ذكر فيه ألفاظاًاغير ما ذكرنا من صفات المدح» كل 
خضلة صفة مدح مفرد لا يشاركه فيه القوم. 

فمن ذلك : جمغه ياه بين نفسه وبينه في أمور كثيرة» كل لفظة فيد مدحا 
خحاصاً له» وهذا نحو قله : عل متی وأنامنه» مَنْ آذی علي فقد آذاني » ومَنْ آذاني فقد 
آذی اله . ومن آذی الله يوش أن يْتَقم منه». 

فکونه من رسول الله مدح» > وکون الرسول منه مدحٌ آخر» ومن آذاه آذی 
رسول الله ثالتٌ» ومن آذی رسولً اله وآذاءٌ يورت الانتقام مِنَ الله» وهذه الألفاظ 
فيه حاصةء ما دى واحدّ منها لأحدِ من المشايخ. 

وفيه قوله ¥ : «حبّك يا على إيمانْ وبْعْضك نفاق»» حى قال أبو سعيد الخذريّ: 
كنا إذا رتنا بإيمان إنسانء وجوزنا نفاقّه» تذاكرنا علهاًء فإذا وجدنا عليه أثر 
التغيير» حَكمنا بأنّه مُنافقٌ . 


وليس لأحدٍ منهم أن حْبّه إيمانٌ على القطع » وبُغضه نفاق. 


1. سورة المائدةءالأية 0۵. 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ك ۱4۵ 

وروی علىٌ بن مجاه ' فى «التاريخ» عنه ل أنه قال: 

«عليّ خير اشر فمن أب فقّد كفر» ومَنْ رضى فقد شكر». 

يعني به خير البشر فی زمانه من أَمّته"» وأراد بالكفر الرد عليه» وأراد بالشّكر 
تَلمّى المعرفة بهذا بألّه نعمة فَرَضى به وشكر. 

ولیس هذا في القوم كونه خير البّشرء ومَنْ يأبى يكفر» فهُما خلتان تفرد بهما. 

ومن هذا قول الرسول ٤ة‏ : «إنه متى». نحو قوله لجبرئيل يوم أحدٍ: 

«إنه می وأنا منه». 

وقول جبرئيل له في حديث سورة براءة: «لا َضلح لذلك إلا أنت أو رجلّ 
منكڭ». 

TET 1 C2 - | 1 ٍ 

فهذه الكلمة في هذه المواضع الخمسة تفرد بهاء كل موضع يضمن شرفا 
وفضيلةء ونيابةٌ عن رسول الله اء والقيام مقامه فيما كان الرسول يجب أن يقوم به. 

نم ع6ا بينه وبين نفسه في مواضع كثيرةء كل واحلٍ متها نوع من المدح 
a‏ 

O ORE EP 
ج م ۾ لر ل س‎ 4 


۱ هو عاي بن مجاهد بن مسام بن رفيع الرادي ويُعرف بابن الكابلي » ولد سنة ٠‏ في الري محدتف 
أخباري» قدم بغدادء وحدّث بھاء توفي سنة ۲ هھ له « كتاب المغازي»ء و« كتاب أحبار بني أَميَة»» وقد 
استقى الطبري والمدائني والمسعودي من الكتابين في تدوين مصتفاتهم التاربخية . 

. : بل إن إطلاق قوله تل بفيد آنه 4# خير البشر على الإطلاق -عدارسول الها رفي جميع الأزمنة 
والأمكلة» من غير احتصاص بزمان دون زمان. 


E ۱۹۶‏ 
وان کان أحدهہا أعظمْ و اکر نورا 

أو قال: «أنت منّی کزرّی من قمیصی»» أي كما أن القميص يكل ويصلح 
للتجمّل بالزرّ وهو آخر شيء» كذلك الذينْ يتَمّ بعلي تمام القميص» والقميصض 
هو الرسول* وهو بمنزلة الزرً. 


وقال: «أنتَ متّی کرأسی مِنْ جّسدی»» أي انك رأ فی دینی» کما ُن رأسی به 
قوام جسدي . 

وقال: «أُنت منّی کروحی مِنْ جَسّدی»» أي بقاء ديني بك» كما أن بقاء الجسد 
بالروح. 

وقال: «أنت مى بمنزلة هارو ن مِنْ مُوسى»» أي أنت خليفتي في قومي» كما کان 
هارون . 

وقال: «أنت می کیوشع بن نون من موسی». أي انت وصیی وخلیفتی کیوشع ؛ 
ورواه على بن مجاه فى «التاريخ». 

وقال : «أنا مدينة العلم وعلیّ بابهاء فمن أراد العلم فليأت الباب». 

وقال: «أنا مدينةٌ الحكْمَة وعلىٌ بابهاء فمن أراد الحكمة فلأت الباب». 

وقال في حديِ خيب لعلئ: منت ولي وَوصټي» ۇقاضي ديخي» ونر 
وعدی» وخلیفتی مِن بعدی». 

وك ذلك اختصاص له به» لم يرد لأحدِ منهم مثل هذا. 

فهده عشرون وصفاً» جمع [فيها] بين نفسه وبين على ؛ کل واحل بعد شرفاً 
خاصًاً ليس إلا له. 


المراتب في قضائل علي بن أبي طالب 4# ۹¥ 
e‏ ا ل ي 


الباب التاسع عشر [الشرف في الاستذابة عن النبيء# ] 

فأمًا هذا الفصل من الشرف» فلعلى # فيه أمورٌ تفرد بها: 

فمن ذلك: أله استنابه ليبيت على فراشه ليلة الغارء باذلاً لمهجته. 

ومنه : أنه استنابه فى رَد ودائع الناس عند الهجرة» ولم يَسْتنبٌ سّواه. 

ومنها: أنه استنابه فى نقل الحرم إلى المدينة بعده بثلاثة أيّام. 

ومنها: أنه استنابه فى أداء سورة براءة. 

ومنها: أله استنابه في إصلاح ما أفسد خالد: 

واستنابه يوم أحُدٍ في أخذ الراية »اقتال لبن ى طَلْحَة» حى تل منهم سبعة. 

واستنابه حتّى أحرجه إلى اليمن» قاضياًوحاكمأ ونائباً عنه. 

واستنابه في نحر باقي إبله فیما زاد على ثلاث وستین . 

واستنابه حين أوصى إليه في حاص أمره» وفي عمو م الأمة. 

واستنابه فی دفنه وتجهیزه. 

وما روي أنه استنابَ المشايخ في شيء من هذه الأمور إلا ما رُوي في 
آبی بک أله استنابه في الحج» وفي قول :«مُرنَ أبا بكر أن يُصلي بالناس» 
وك الموضعين فيه خلاف. 

وقد استنابه في أمر أعظم من هذا كله يوم القتح» فإنه رقف له حنّى صد على 
كّفه » وتعلَیَ بسطح البيت وَصَعد وكان يَقلَّع الأصنام بحيب يهر حيطان البيت» تم 
رم بها فتنکسر» فان شثت جَعَّلت هذا مفردا: 

[أولا] فإئه مقام قذَم رسول الله» كالحَجّر الذي هو مقام إبراهيم» في أن له 
شرف على کل حَجَر» لكونه مقاماً لقَدَّم الخليل ء فكذلك يجب أن يَشرف على 
على کل بني جنسه. 


IAS ۱۹۸ 


الثانى: أن الرسول صار مقاما لقدمه. 
وفيه : أنه كسر الأصنام وتفرّد به. 
فتکون هذه ثلاث خلال له لا یشارکه القوم فیها. 


الباب العشرون [النصوص على إمامته ] 
فأمّا ما ذكرناه في ثامن عشر وتاسع عشر فقد بيّاء وكذلك فصل العشرين» 
ذكرنا ما فيه من النصوص على إمامته وبيْنّا عدده. 


فاا الباب الحادي والعشترون [ما يتضمنه من تعريف باطنه] 

وما يتضمّنه من تعريف باطنه» ففيه ألفاظ كثيرةء نحن تعد لك كل واحد مما 
تفرد به : 

أحدها: قوله: «مَنْ كنتٌ مولاه فهذا على مولاه»» وقد حمل على أن باطنه 
کظاهره» ویلزم موالاته على القطع» كموالاة التب 6. 

وثانيه: قوله : «أنتَ منى بمنزلة هارون من موسی»» وكان مقطوعاً على مغيبهء 
كذلك يلزم في عليٍ. 

وقوله: «أنتَ أخى في ادنيا والآخرة» ثالتٌ ما جاء فيه وحده. 

والرايع: قوله: «أنت صاحبٌ رايتي فى الذنيا والآخر». 

والخامس: قوله : «أنت قسيمُ الجنة والنّاره. 

والسادس: ما فى قوله: «فأذَنَ مُوْذن بَينَهْمْ أن لَعنة الله على الضّالمين 4 . 

قال على : أنا المؤدن على الأعراف بهذاء وحمزة وعبيدة. 

وقوله #6 في حدیٹ خيبر: «أنْتٌ أو مَنْ تنش عنه القبرٌ بعدى». 


.٤٤ سورة الأعراف»الاية‎ .١ 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ## ۱۹4 

والسابع : قوله: «أول مَنْ کسی مَعى». 

والشامن : قوله: «أوّل مَنْ يَدحل الجن معى». 

والتاسع : قوله: «ومنزل فى الجنَّة جذاءَ منزلى » كمنزل الأخوين». 

والعاشر : قوله تعالى : «فَوَقاهُم اله شر ذلك اليوم ¢ . 

والحادى عشر: قوله: (وَلقَاهُمْ نَظْرَة وَسرُورا). 

والثانى عشر: قوله : «وَجَزاهُمْ بماصَبَرُوا جَلَّة وحريرا). 

والثالث عشر: قوله : «وإذارأيت َم رأيت تعيماوَمُلْكأ كيرا" الاية إلى «مشكوراًي. 

والسادس عشر: قوله 4# للحسن والحسين: «إنهما سيدا شباب أهل الجنُةء 
وأبوهما خير منهما». 

والسابع عشر: قوله: «عَلىّ مَع الق والح م على». 

والثامن عشر: قوله: «كل سب وَحَسّب منقطعء إلا تسى وَحَسّبى» فأخحبر أن 
صحبته مع فاطمة هه لا ينقطع ء وأحير عتها نها بوم ألقيامة بقح النداء: 

«عْضوا أبصاركم حتّى تَجُورٌ فاطمة» هه . 

ولا حلاف أن عليَاً أفضل منهاء فيجب أن تٌعرف عصمته وعاقبته. 

والتاسع عشر: قوله يوم الخندق: «مَنْ يحرج إلى عمروبن عبدود أنا ضامنٌ له 
الجنّة» فخرج عل » وحمل الصمان بالجنّة. 

والعشرون: قوله تة يوم خيبر: «واله لاعطِينٌ الراية رَجُلاً يحب اله وَرَسولهء 
وَيُحبّه اله وَرَسوله». ومثل هذا قال في حديث زينب» على وجه القطع على مغيبه". 
.١‏ سورة الأنسان»الأية .١١‏ 


. سورة الانسان» الابة ٣۵‏ 
۳. هكذا فى الأصل . 


AA: ۰‏ 
ب ُ مہ ر ۴ 8 ان 
فهده عشرون كلمة » كل كلمة تدل على انه معصوم عن الكبائر » مقطوع على 
و 2 . ۾ 4 ٤ ١‏ 
باطنه» وانه مع الرسول 4# فى الدنيا والاخحرة» ولم يرد مثل هذا فى اح من 
المشايخ. 
فإن زعم المخالف أنه قال: عشرة فى الجئّة'. 
فيل له : هذا عند شيوخنا المعتزلة خبرٌ عن الحال» دون القطع على باطنهم» 
فقد ؤجد من طلحة والزبير لفق وَالبَفْي والنكت» وانْهَرّم عُمَّر وَعَّشمان يوم 
أحد؛ وتركا رسول الله اة ونكئوا ما بايعوه عليه. 


فإن قال: هو خبرٌ عن العاقبة. 

قيل له: ليس في الظاهر هذاء بل هرر خبرٌ عن الحال» أنّهم الآن فى الجنّة. 

فإن قال : فقد قال ## في أبي بكر وَعَمَر: «سيّدا كَهُول أهل الجنّة». 

یل له: لا یکون في الج هل بل كلهم جرد مرد مکحلون» فان صح فهو 
خب عن الحال» أي هخا الآن سيدا كل كهل يَسسَجِق الجلّة» فلا يدخل فيه أمير 
المؤمنين؛ لاله كان أصغر منهم سًاء فى حَيّز الشباب» ولا ييدخلّ الحسَن 
والحُسينن#ه؛ لكونهما صغيرين غير كهلين » فص تفرّده#ة بهذه الأمور الدالة 
على عصمنه» ولا مُشارك له فيها من القوم. 

والحادى والعشرون: خبر الطير وقوله: الهم ائتئی بأحَبٌ َلك إليك» يأكل معی 
من هذا الطير». 

وقد صح الخبرٌ بإجماع الصحابة والعترةء عند الشيعة والمعتزلة والبتّريّة". 


.١‏ إشارة إلى الحديث المكذوب على رسول الله في العشرة المبشرة بالجنّة. 

۲. فرقة من فرق الزيديّة من أتباع الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي (١٠٠-١۸٠ه)‏ 
والشاعر كثير النواءء ووصفهم سعد بن عبد الله الأشعري فى كتابه (المقالات والفرق) بأنهم يعتقدون أن 
علياً## هوأفضل الناس بعد رسول الل وأولاهم بالإمامة» وأنْ بيعة أبي بكر ليست بخطإ؛ ووففوافي 
عثمان » وتوا حزب على اء وشهدوا على مخالفيه بالنار». 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ل ۲۹۱ 

وأحبّهم عند الله هو أعظمهم ثواباً وأكثرهم طاعةًء ولا يجوز أن يكون كذلك 
مَن بجر وَيَفْسق ويصيرٌ عدوا له ! 

والثانى والعشرون: قوله# فى خبر عائشة : «أنا سيد الاس » وعَلي سيد 
المرب»ء ولم يد بالدنيا دون الآخرةء فكل عرب في الآخرة فى الجلّة جب أن 
یکون علي سيّده وأفضل منه» بحقّ الظاهر. 

والثالث والعشرون: قوله ا : «إذا كان يوم القيامة تى أناء وفاطمة آخذة 
بحُجُزّتى'» وأنتَ آخذ بحُجُزتهاء والحَسَنٌُ والحسين صلوات لله عليهم أجمعين - 
آخذان برك والشيعة معهماء ويصير الكل إلى الجنة». 

والرابع والعشرون: الخبر المشهور أنه هة قال: «إذا كان يوم القيامة» وحَصّر 
الناس» يوضع منبرّ من لؤلؤ عن يمين العزش » وآخر عن ريسا العرش » الأول لى . والثاني 
لإبراهيم صلوات الله عليه وآله» ويُْوضْعٌ كرسيٌ من نور بينهما لك يا على فما ظنك 

والخامس والعشرون: ما قال اة : لإذا كان يوم القيامة أقفُ على الحوض» وأنت 
يا على والحَسَنٌُ والحُسين تسقيان شيعتنا وتَطْردان أعداءنا». 

والخبرٌ يدل على عِصمة الكل . 

والمخالف من أهل الحشويَة ربّما روى أنه يقف المشايخ الأربعة على أركان 
الحوض» مَن أبغض واحداً منهم يحيل بعضهم على بعض »ولا يَسقيه أحدا 

وهذا الخبر ضعيف السّند» عليه علامة كونه كذباًء وهو بخلاف القرآن؛ فان 
الله تعالی وجل اسمه - قال: إن الأبرار َشْرَبُونَ مِنْ کأس کان مِزاجها كافورا عَيْناًيَّشربُ 


بها عِباد ال يُفْجّرونها تفجيرا) ٠"‏ بيّن أنهم بُفجّرونها وَيَسْتَخرجونهاء ويَسْمَّون الناس 


.الحجرة معقد شذ الازار . 
۲. سورة الانسان»الآية ۵. 


SA: Y۲ 


منهاء وبيّن أن العباد الأذين هذا وصفهم هم الّذين يُوفون بالنّذرء ويخافون يوماء 
فالقرآنُ يشهد بصحْة ما رويناء دون ما وضعوه فى مقابلة حديشنا. 

ومعنى إجماع العترة» أن الحوض لهم وهم يَسْمَونَ. 

والسادس والعشرون: قوله 4# لعل : «يا على خُلقنا حن ِن سَجَرةٍ واحدة» أنا 
أصلها. وفاطمة فَرعهاء وأنتَ لقاحهاء والحَسَنُ والحُسين ثمرتهاء وشيعتنا ورقهاء ومَنْ 
تعلق بعْضْن من أغصانها أدخله اله الجنَة» على ما رُوينا من تمام الحديث. 

والسابع والعشرون: ما في حديث زينب بنتِ جحش » رواه لنا قاضي المضاة 
أبو الحسن أنه قال ية دلو أن رجلا عبد لله مثة ألفي عام بعد آلف عام بين الرْكْنِ 
والمقام تم لقی اله - تعالی جل اسمة وفی قلبه مثقالٌ ذرَة من بُغض على كه اله على 
منخريه فى الناره. 

وهذا لا يكون إلا لمعصوم يستمرٌ حاله إلى يوم القيامة ؛ فان الفاسق يجب أن 
بْغض ولا بُوالی. 

والثامن والعشرون: حخديت آية التطهير > وأتها لما رلت دخل رسول اله فة 
بيت فاطمة وهم نيامء فانزعجوا لدخوله» فقال: «كما أنتم»» وجاء النبى لخ 
وأدخل رِجْلَةٌ بين صدر على وفاطمةء وأخذ رأس على والحَسّن على يمينه» 
ورأس فاطمة والحُسين على شماله - صلواتٌ اله عليهم أجمعين - وَرَفعَهُما إلى 
السماء وقال: 

الهم هؤلاء أهل بيت » فأذِْبْ عَنهُم لّجس » وطَهّرهم تطهيراً الهم هؤلاء أحقّ». 

فقالت أَمٌ سلمة أيضاً: وأنا منكم يا رسول الله؟ 

فقال: أنتِ إلى خير 

وقال جبرثيل## وقد أدخحل رجليه تحت العباء: وأنا نكم يا رسول الله؟ 

لقال : وأنتَ منّاء فصعد السّماء ويفتخر ويقول: «مَنْ منْلى » وأنا مِنْ أهل بيت 
محمَإٍ##. أي ليس في الملاثكة لى نظي في هذا المعنى. ۰ 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ا ۳ 


وهذا الخبر يدل على عصمتهم E‏ ا ٠‏ ویدل على شرفهم 
بکون جبریل منهم » ویدلٌ على أنهم بحيب يزدادٌ نبي الأنبياء ورسول الرّسل» بهم 
فا 

فهذه ثلاث جلال من الاختصاص» يدل على عصمتهم » وكونهم أفضل من 
الجماعةء فهذه تمام الثلاثين . 

والحادى والثلاٹون: حديتٌ خيبر» لما أركبه رسول الله اء وعمّمه بيده 
E‏ 

«اممض يا على » وجبريل عَن يمينك» وميكايل عن يسارك وعزرايل أمامك 
وإسرافيل؛ وَّصرء لله فوقك» ودُعائى حَلفكة. 

فمن هذا وَصَفَة لا يجوز أن يطير عدوا لله بعد هذا أبداً. 

والثانى والشلاثون: حديت التفاح» وقد رواه لناساداتٌ أهل البيت» وفيه تحيّة 
و E‏ ' لعليّ بن أبي طالب »ي لا کون هلا لمن پصير عدوه من بعد ء 
a‏ 

والثالث والثلاثون: حديتٌ: «الرمَانُ طَعامٌ الجنّة» ولا يأكلّه في ادنيا إلا نبئ أو 
ولد بي » ووصی وَوَلد وصێ». 

وهذا يدل على أن هذا من أهل الجنّة في الذنياء حمّى يأكل من طعام الجلّة فى 
الدنيا. 

والرابع والثلاثون: رواه قوم من الشيعة ء أن رسول الله اة لما عرج به إلى 
السماء» رأى صورةً علئ + في السماء» حى لم بُغادر منه شيئاً بظلّه علباً. 


فقال: يا أبا الحسن» كيف سَبْقتّنى إلى هذا المكان؟ 


.١‏ كلمة غير مقروءة. 
۲. كلمة غير مقروءة. 


ل ب4 


1 ا 


فقال له جبریل: ليس هذا على بن أب طالب» هذا مَلَكُ على صورته؛ فال 
لملانكة من كثرة ما يعوا مِنْ فضل على 4# اشتاقوا إليه» فسألوا رهم أن یون 
لهم مَنْ على صورته فیرونه. 

والعقلّ لايمنعٌ من صحة هذا الر ةف ل على فل الال ران 
محبوبٌ إلى الملائكة» معظم الشأن» مقطو على معيته. 

والخامس والثلاثون: ما فى حديث فاطمة هة عند التزويج أنه قال: «أما تَرْضِينَ 
أن الله اطَلَّم على أهل الأرض» واختار رَجُلا فَجَعَلَةٌ أباكِ نّم اطّلع ثانياًء واختار 
منهم رَجْلاً فَجَعَلةٌ روجك». 

ولعل إين] هذا الجس خم سير :يني لكن تركتٌ الغريبَ منه» وما يبوا 
قلب المخالف منه. 


و [هوا] فی هذا المعنى معصوم وإِلّه فى الدنيا والآخحرة سَيَدّ الوصيّين» 
وأميرٌ المؤمنين » وإمامُ المتَقَينَ ‏ وقائد العْرٌ المُحجّلين » فى حديث جبريل. 

فهذه تمام الأربعين. 

وفيه إجماعٌ العترة على أن له هذه [الخاصّة]. فيما ظهر له من الكرامات وعليه 
من المعجزات . 

واعلم أن هذه الكرامات والمعجزات ثلائة أنواع: 

نوع منها: نقض عادةٍء كسائر معجزات الرسول 34# . 

والثانى : حبار عن الغيب فيه . 

والثالك: ما ظَهّر فى المتصلين به» مِنْ علم الغيب وغيره. 


ونحن [نورد] ذلك ما ي حضرناء وما روي» وهو مشهور. 


. عدم القبول؛ ونفور الطبع عن الشيء . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ## ۲۵ 


فمن ذلك: رَد الشمس لأجله حتّى صلى العصر فى وقته» وقد اختلفوا في أله 
متی کان هذاء وفي أي حرب. 

فمنهم من قال: كان ذلك يوم الحندق ؛ لقول الرّسول### فى الكقار: «شَعَلونا 
عن الصلاة الوسطى » أضرم الله فيهم نارا». 

ومنهم من قال: كان ذلك يوم تيبر » لشغله بفتح الجصن. 

ومنهم من قال: كان ذلك يوم حُنين» وقد لفي فى الصف وحوله أربعة 
ا ا ار 
رسول الله ل . 

والمُلحدة نكر هذا ولا تجوزه» تهرل: لز صرفت لحظة لَمَسّد القَلَكء 
وفسد الجسابٌ» وبطل نظام العالم . 

وأهل الحديث يزعمون آن ملا لصح ج طرايتي حح اقل شط 
أصحاب الحديث» وقد أكثر الشعراء فى هذاء ونَمّله اهل البيت» وتظاهر فى 
الشيعة» وذكروا ذلك فى ماثره ومناقبه. 


ونحن قد شرطنا ان تنقل ما روي واشتهر ولم یرد فی غیره مثله. 


فأمًا استبعاد المْلحدة ذلك فلا وجه له؛ فإنًا نقول: الله تعالى يَردهاء ويرد 


القَلّك معهاء ولا يختلف الحساب والحركات. وإنّما كان يجب ذلك لو انصرفث 
هى دون القلّك كله. 

ويجوڙ فيه وجه آخر٬‏ وهو أن ڀرڏها تم بُحدتٌ فيها من و "ما بلحقی 
المحدِث والمحرّك للفلك بكواكبه المُمسك لهء ويسقط قولهم واستبعادهم› 


ةة 
كلا مرة. 


له يد 


ia, ۶ 


ويَشلمٌ هذا. وهو [مَُعْجرً] ناقض للعادة» وهو كانشقاق القمر . 

ومما يجري هذا المجرى حديث البساط» وما قيل: إنه تة سل عن الامام 
الوصى وعن أصحاب الكهف؛ ) 

فقال: الإمامٌ يجيبه أهلُ الكهف» فأحْصّر بساطاً وأجلس عليه أمير المؤمنين 
وأبا بكر وَعَمَر وعثمان» فارتفع البساط إلى الهواءء ونزل بهم عند الكهف. 

ثم قال لهم أمير المؤمنين: ليدعو كل واحدِ منكم أهل الكهف ويکلمهم. 

فدعا کل واحاٍ منهم» فلم بَشْمَعَ لهم جواباًء حتّی الى إلى أمير المؤمنين # 
فدعاهم وأجابوه» وسألهم عن حالهم وماكانوا فيه في الغار» فلمًا فرغ من ذلك 
عاد البساط بهم إلى رسول الله اة . 

وهذا حديت رواه الشيخة» وفبه معخزات ناقضات للعادة: 

أحدها: رفع البساط إلى الهواءء كما كان لسليمان#ة ولجنوده. 

والثاني : بلوغهم إلى .الكهف فى اليوم الواحد وعودهمء كما كان لسليمان ك 
ولجنوده› (غدوها شهر ورواحها شهر4': 

والثالث: سلامتهم عند النزول» كسلامتهم عند الصعود» والمشي فى الهواء 
على الريح. 

وفيه إحياء الموتى لأجله» وإخبارهم عن أحوالهم» ثل ما كان لعيسى#+. 

فهذه حمسةء وفيه من نقضٍ العادة على وجه يكون معجزا نبي ممن قبل» 
وظهّر على يد على كرامة له ومعجزة لرسول الله قلإ . ۰ 

ومن ذلك: ما روي أن رسول الله كان فى الصلاةء فخاف علي فوات 
الركعة» دحل الحُجرة فوجد هناك طَشْتاً وإبريقاًء فتوضًاً به وانصرف» والرسول 
قائمٌ ينتظرٌ حتى يَلْحََه. وكا المَلَكُ جاء بالطْشتٍ والإبريق والماء» ولم بُعْلِْ به 


.١١ سورة سباءالأية‎ . ١ 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب # ۷ 


فاطمة ها ولا مَنٌْ فى الدارء ولا جد بعد ذلك له أثرّ. فهو نقض عادة ومعجزء 
وأخبره الأسرل أن الجلك جاء به كرام له فاا محج شات 

ومن هذا ما رُوي أن أيّام العيد قد قَرٌبث. ولم يكن للحَسّن والحسين نه 
ما يلبسان» فكانا يقولان لفاطمة ية : أين ثيابنا؟ 

فکانت تقول: هي تُخاط لكم إن شاء الله تعالى -وبه الثقَة» تدفعهما وثُطيَّبُ 


اا 


قلبيهماء فلمًا كان يوم العيدء ناداها مُنادء حذي هذه الثياب» فَوَّجدت ثيابا 
مخيّطة » ورداءً وعمامة وخقین على قدر کل واحدِ منهماء ولم تر أحداًء فتعجبت 
من ذلك» حى أخبرها الرسول اة أن المَلّك جاء بهذه مِنٌ عند اللهء إنجازا 
لوعدكٍ منهماء وصَبرا منك على تدبير الله لهنماء'فهذا معجز ثامن. 

والتاسع: ما روي أن فاطمة جه في اليوم الثالت ضعُفَتْ عن الطحن» وأدركها 
قت الصلاة» فقدّمتِ الصلاة على طحن الشعير» فإذا بالرًحى تَدُور على نفسها 
من غير محر بُرى. وقد تقض عادة› سواء لله أدارها أو أمر ملكا بُديرها. 

والعاشر من هذا: ما روي أنها رَبّما اشتغلت بصلاتها وعبادتهاء فربّما لح" 
ولدها فيُرى المهد حر مِنْ غير محرَكٍ من الادميّين. 

وقيل: إن الله كان يَبْعْتُ مَلّكاً حى يُحرك المهد» فلا يسل قلبها بولدها في 
صلاتها. 

والحادى عشر من هذا: ما رُوي أنها يوم الرابع......" بالتّذر» وقد دحل 
الرسول اق يتعرف حالهم؛ فَدّخحلت البيت وصَلّت» وذَعَّت ربهاء وقالت: 
يا رب إِنّك تعلم ما نحن فيه» ورسولّڭ وأولاده جياعء» فسمعت خحشخشة 
فرفعت رأسهاء فإذا هي بجَفنة" فيها ثريد ولحم ورُغفان» فحَمَلتُ وجاءث بها 


.١‏ اللجج: ارتفاع الصوت وكثرتها. 
۲. كلمة واحدة أو كلمتان غير مقروءتان. 
۳. الجفنة : أعظمٌ مايكون من القصاع والقدور. 


ar: ٧۰۸ 


الرسول اة ء والدحان يَصعدٌ من الجفة. 

فقال لها الرسول ۴ة : أنى لك هذا يا فاطمة؟ 

قالت : هو مِنْ عند الله ِن الله ررق مَنْ يَّشاءٌ بغير حساب ) '. 

فْسَجد رسول الله 4 وقال: الحمد لله الذي جَعَل ابنتى شبيهة a‏ 
عمران ك نَرل عليها رزقها في المحراب. 

والثانی عشر من هذا: ما روي من حديث التفاح. 

روئ لنا ساداتٌ بني أبى طالب أنه دحل موسى على أبيه جعفرء» وجعفر 
على أبيه الباقر» والباقر على أبيه.زين العابدين» وزبنٌ العابدين على أبيه 
الحسين بن على 4ه كل ذلك برؤي .َّبَر التقاح والضحك من أبيه إلى رسول 
الله تل » وأنّه ناول علا تفاحاء فَسَمَّط من يده وصار نصفين» وخرَج مِنْ وسطه 

توب تحيّة ......" الطالب الغالب لعلئ بن أبي طالب. 

وهذا مشهوز عند علماءالعترة والسادة الزيديةء وأئمَّة الامامية. 

والثاني عشر: ما روينا من حديث الرُمّان عند الخروج إلى عقيق ؛ فان نزول 
المنديل من السماء فيه رمان مُْجرٌء ثم فقده الرمّان من كُمّه عند مشاهدته معجرٌ 
ثانی» ثم وجدانه له بعد ذلك مُغْجرٌ ثالكٌ. 

فهذه حمس عَشرة مُعجزة. 

والسادس عشر: ما ززق مِنَ القوّة يوم خحيبر» حى نرس باب لم يقو على 
N a‏ 
وأمسّك الباب على يده حتّى عبر الكشكر» وضرب الكافرَ على دماغه» فَقَطّع 
الخوذة والرأس والحلق وما عليه من الجوشن» مِنْ قَدام تلفي إلى أن قَدّه 


.۳۷ سورة آل عمران» الأية‎ .١ 
كلمة غير مقروءة.‎ . 


المراتب في فضائل على بن ابي طالب ل ۰۹ 
بنصفين . وليس هذا بالمعتاد من قوى البشرء ولهذا قال: «ما قلعتٌ باب خيبر بقوّة 
غذائية » واستطاعة جَسدانية » لكنْ بنفس بنور بارها مُضيئة» . 

والسابع عشر: ما رُوي أنه رمي إلى حصن ذات السلاسل فى المنجنيق» ونزل 
على حائط الحصن» وكان الحصَنْ قد شد على حيطانه بسلاسل فيها غرائر من 
تبن أو قطن» حتَّى لا يعمل فيه المنجنيق إذا رمي إليها الحَجّر» فمرً فى الهواء 
ا ر ا ا ا 
وسقطت الغرائر» وفتح الجصن. 

حى تقول قصاص الشيعة أنه شارك إبراهيم 4ة في الرّمى من المنجنيقء 
ورّمى إبراهيم مشدودا مُكّرهاء وهذا مختاراًء وذاك إلى النار» وهذا إلى السيوف» 
وسَلِما جميعاًء ولم برو للقوم مثل هذه: 

وله ثامنَّ عشر: يوم بدر في ذهابه إلى الماءء ونزوله إلى البئرء والكمار حواليهاء 
وملا السطيحة مرّتين» ووضعها على رأس البثرء فسمع ححشحَشة وجَلَبةء ونزل 
إلى البئرء فلمَا سكن رأى السطيحة قد صب ماؤهاء ولم ير أحدأ فلما كان في 
الثالث ملا السطيحة وعلقها في منكبيه» وجعل الترس على رأسه وصعد فلم ير 
أحداً من الرجالء وجاء إلى النبى اة . 

فقال له الرسول تة : أنت تحدّتني بما جرى عليك أو أنا؟ 

فقال: بل أنت يا رسول الله . 

فقص عليه فقال: ذاك جبريل ةا يُرى الملائكة قَوَّة قلبك وشجاعتك› 
ويْباهي بك . 

وهذا معجر في قوّة القلب والثبات والشجاعةء ثم فيه حبر عن الغيب حين 
عرفه الرسول اة . 

والتاسع عشر: في يوم بدر أنه قتل بين يدي رشول الله تل4 من صناديد 
العرب ورؤساء قريش من أقاربه سبعين رجلا. وليس فى العادة أن يَصبر الواحد 


1۰ ات 
على ضَرْب رقاب سبعين شاةء فضلاً عن بني الجنس» فضلاً عن الأقارب 
والمعارف والكبار من الناس › فهذا حروح عن العادة 

والعشرون: ظهور ذي الفقار› سواءٌ قيل : اله سَعف نخل تَقَث فيه الوّسول ا 
فصار سيفا وبقي» أو نزل من السماء» على ما رُوي أنه أتى به جبريل - صلى الله 
عليه  -‏ وأنٌ فيه نزل قوله: «وَأنْرَلنا الحديد فيه بأس شَديدٌ 4ء فهو مُعْجرٌ على كل 
حال» وبقي إلى آيّام المعتصم» فجرّبه على كلب فانكسر في يده» فأخفى على 
نفسه حياءٌ من الناس "! 

والحادى والعشرون: يوم أحلٍ نادى جبريل من السماء: «لا قتى إلا على ولا 
سيف إلا ذو الفقار»» والخبرٌ له ماوادة ۰ 

والثانى والعشرون: حين جرح رأسه عَمْرْوبنْ عبد وء فجاء إلى الرسول ل 
فشده ونَقّث فيه وبری. 


وقال: أين أكون إذا خحضبَت هذه من هذا؟ 

والثالث والعشرون: ضربتّه له على رجليه» وقطعهما بضربة واحدةء مع ما عليه 
من الثياب والسلاح» ولم تجر العادة بمثل هذا. 

والخاممس والعشرون: يوم حیبر› يوم نَت رسول الله 4# في عينيهء وکان 
رَمّدا"» ففتحَهُما مِنْ ساعته. 

وقال أمير المؤمنين##: «كان يُصيبنى الرمد فى كل سنة» وبعد ذلك لم 
بصبنی) › وهو نقض العادة. 


.۲۵ سورة الحديد»الاية‎ . ١ 

۲. تعتقد الشيعة أن هذا السيف انتقل إلى الأئمَّة بعد أمير المؤمنين ##» واستقر أخيراً في يد الإمام المهدي 
- عجّل الله فرجه - وفي الروايات أنه حينما بَظهر ويَخرح إلى الناس ليملا الأرض قسطاً وعدلاً يمسكه 
بيده ویتّکیٰ عليه أو یحارب به أعداءه. 

۳. الرمد: تعب وعلَةٌ في العين . 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ك ۱۱ 
والسابع والعشرون: ما رُوي أنه حرج إلى بنى رُهرةء وقطع مسيرة يام بليلة 
واحدة» وأصبح عند الكقار» وفتح عليه حتی آنزل الله فيه وفی فرسه 
«والعاديات»؛ رواه الاج وغيره من من أهل التفسير» وهو معجرٌ بجري مجرى طى 
الأرض له ..... ولا یتأنّی هذاء أو قَوّةٌ لدابته ودواب من معه فى سرعة العو 

والبقاءِ حى بلغ المراد. ۰ 

والثامن والعشرون : مشاهد ته لجبريل # على صورة دحيّة الكلبى» حتّى سما 
بتلك الأسامي» وغاب عن بَصّره من غير أن يَخَرّْح من الباب» وذلك نقض العادة. 

والتاسع والعشرون: ما ظَهّر على الحَسّن والحسّين هه حينَ حرجا إلى 
البستان» واظَلم اللي عليهماء وجاء البرق كأئّة شمعة تجري معهماء إلى أن وصلد 
إلى البيت فى ضيائه. 

وتمام الشلاثين : فهما حين باتا فى البستان ولم يوجداء فاشتغّل قلبُ 
فاطمة يها فرج الرّسول 4# والصحابة في طلبهماء فوجدهما مُعتنقین نائمین 
رحب قد جعلت نفسھا کحلق جوم رکی فبا ریا تفع عنهما الذبابء» 

فلمًا رأى التْينْ رسول الله تة قال: «يا رسول الله» قد سَلّمتّهما منك» وأمرتُ 
بحفظهما) . 

فقال الرسول: «كان هذا مَل مر بحفظهما وتسليمهما مني». 

والحادي والثلاثون: ما روي أنه ءل ثل عن الإمام بعده؟ 

فقال: مَنْ بزل الكوكبُ في داره منذ الليلة. 

فانتظر الناش » فلمّا ق٣ت‏ وقت الصبح وإذا كوكبٌ فى حُجرة فاطمة نه . 

فقال أهل التاق : وَلّى ابن عمّه رقاب الناس» لقد شَعَّف محمد بهذا الانسان 
وبهواه! فأنرل الله قوله : (والّجْم إذّا هوی مْاضَلُ صاحِيْكُمْ وَما غو وما يَنْطِقُ عن الهو إن هو 


. كلمة مطموسة فى الأصل‎ .١ 


ASA: ۱۲ 


إلا وحيّ يُوحى)'. 

الثانى والثلائون: ما ظّهر عليه بعد الرّسول» فمنه قطع الأميال من الحبلء 
وحملها إلى الطريق سبعة حشر ميلاًء يحتاح إلى أفوياءً حى رك ميلا ميلا 
فلقها ونَقَّلها ونصبهاء وكتّب عليها: هذا...". 

وهذه القوّة ناقضة للعادة. وقد بينّا أ ذلك يجوز إذا أخْبَرَ عله النبى؛ فإلّه 
E‏ وإنْ كان نقضاً للعادة كالأرهاص › وکما يحدتٌ في یامه مع غيبتهء 
فى أن كل ذلك متعلق بدعواه. 

الثالث والئلاڻون: ما كان منه مِنْ صرب يده فى الأسطوانة» حى دخل إبهامه 
في الحَجّر وهو باتي في الكوفة. 

والرابع والثلاثون: ميل اليل عند جنازتهء وهو باق إلى يومنا هذا على طريق 
الغرىّ. 

والخامس والثلاثون: الاوز ومنعها له من الخروج لیلة ضرب» وکانت بناته 

فقال ل : دعنَهِنٌ؛ فإِنّها مأمورة» فلمًا حرج إلى المسجد ضرب. 

قهذه حمس ونلائون معجرة کرام له وتر کا ما ندع له سما لا ر ته 
الناس»ء ويكون في الوحش والدّوابٌ» أو يَذعيه مَن ينهم بالغلو. 

كما أنه كلم الجا على المنبر. وروي أنه صد إلى السّماء على فرس» ويَنْظرٌ 
إليه أصحابه» وقال: «لو أردتٌ لحَمَلْتٌ إليكم ابن أبي سفيان»» إلى ما شاكل هذا. 

فأمَّا ما روي عن الخبر عن اليب المُتعلق به وبأهله ووْلْدِه وشيعته» فنحن 
خد الآن؛ ففيه الكثرةء ليْعلَّم ما خحْصّه الله به من الكرامات. 


.١ سورة النجمءالآية‎ .١ 
. ۲.كلمة مطموسة فى الأصل‎ 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ا 1۳ 


[الباب الثاني والعشرون ] 
في بيان ما يتعلّق به مِنَ الخَبَّر عن الغيب 

فمن ذلك: ما فى حديث حيبر» وله قوله 4# : «لأعطينٌ الراية عدا رَجْلاً حه اله 
َرَسوله › يحب اله وَرَسوله , كرَارٌ عَيرٌ فرّار » لا يرم حنّی يَفتح الله علیه». 

وفي هذا ضروب من المعجزات: 

منها: أنه يبقى اة إلى غد. 

وثانیها: أن علا يَبقی كما يبقى هو. 

وثالثها: أنه يُعطى الراية » فلا يسهو» ولا يمتح رلا يقع شغل. 

ورابعها: اه لا يفْرٌ في حرب؛ فلو انهزمٌ فى أَبامه أو بعده يوماً في حرب 
لبطلت نبواته. 

وخامسها: أنه لا يَرجع حى يَفتحَ الله عليه 

وسادسها: أنه لا يقح منه في الدين ما بُخرجه E a‏ 
وکون الله ورسوله محبًا له» فلو كر أو فسق لبطل هذا الوصف على وجه المدح 
والتمييز له» والاطلاف على وجه الدوام. 
نم قوله ل له عند الانصراف من الظفر والفتح» وقد مَسّح وجهه بكُمّه 
وعانقه: «لولا أن الناس يقولون فيك مقالاء كما قالوه فى المسيح##» لكلب أقول فيك 
اليوم ما يُشتشفى بتراب قدمك » وفضل وَصوئك'. لكنْ كفا أك مى وأنا منك لَحْمُكَ 
يڻ لمي وعَظَمُك من َظمي» ومک من دَمي» وجلدّك مِنْ جلدي» والإيمان مخالط 
لحمك وَدمك وجلدك وعظمك» کما خالَطَ لدي وعَظمي ولَځمي دمي أنتَ اول مَنْ 


7 2 ص o‏ کا ن .2 ج 2 ا کے 
امن بی وصلی معی › واول من جاهد معی › واؤل من ينشق عله القبر غدا من امتى . واؤل 


.١‏ الؤضوء :الماء الذي يتوضأبه. 


PSEA 1۴ 


مَنْ كسى معي وأو مَنْ دحل الجن معي » ومنزلك جذاء مَنزلى كمنزل الأخوين » أنتَ 
ولیی > ووزیري ٠‏ وخلیفتی من دى وقاضی دینی ؛ ومنجز وعدی». 

وفي هذا قوله: «أنت ولټّي» خب عن غایته فی نظائر هذه الكلمة» وقد كان 
يجوڙ أن يتير حالته» فیکفر أو بُفسق في حیاته أو بعده» فهذا القطع وؤجد 
مخبّره على ما أخبر معجرٌ» وهو معجرٌ شائع. 

وقوله : «وصيّي» دليل على أ الرسول#اب يموت قبله» ويبقى عل #ا بعد 
وهو معجڙ ثامن» فقد کان يجوز أن يموت على قبله أو معه. 

التاسع : أن الرسول## بُوصي» فلا يموت بلا وصيَةء فلو انَفقّ موته بلا 
وصيّة لكان الخبرٌ كذباً. 

والعاشر: أن الوصى إْكون علياً. 

وقوله : «وقاضي دیني» یدل على أله يموت ویبقی علی» وهو الحادى عشر. 

ویبقی » وان له دَينٌ» وقد کان یجُوز أن لایکون» وهذا ثانی عشر. 

م إن الخبر بأن ذلك الدين بقضئ» الت عشر. 

وأ القاضي لدینه علي لاغیره» رایع عشر» فقد کان يجوز أن بقضى غبزهء أو 
ا ۰ ۰ 

وقوله: «منجر وعدي» یدل على بقاء علئ## بعده» وهو خامس عشر ......' 

نه ینجز وعده فلایکون بلا إنجاز» وهو سابع عشر. 

والمُنجڙ له علئ» وهو ثامن عشر. 

وقوله: «وخلیفتی من بعدي» یدل على أله یبقی» وهو تاسع عشر. 

ونه یکون لرسول لله اة حليفة في الأمَّةء لا يكون بلا خليفةء وهو تمام 
العشرين. 


. سطرّ مطموس في الأصل » وهو بتضمّن المعجز السادس عشر‎ .١ 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب + ۲۹۵ 

نّم هو الخليفة لا غيره» الحادى والعشرون. 

فهذه إحدی وعشرون خبر غيب کل واحلِ منها معجر لا یتأنّی للمنجُم» ولا 
على وجه التبخت» ولا يقع الصدق إلا من عالم» ولا طريق إلى العلم إلا الوحىء 
فیدلٌ الكل على نبوته تا » والجمیع مد لعلی + متعلقٌ به ومن صفاته. 

ومن ذلك : حديث الخْدَيبيّة ‏ وقد كان يَّكتبٌ العَهد بين يدي رسول الله ية 
بينه وبين قريش » فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقالوا: اكب «باسمك اللهم» ؛ فإنًا لا نعرف الرحمن 

فلم يمح علئ 4 ومحا الرسول#اجة وكتّب ما أرادوه. 

تم کتب: «هذا ما عهد محمد رسول‌ال». 

فقالوا: لو اعترفنا بهذا لم تحالِقك» ولم نَحْتّج إلى عهد» أكتّب: «هذا ما عهد 
محمد ابن عبد الله». 

فقال لعل +: أكَنّب ما يريدون ولك مل هذاء ودف إلى محو اشمك» 
وبذل ما یریدون. 

فلمَّا تهاون القومٌ بصفين» وكتّب: «هذا ما عَهد أمير المؤمنين على بنْ 
ابی طالب». 

فقالوا: لو عَلِمنا أك أميرٌ المؤمنين ما خالفناك» ولم نك تحتاج إلى صَلح؛ 
اکب : «هذا ما عهد به عل بن أبي طالب». 

وفی هذا الات أشياء: 

أّلها: أن الرسول### يموب وَعلىٌ يبقى . 

وثانيها: أن الأمّة تختلف على على وتُخالفه. 

والثالث: أله يمح اسمَه ولقبه إلى ما يريدون» كما فعل السو ل ًة . 

فهذه تمام الأربع والعشرون» مع ما تقدَم. 


AS: ۶ 


ومن ذلك : قوله اة : «إانك تقاتل الناكثينَ وَالقاسطينَ وَّالمارقين». 

وفي كڵ لفظٍ من هذا معجزة. 

قوله: «إك تقاټل الناكثين» فيه أن علا يبقى بعد الر سول اة . 

وفيه: أنه بايع على الإمامة والخلافة. 

ومنها: أنه بقع الكت لبيعته . 

ومنها: أنه يقح القتالُ بينه وبين الناكثين. 

وهذا تمام الثمان والعشرين. 

ومشل هذا في قوله: «القاسطین» یدل على بقائه بعده» وأنٌ قوماً بظلمونه في 
دفع حقّه» وأله بُقاتل هلا <( ھ ايحي وثلائین. ۰ 

وقوله: «والمارقین؛ يدل على بقائه/بعداه» وعلى قيامه بالأمر» وعلى أن قوما 
يمرقون مِنَ الذين ممَّن معة> وأنة يقاتلهم» فهذا تمام الخمسة والثلائين. 

وحديث المارقين» فيه حبر ذي الديةء وقد وقف ا على خبر النهروانء 
فقال: «اطلبوه» فوالله ما كَذِبتٌ ولا كَذٍبتٌ!» وطلبوه حتی وَجَدوه تحت القتلى 
أخحفى شخصه» وأخرجوه وقتله. 

وفيه: أن الرسول #۴ أخبر أله يبقى بعده» وأنّه يدفم إلى قتالٍء وأنٌ فى 
المقاتلين ابنَ جرموز» وأنه يمَتّل» وأنه يبقى على الضلالة حى يُقَتَلّ مُصرا 

فهذه تمام الأربعين. 

والحادى والأربعون: قوله لعل ##: «إنك ناهم على تأويل القرآن. كما قاتّهم 
على تنزیله». ۰ 

وفيه : أنه يبقى بعده» وأنٌ قوماً يتأوّلون القرآن على الباطلء وأنٌ عليًاً ا 
يُقاتلهم . هذه ثلاثة وأربعون. 


المراتب في فضائل على بن ابي طالب ا 1۷ 

وقوله 6ات للزبیر» وقد شاهده مع على يرافقه» فقال: أتحبّه؟ قال: نعم. 

قال : «إنك تقاتله وأنت له ظالمٌ». 

وفيه: أن علياً يبقى بعده» وأنْ الزبير يبقى بعده» وأنّه يقع قتال بعده» وأنٌ في 
المُقائلة الزبير» وأ الّبير على الباطل ظالماء وهذا تمام ثمانية وأربعون. 

وقوله #إ# لعائِشة : إن فى نسائى من َنْب عليه كلاب الحوأب» وتفاتٍل علا على 
الحظاء» فلاتکونی أنت يا حُمیراء». ۰ 

وفيه : أنّها تبقى بعد الرسول 5ء وأن علياً يبق » وأنّها تحرج مسافرةً من بيتها 
وبيت الرسول ¥ ء وأنها تسافر على طريق العراق» وأها تمر بالحوأب» وأنْ 
الكلابٌ تنبح عليها عند مرورهاء وأنها تقاتل عَليَاعة وأنها تكون ظالمة له» وأنّه 
بُجعل إلى على طلاقها إن لم تكن على السّدادء حتى قال لها: 

«إن لم تَنْصّرفي قلت ما تعرفينها»» أي الكلمة الى تعرفينها. 

فقالت : (سمعا وطاعة»» وأن كرفت 

فهذه عَشرٌ من الإخحبار عن الغيب فى حديثها. وهو تمام الثمانية والخمسين. 

وقوله: «بشر قاتل ابن صفيَةَ باللّار». 

فيه: أن الزبير بُمتّل» وأنٌ قاتِلَهُ فى النار. وهذا تمام الستّين. 

ومن ذلك: ما أخبره عن قتله» وهو فى عدَةٍ من الأخبار: 

منها: في حديث عمار» أنه ## نزل في غزوة وَدّان' وعمار وأمير المؤمنين 
مضيا إلى ظل شجرة وناماء والترس تحت رأسهماء فلمًا دحل وقتٌ الصّلاة جاء 
الرسول اة وينبّههماء فانتبه عمّار أوّلاء فقال له الرسول 4# : أتحب هذا؟ 


.١‏ غزوة وڏان بالابواء هي أرّل غزوة غزاها رسول الله في صفر بعد اثنيعشر شهراً من مهاجرته وحمل 
لواءه حمزة بن عبد المطلب» واستخلف على المدينة سعد بن عبادةء وخرج في المهاجرين ليس فيهم 
أنصاریٌ حى بلغ الأبواء يعترض لغير قريش فلم يلق كيداً. 


له زرد 


ASS, ۹۸ 


قال: نعم يا رسول الله» فداك أب وأَمّى! 

فقال: ّى تكون إذا خضب هذه من هذاء وأشار إلى رأسه ولحيته؟ 

وفى هذا إخبارٌ عن الغيب: 

أحدها: أن الرسول يموت ويَبقى على . 

وثانیھا: أن عماراً لا یکون حاضراً لما ثُصیبُ عليَاء ویکونٌ قد مضى» وأنٌ 
علياً بُقتل» وأنه يُضْرَبٌ بالسيف وعلى رأسه» وأ الم يَسيلٌ من جرحه إلى 
لحیته» حتّی يصير ضيبا به. فهذه سنَّة أخبار. 

وقال لها يوم الخندق» حين جُرحه عَمْرُوبنْ عبد ود وقد شد رأسه» وتفل 
يە تى بر اا 

ثم قال له: أين أكون إذا خضب هذ ممن أهذا. 

وفیه أخبارً: 

أحدها: أن الرسول ا يموت وعلى يبقى. 

وثانيها: آله يُصْربٌ وبالسيف يُّضرَبٌ» وفي ذلك الموضع بعينه يضربه» وأنّ 
الذم يسيل على لحيته من ذلك. 

فهذه تمام السبعين في الخبرين. 

وكا أمير المؤمنين يُعانَّبُ في البصرة فيما عمل نفسه. 

فقيل : إتت الله ؛ فاك ميْتْ! 

قال: بل قت أمرٌ موعود» وصدف معلوم. 

ومن هذا ما جاء في حديث قتله ؛ فإلّه كان قد أخبر أله يبقى بعد الرسول اة 
مدة طويلة» حى بُحارب هذه الحروب ويَحدت له أعداؤه» وأنه.سَيقتل» وأله فى 
أي سنةٍء ونه في أي شهر» وألّه في أي ليلة» حى كان شستعدًاله» وأ الإور تمنعه 
ِن الخروج. 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب + 1۹ 

فهذه تمام ست وسبعين فيما يتعلق بعينه من الإخبار عن الغيب. 

تم مايتعلق من المتصلين به: 

فأوّل ذلك : حديت فاطمة هة » حين أخحبرها الرسول تة نها أوّل من يَلْحق به 
من أهله» وعَیّن لھا الوقت»› حبّی کانت تخد أيّامهاء حتّی کان من أمرها ما كان» 
وقصتها حبر عن الغيب. 

ثم فى الحديث: أنه عند ازع دعا بالحَسّن والحْسّين هته يَُبّلهما ويُودعهماء 
فكانا يطرحان أنفسهما عليه» فتمنعهما فاطمة بك . 

فقال لها: دعيهماء فلو عَلِمْتِ ما يجري عليهما مِن القتل والظَلم والأحوالء 
ریت لاا 

ولیس في الحدیث كيف فطلالبا ر ياجرئ علليهما إلا آنه في الجملة 

بتضمّن الخبر عن بقائهما بعد مهما وعم يجري عليهما من المَتل والظلم » فیکون 

هذا تمام اللمانين. 

وفى الحديث: أن أمير المؤمنين #ة لمَاَرَل بكربلاء سأل عن الموضع؟ 

فقالوا: كربلاء. 

فقال: موضع لحرب وبلاء. وطلب بأ بُطلّب ... الضبى أ قَطْلِبٌ جد 
شىء يابساً عتيقاً" في وسط الأرض» قشم فإذا بها رائحة المشك. 

فقال#: صدق رسول ال4 حدثنی أن هذا من ابام عیسی4#» وله هذه 
الراحة. والمقام محط رحالهم ومَذبَحٌ رجالهم. 

ففيه : أن الحسين 4# يبقى ٠"‏ أنه يحصَرٌ ذلك الموضع» وألّه ينزل هناك» وأنّه 


.١‏ كلمة مطموسة والثانية هكذا تقراً. 
e‏ حح + عقيقاً. 
O TS‏ 


لړ 


ES ۲۰‏ 
يلحقه كَرْبٌ وټلاء» وأنه يمَتّل رجاله قبله» وأنه بقتَلُ بعدهم» وأنّه بین نهرین› 
وأنّه يُمتّع الماءء وأنّةُ بُضيّق عليه وعلى أهله» وأنّه تَشبى ذراريه مكشَفاتُ 
الرؤوس» حى بُحمل إلى الفاسق اللعين» وأنها تجيءٌ يوم القيامة وعليها قميص 
الحسين» مغرقاً بالدماء» متظلّمة فيقع النداء: «غُْضوا أبصاركم حَنّى تَجُورَ 
فاطمة ك ) . 

فهذه الجملة تتضمَّن عشرة من الأخبار» تمام التسعين . 

ومن ذلك : حديتٌ عَمّار بن ياسر#. أنه لمّا كان تأسيس بناء المسجد» يحمل 
اللبن بديناً'» فسأله رسول الل اة عن حاله مع أصحابه» وتحميلهم إياه اللن. 

فقال: إنهم يقتلوننى يا رسول الله 

فال: «بل تفلك الفنة الباغية موم إلى ألجئة. ويذْعُوئك إلى النار» يكو آخر 
زادك ضیاح فل فاك وسالبك فى الثار»: 


هذا الحديث معلوم مشهور متواترٌ» وفیه معجزات كثيرة؛ 

منها: أن الرسول #اة يموت وعمار يبقى. 

ومنها: أله ستفترق أمّته فرقتين بعده. 

ومنها: أن إحداهما باغية» والأحرى عادلة. 

ومنها: أن عمّارا يكون في الفثة العادلة. 

ومنها: أنه يُقاتل ويّدعو إلى الجنّة» وأنه يدعو حبر وألّهم يَذعونه خر آخر» 
وأئه إلى الحقّ يدعوهم حبر وهم إلى الباطل خبرٌ آخر» وأنّه يكون له العلامة فى 
قتله» أله يطلب الماء فَيّقى لبناًء وأن اللبن يكون قد تَعيّر إلى الحموضة وهو 
الصياح. وأ له قاتلا يقتله وأنَ له سالباً يأحذ سَلَبه» وأنٌ سالبه عَيرٌ قاتله. 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ها ۲1 
اليوم تَلقى الأحبّه دا وج 

وشَدٌ على نفسه عمامةء وشد الرّمحَ على يده فقاتل قتالاً شديداً» فخرج 

«أنا أهْجُرٌكم ؛ فاكم أهل البغى» سمعتٌ رسول الله قول فى عمّار كَيْتَ 
وک 

فقال: نحن ما قتلناهء إنّما قله على الحيث:نحَمله على قتالناء فزوّر عليه! 

وعلی هذا يجب أن یکون قات حمزةّبن عب الطب ف رسول الله ا › 
وكل من قتّل في سبيل الله ؛ لأنّه الحامل لهم على القتال . 

فهذه تمام الاثنين ومئة؛ فال فى حديث عجار اثنى عشر حديثا'. 

وَرّوينا في زيد بن علئً ا أن الرسول تة [قال]: 

«يقتَلُ من ولّدي رل يقال له زيدء هو حَلف الخَلّف» ويْصضْلبٌ بكناسّة 
الكوفةء یجی ء يوم القيامة وأصحابه بأیدیهم طوامير» ويقال: طرٌقوا لهم ؛ فهؤلاء 
لف العلف». 
زیدا وال قال على الدین» واه تقل وآنه صت وآله بالکرة :راه 
بالكناسة» وأنّه على دين الح يقاتل . 


فهذه ثمانية تمام مئة وعشرة. 


AA: Ai 


وفى الحديث : أله اة قال: «يقتَل مِنْ لدي عند أحجار الرّيت رجحل اسمه 
ا اة اسم آبی». 

وكان ذلك محمد بن عبد الله 4 وفيه إخباز عن الغيب: 

منها: أله کون له ولد. 

ومنها: آنه يُسمَّى باسمه» وأنٌ اسم أبيه یکون اسم ابيهء وأله طاهڙ ز کی ولا 
O IN‏ يهَل » وأنه بالمدينة» وأّه فى علَةَ من مرضه» وأنّه عند 
أحجار الرّيت. 

فهذه ثمانية من الأخبار. 

وفيه: روينا عنه 6 : «إنی تارك فيكم الین . ما إن تَمَسكتّم به لَنْ تَضٍلوا مِنْ 
عدي کناب اء وعترتي آهل تيلا همان ترا حٌى برد َل الحوض؛. 

وفيه إخبار عن الغيب: 

أحدها: أن الكتاب يبقى إلى آخرالتكليف» وشرعه يبقى. 

والثانى: أن عترته تبقی . 

والثالث: أنهما لَنْ يفترقاء ولن يختلفا إلى يوم القيامة. 

فهذه تمام مثة وعشرين ونيّفي حبرا عن الغيب من المشاهير. 

ثم ما روي عنه من الملاحم ما لا ُحصی» وإنما ترکنا کثیراً مما رواه غیرنا؛ 
لأنًا اعتمدنا الأظهر. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب لذ ۴۳ 


الباب الثالث والعشرون 
أن يصير قوله في الذدّين حجَة. ويصير للشريعة قبلة 
واعلم أنه ليس فى الأمّة مَنْ قوله حُْجْة كقول رسول الله اء وفعله وتركه 
کما یکون فعل رسول الله وترکه. وربما بُفصل بينه وبين الرسول اة بأنْ 
الرسول لا يجوز أن بحطئ فيما طريقه الدين» ولا يَسْهُوء ولا يركب الصغيرةء 
ويجوز على أمير المؤمنين الصغيرة ؛ فإنّها لا تقطع العصمة والموالاةا. 
وهذا غير سديدٍ» وذلك أن العترة مجمعة أنه فى الدين كله حْجّة. 
ولان الرسول اة قال: «علىّ مع الح والحق معه». 
وقال: «اذا اختَلفتّم في شېء فکونوا مع على بن أبی|طالب». 
وقال: «انه هاد مهدئ». 
إلى ما شاكله من الألفاظ الدالة على أنه لا يخطي: 
وربُما يقال: إذا قطع على الشىء أنه من الدين فقوله حْجُة» وإذا قال من طريق 
الاجتهاد فاته يجوز مخالفته» ولهذا قال له عبيدة فى بيع آمّهات الأولاد حين قال: 
«رأیی ورأي عَمَرَ أن لا ببَعْنَ». 
«رأيّك مع الجماعة أحَبّ إلينا مِنْ رأيك وحدك». 
ولن بُنکر عليه ولو کان اجتهاده حجُة قاطعةٌ کان ينكر عليه . 
وليس الأمر كذلك فإ الرّسول فيما يحكم به من طريق الاجتهاد لا فى 


.١‏ ما الإمامية فإليك تصربح الشيخ المفيد باعتقادهم في الأئمّة؛ فهو يقول: إن الأئمَّة القائمين مقام 
الأنبياء##- في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام ‏ معصومون كعصمة الأنبياءء 
وإلّهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قذّمت ذكر جوازه على الأنبياءء وإِلّه لا بجوز منهم سهو في شيء في 
الدين ولا ينسون شيئاً من الأحكام». [أوائل المقالات : طبعة مؤتمر الشيخ المفيد » ص ]1١‏ 


E, ۲۴‏ 
الدين ۔ فاه يجوز خحلافهء ولهذا لما أراد النزول يوم بدر دون الماء فى بطن 
الوادي» قال له أصحابه : إن كان نزولك هذا عن وحى رل فالسَّمحٌ والطاعة» وإنْ 
كان هذا رأياً رأيته فليس هذا منزل مكيدة» فقام وارتحل وترك اجتهاد نفسه. 

وقال أصحابنا' : إن اجتهّد فى الدين لم تَسَعْ مُخالفته» كذلك إذا اجتهد 
أمير المؤمنين## فى الدين» لم يُسوغ حلافه [و] كان ذلك حجُةء وإذا لم نقطع بأنّه 
دين الله » وسؤغ الخلاف لمن خالفهء فإلّما يُسمع خلافه ؛ لاله سوّغه» وهو حجّة. 

فتحريم المخالفة وتحليلها ‏ فيما بُمتى فى الدين -موقوف عليه. 

ومن عجيب أمره في هذا الباب» أن لا شىءَ فى علوم الدين إلا وأهله 
يجعلونه قدوةٌ وقبلة: 

فان أهل النحو يرجعون إلى ذلك تمن هدايتهء وذلك أن أبا الأسود الدؤلى ' 
کان له صبی يموده وکان یمشی فی الرّمل الحامی فتّحرق رجله. 

فقال: ما أشد افخ: 

والصًّبي أراد: ما أشد الحرّ الذي بُحرق رجلي! فلمًا كرّر الصبى وكرّر عليه 
بكى الصبي» فعَّلم ما أراده» فجاء إلى أمير المؤمنين#» ووصف له. 

فقال: فسّد لسانٌ أهلناء لاخحتلاطهم بالعجم» فلو عَلَقَبٌُ فى الأعراب شيا 

فمل وحمل إليه. 

فقال: ما أحسَنَ ما نحوت هذا النحو! فسّمَّى النحوٌ نحوأء وهو الأصل فيه. 


“ 


.١‏ يقصد بهم أصحابه فى الأصول» وهم المعتزلة البغداديون. 
١‏ من أصحاب أمير المؤمنين## وإليه يعود الفضل في صنعة اللحوء حيث تعلَّم أصولهامن على بن 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ل ۵ 

والقفرآءات المختارة قراءة عاصم' وأهل الكوفةء فيما يُسَْدٌ إلى 
امير المؤمنين #ا. 

وأكبر المفسرين ابنْ عبّاسِ» وهو تلميذه» وعنه أخحذ الدين» ومنه تعلّم 
التفسير. 

وهو خحطب بالتوحید وأدلته والمواعظ › ورتب حتى رجع إليه الفصحاءُ. 

وهو الذي ناظر المُْلْجِدَة وأهل الرّوم» حى أظهر الحْجة عليهم. 

وأهل الفقه في سير البخي» إليه يرجعون في القول والفعل» كما يرجعون إلى 
الرسول ءا في سير الكقار. 

وأهل المعاملة والمعرفة» على ما ظهر عنه وَلّقل يبون مذاهبهم» حى قال 
کبارهم: (الو تفرع من الحرب لقال من هذا الباب ما بُغنی العالم». 

وهو الأصل في المعاملة. 

وأهل الوعظ» إليه يرجعون في مواعظهم» وقوله بَحْكون» وبذٍذر ألفاظه 

وأهل الكلام في أصول الدين» كلهم إليه يرجعون. 

فإك الإمامية إلى الصادق يرجعون» وهو إلى الباقرء والباقر إلى زين العابدينء 
وهو إلى الشهيد الحسّين بن على » وهو إلى أمير المؤمنين#ة. 

والزيدية إلى زيدٍ بن علىّ» وهو إلى الباقر» وإلى أبيه» جميعاً إلى جدّه إلى 
أمير المؤمنين #ا. ۰ 

والمعترلة إليه يرجعون؛ فإنٌ قاضى القضاة أبا الحسن" أخذ الأصول عن 
.١‏ أبوبكر عاصم بن أبيالنجود بهدلة» مول بني جذيمة بن مالك » أحند القرًاء السبعة المشار إليه فى 


القراءات» توفى سنة ۱۲۷ هبالكوفة. 
۲ القاضى عبد الجبار الهمدانى الأسدآبادى (المتوفى سنة ۵٠أه).‏ 


AE, ۲۶‏ 
الشيخ أبى عبد الله البصري'» وهو عن الشيخ أبي هاشم" وهو عن الشيخ 
أبى علع "» وهو عن أبي يعقوب الشخام“» وهو عن آبي الهذيل*» وهو أخذ عن 
أبى عثمان الطويل"ء وأخحذ أبو عثمان عن واصل بن عطاء". وأخذ واصل عن 
ابی هاشم بن محمد واخد ابو هاشم عن ابيه محمد بن على الملقب بابن 


الحنفيّةء وأخحذ محمد عن أبيه على #. 

وأمًا الفُصحاءُ والبْلَّغاء والأدباء فإلى حكمته وأسجاعه وألفاظه يرجعونء 
وبه یحتجون. 

فما في الإسلام نوع من العلم إلا وأهله يجعلونه قبلة وقدوة وحجَة» وليس 
هذا لأحدٍ فى الأمّة» بل يجوز عليه م الخطأ والسهو والعمد؛ إذ لا علم معنا 


بباطنهم . 


سے 


. هو الشیخ ابوعبد الله الحسین بن على البصری (۳۰۸۔۳۹۹ه) المتكلّم الفقيه» إليه انتهت رئاسة المعتزلة 
في عصره» وكان يميل إلى أهل البيت لغ ويقدم عليأهة على من سواه» توفي ببغداد. 

۲. هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهَّاب الجبائي )۳۲١-۲۲۷(‏ من كبار أعلام مدرسة الاعستزال 
والمغاظرين لهاء تتلمُذ عليه الصاحب بن عبّاد» واليه تنسب البهشمية . 

۳. هو أبوعلىّ محمد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبائي (۲۳۵-١٠۳ه)‏ من مشايخ الاعترال المرقومين وهمُن 
ساهموا في تطوير نظريّات المعتزلة » وإليه تنسب فرقة الجباثية. 

؛. هو يوسف بن عبد اللهء أبو يعقوب الشحام» فشر معتزلي من أهل البصرة ء انتهت إليه رثاسة المعتزلة بها 
فی أَبّامه ء کان حاذقاً بالجدل والمناظرة» توفى حوالى سنة AA‏ 

ر عبد الله العاف ۲۲۷-۱۳۵-٤(‏ أو ٥ه)‏ ولد بالبصرة وانتقل إلى بغدادء ويعدٌ 
رائد التأليف في علم الكلام عند المعتزلة. 

1. هو عثمان بن خالد الطويل » وكنيثه أبوعمرو› عدّه المعتزلة رأس الطبقة الخامسة في الاعتزال ؛ وهو أستاذ 
أبى‌الهذيّل العاف وكان معروفاً بالجدل والمناظرة. 

۷. ویګتّی بابي خذیفة ويلقب بالغر ال (۸۰-١۳١ه)ء‏ عد من الأعاجيب» وهو رأس الأعنزال »كان ملازماً 

لمجلس الحسن البصري» ثم اعتزله وأسس بالتعاون مع عمرو بن عبيد ظريفة الاعتزال. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ل ¥ 


فأمَا الباب الرابع والعشرون [الشرف بالأولاد] 

فان المرءَ يْشرَّف بوَلَدِه إذاكان له شرف . ومِنَ العَجَب أنه حجْةٌ في الدينء 
وحمئتة حجَة في الدين» وأبناء کل واحا منهما حجَة في الدین» وامرأتۀ حجَة في 
الدين ؛ لشمول العصمة لهم أجمعين بن 

فهو برف بوالدیه لصلبه» ويرف بأهله؛ إذ هم ْج له في دینه» كما أله حجَة. 

وفيه أيضاً: أن أولاده إذا أجمعوا على شىء من الدين» فإجماعهم حجة 
وليس هذا لأحدِ فى الأمّة. 

وله فی أولاده : أهم هُم الاأنمّة نمّة الّتى بأحكامهم بنقطع الاجتهادء ومَنْ سواهُم 
إذا حَکم فهو مُعرّض للفسخ؛ فإئه من أحكام آهل البغي)أو من لا ُعلّمإمامتهء وفي 
الاس مَنْ تقبله إذا كان موافقاً للشرع؛ وفیهم من يرد ولا یقبله» وبالاجماع كلهم 
-إذا كانوا امه مقبول لا يسع خلافه. 

وله في أولاده: أهم بالإاجماع يلون للإمامة »> وغيرهم على الخلاف. 

وله في أولاده: أن الصلاة عليهم واجبة في الصّلاة» ولا تحب على أولاد غيره. 

ولأولاده قال النبى #6 : دمن لم يُجبْ واعيتنا أهل ابیت أكبه اله عَلى مْخّره فى 
النار». 

وفى ولده نَل المصطفى إلى الأبدء دون غيره من الصحابة. 

وفي وده قال النبى تل : «إتهم أمانٌ لأهل الأرض» كما أن الَجُومَ أمانٌ لأمل 
السماء» 

وكما أن بقاء السماء ما دامت الكواكب » كذلك بقاءٌ أهل الأرض ما داموا فيها. 


وفي ولكده قال: «إنهم كسفينة توح مَنْ ركبها نجاء وهن تخلف عنها غرق»'. 


.١‏ الوارد في الخبر الصحيح قوله# :مَل أهل بيثي كسفينة نوح...». 


AN ۸ 


وفی وَلّدّيه لصلبه قال: «هما سيّدا شباب أهل الجنّة) . 

وفيهما قال اة : «إن الله وَعَد الجنّة بأن بُربُنها بركنين مِنْ أركانه » فإذا كان يوم 
القيامة» تقول : أ ليس وَعَذتنى؟ 

فیقول الله ا ا ااا زنك بالحسّن والحسّین». 

وفي أولاده لصلبه رلت آية التطهير. 

وف ولدیه وفي أهله افتخر جبريل# أله منهم. 

وفیهم قوله جل اسمه : «فُل لاأسَألكُمْ عَليه أجرا إلا المَودّة في القَرْبى €" فجَعل حَبّهم 
أجر النبوةء ونادی فى السماء بسبب هذا لمّا قال أهل النفاق: إِلّه سَلّط أولاده على 
الناس بعده؛ فقال: من متم اچد خرةب لله على ملخره فى التار». 

وفیهم ورد قول تعالى جل اسمه : كم أوّرذنا الكِتابَ الذَينَ اطَفينا مِنْ عبادنا)"» 
وعليه إجماعٌ أهل البيت آنه فيهم ئَرلت. 

وقال #6 فى أولاد على : «أولادّنا أكبادنا»» فأولاد على أكباد رسول الله بل 
EN‏ 

وقال ۴ة فى الحسن والحسين له : «هما ودیعتی فى أُمّتي». وليس هذا لأحدٍ. 

ولولديه أن الرسول# أب لهما كأب الصلب. كما قال تة : 

كل بنی شى فهو ابیٌ أبيه» إلا ابنىَ هذين » فأنا أبوهما وأعقِل عنهماء. 

وكان أمير المؤمنين #+ يقول لمحمَدٍ" «ولّدي»» ولا يقول لهماء ويقول: هما 
اا وقول ا 

وليس على وجه الأرض ولد لأبوين» هما أعر حى الله على وجه الأرض سواهما. 
أ مو رة الورى :ا ا 


۲. سورة فاظر »الآية .٠۲‏ 
۳. أى محمد بن الحنفيّة ‏ رضوان الله تعالى عليه . 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ا ۲۹ 

ومن شرفه فى وَلْدِه محمَّدُ بُ الحنفيّة » أَشجَمُ أهل زمانهء وكان الرّسول# 
تَحَلّه اسمه وکنیته » رخص أن یجمعَ بین اسمه وکنیته فيه » فسمّاه محمد وکنّاه 
أبى القاسم» وبلغ من فضله وعلمه ومحله» حتّى كانت الكيسانية' تقول: إلّه 
المهدى المنتظر. 

وهو الذي روى عن أمير المؤمنين 4# الآدابَ والجكم التي صرب لها أكبادُ 
الال ؛ لحسنها وجزالة لفظها. 

وكان وصى الحسينة لما حرج إلى كربلاء. 

وكان الحسّين وصى الحسن لهه وكان الحسَنٌ وصى آبیه» وکان أبوه وٴصی 
رسول الله لۇ . 

ثم فى أولاده لطيفة : هما أبناءُ صلبه» وسبطا رسول اله تة . 

فأولاده بنون للنبيّ ### بالشريعة» وأبتاء عِمّه» ولا يوجد في العالم أحد هو 
ا سا فهو الابنْ في الحكم والشرع» مع أنه سبط واب العم وابنْ الابنة. 

وليس للمشايخ هذه المنقبة» بل ولذ عمرء عبد الله بن عمَر الذي تأر عن 
بيعة على بن أبي طالب» وبايع رل الحجُاج عن عبد الله بسن مروانء وقال: 
سمعت رسول الله 4# يقول: «مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية». 

فتطایش به الَجًاج» وقال: بدي مشغولة فبايغ رجلي. 

فلا رج قال: «انظروا إلى هذا الحرف» تأر عن علئ» وجاء يبايعنى عن 
عبد الملك بن مروان». 


وهو الذي لمّا رأى العود فى دار عبد الله بن جعفر فسألوه: ما هذا؟ قال: هو 


١‏ . أصحاب الكيسان مولى أمير المؤملين ##» يقال إِنّه تتلمَذ على محمد بن الحنفية» واعتقدوا فيه اعتقاداً 
فوق حده ودرجته ؛ من إحاطته بالعلوم كلّهاء وأنه عالم بالأسرار وبعلم التأويل والباطن وعلم الفاق 
والأنفس . 


۾ رد 


aA, ۰‏ 
ميزان الخراء "!! 

وأمّا عبد الرحمن استغفل نفسه. وعبيد الله بن عمر قتّل هُرمزان فى تهمة 
عمدا» وکان له ولد یشرث الخمر» حتّی حد ومات فيه. 

فأين أولاد على + من أولاد القوم؟ 
الشياطين في الأرض حَيْران 4ء وكان على الشرك والتكذيب بالقيامةء ويدعو الأبوين 
إلى الشرك. وهما يدعوانه إلى الإسلام. 

قيل: وفيه نَل قوله تعالى: «والذي قال لوالديه أف لما تعدانني أن أخرج €" إلى 
آخر الأية. 

ومن أولاد على 1 › عباس السقاء) جل نفسه فداءُء وكان له في العلم 
أعلى مرتبة. 
الإسلام» فى علمه وزهده وشجاعته» حى أسلم على يده ألف ألف نسمة ممن 


. وفى النسخة : الخرائي‎ .١ 

. سورة الانعام»الاية .۷١‏ 

۳. سورة الأحقاف ب الآية .١١‏ 

. المشهور بأبي‌الفضل العباس» وقمر العشيرة امه فاطمة الكلابية من بني كلاب المشهورين بالشجاعة» 
كانت لأبي الفضل موافف مشهودة ومشهورة فى واقعة كربلاء» وبذل مهجته في سبيل الدفاع عن سيّد 
شباب أهل الجنّة » وقتل شهيداً صابراً» وقبره مزا بكربلاء. 

۵ . الحسن بن على الملقّب بالناصر للحق الكبير الأطروش (في مقابل الناصر الصغير» وهو الحسن أو 
الحسين بن على أو أحمد) والد أمٌ الشريفين الرضى والمرتضى» وهو من بني الحسين 4# وينتهي نسبه 
إلى عمر الأشرف ابن الإمام زين العابدين لاء وكان شيخ الطالبيين وعالمهم وزاهدهم وشاعرهم» ملك 
بلاد الديلم والجبل ء وجرت له حروب عظيمة مع السامانيّة » توفي بطبرستان .نة ٠ه‏ وقبره بمدينة 


pa 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ## ۳ 
كان يعبد الشجر» وآمن به في يوم واحدٍ أربعة عشر ألف نسمةء ولم يوجد هذا 
في ولد غیره. ۰ 

فأمَا أولاد الحسن: ففيهم النْجُوم الزهر الى سهد الورى بفضلهم» ليود 
وسَيُوف دينه » مثل النفس الزكيّة'» وقد سمّاه رسول الله بذلك» وكان من 
أفصح الناس» وأعلمهم وأتقاهم وأشجعهم 

و e‏ الله الإامام" فی کماله وعلمه وشجاعته. 


فی نصرته لابراهیم الإمام"» تھا نر ر على 1 . 
تم مثل الحسن ؛ بن الحسن بقَيّة كربلاءء الخبارح من المدينة طالبا لثأر 
الحسين » أمين على أوقاف رسول الله ۴لو وهو أبو الأئمّة الثلاثة الذين ذكرناهم. 


.١‏ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي‌ طالب ي (۹۳-١٤١ه)‏ وأمّه هند بنت أبي عبيدة 
القرشي » وکان من أفضل أهل بیته في علمه بکتاب الله وحفظه له وفقهه فی الدين وشجاعته وجوده 
وبأسه» حى لم يُشك أنه المهديّ » وشاع ذلك له في العامة » وبايعه رجال من بني هاشم » ثم ظهر من الإمام 
الصادق جعفر بن محمّدهط قول أنه لا يملك» وأ المُلك يكون فى بني‌العبّاس» اشتهر بين الناس بالنفس 
ا ثار في المدينة سنة ١٤٠د‏ بعد أن قبض المنصور على أبيه واٹنىعشر من أقاربه 
وعذبهم؛ وماتوا في حسبه بالهاشميّة . واستولى على المدينة ومكة والأهواز والبصرة واليمن» وفتل في 
معاركه مع جيوش المنصور في المدينة المنؤرة» ولم يملك إلا تسعين يومأكماكان أخبره الصادق ##. 

. إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب هك » ويكلّى أبا الحسن» وأمّه هند بنت أبي 
عبيدة» حرح ليلة الاثنين غرَّة رمضان سنة خميں وأربعين ومئة على أبي جعفر المنصور في البصرة» 
واستولى عليها وعلى الأهواز» وخاض معارك مع جيوش المنصورء وقتل أخيرا بباخمراء وانهزم 
أصحابه. 

۳. قال أبو الفرج الاصفهاني في (مقاتل الطالبيبن » ص ١٠٠و :)۳٠١‏ «كان أبو حنيفة يجهر في أمر إسراهيم 
جهراً شديد أ»» ثم نقل كتاب أبى حنفية إلى إبراهيم بن عبد الله يحلّه على قتال العبَاسيين» وأّه ظفر 
أو جعفر بكتابه » فسيّره وبعث إليه فأشخصه » وسقاه شربة فمات منها ودفن ببغداد. 


gt ۳۲‏ 
ا وأسخاهمء حتی قال : 


«إّى أحشى أن لا أؤجر على العطاء ؛ فاته لا ب َس على » وألتذ به». 

وموسی بن جعفر آ» ووجوه آل محمدةلإة. وهو المقتول في الفح ؛ في البلد 
الحرام والشهر الحرام» والناش فى الحج يَضجو جُون فی الطواف» وهم کانوا يلون 
سلالة الرسول ية . 


ثم مثل محمد بن إبراهيم أخى القاسم ع الذي بايعه علماء العترةء ولا یذکر 
مثل زهده وعبادته. 


ثم أحوه حَبر الأمّة» وعالالخثزة>الفقية المتكلم العالم المبرز في كل علم. 
بويع وخرَج بمصر ولم يتم له وجاء إلى ارش " واتّخحذه بيتاً لأولاده» للا يسمع 
الخناء ولا بلزمه مزيد التكليف» واكترى بمكة ثلاث حجر بثلاثة دنانير رل فى 
الأوسط. 


فقيل له: أنتَ واحد وأنت مَضيى> فما حاجتك إلى هذه الحْجّر؟ 
فقال: أنا أحشى أن يَسمع أولادي من أهل مكة والغرباء الخنا فيتعلّمون. 


.١‏ هو الحسين بن على بن الحسن المثلث 4ء صاحب فَّء ثار في المدينة وحارب جيوش العباسيين أيَام 
الهادي في قضيَّة مشهورة ومعروفة في التاريخ بوقعة فح . 
مات وعلبه مِن الدین سبعون آلف درهم (مقاتل الطالبیین » ص ۳۷۱-۳۷۰)ء فرّقها في ذات الله » حى 
قضى عليه بعض تجار أهل المدينة» وبايعه وجوه أهل العترة مثل الديباج . 

۲. يصرّح أبو الفرج الاصفهاني بأنّه «لم يتخلّف عنه أحد من الطالببين إلا الحسن بن جعفر بن الحسن بن 
الحسن ؛ فإله استعفاه فلم يكر هه» وموسى بن جعفر بن محمّد» . حيث نصحه الأإمام الكاظم م بقوله: 
«إك مقنول فأحد الضراب فإِنٌ القوم فساق يظهرون إيماناً ويغمرون نفاقاً وشركأء فإنًا لله وإنا إليه 
راجعون » وعد اللهك أحتسبكم من عصبة؛. [المصدر السابق ؛ ص ۳۷۵۔-١۳۷]‏ . 

۳. من بلاد اليمن . 

.٤‏ من قبيح الكلام. 


المراتب في فضائل علي بن أبي طالب ا ارفا 

ثم فيهم مثل الهادي» يحيى الحسين بن القاسم'ء عالم العترة وشجاعها 
وزاهدهاء والمصلّف فى الدين» والناشر للعدل والتوحيد. وبلغ من قو ته أنه ألحذ 
حماراً فوضعه على غرفة لما غاضه رجوع أبيه إلى يهودي يعرف علته وکان 


وقال: كيف يرجم إلى عدو الله فى دفع العلل! 

ثم لما سأله أبوه أن بُنزله» أخذ بقوائمه وأنزله. 

وعنه أنه لف عمود قان فى عَّ إنسانِ كان يدعي القوة! 

وله مثل ليلة الهرير لأمير المؤمنين 4# لمّا حاربٌ أهل نجل بزمن القرامطة» 
فكبّر ثلاثمئة تكبيرة» قل بكل تكبيرة واخدأ من القرامطة. 

وهو المشهور في الزهد والعبادةء وبه فتحَ الله اليم إلى يومناهذا. 

ثم أولاده النجوم الغلماء: 

نَم فيهم كمثل السيّد أبى عبد الله الداعىئ > الفقيه المتكلمء والأديب المضْقّعء 
الذي بايعه أربعة آلاف رجل من علماء الأمَة» وكُنّبه وعلمه e‏ 

م مثل أبى العبّاس الحسنىاء المتكلم الفقيه المناظر » المحيط بألفاظ علماء 
العترة أجمع عير مدافع . 


.١‏ يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني الملقّب بالهادي إلى الح (۳۹۸-۲۲۰ه) من أمَّة 
الريديّة » ولد بالمديئة ء كان عالماً فقيهاً ورعاً شجاعاًء وصلَّف كتباً عديدة فى الفقه والحديث والأمالي 
o NR a CS‏ 
ملك اليمن والعشائر » وحوطب بأمير المؤمنين ونَلقّب بالهادي إلى الحق» وفتح نجران» وملك صنعاء 
سنة ۲۸۸ه» فخطب له بمكة سبع سنين وضربت السكة باسمه وله حروب ومعارك مع جيوش الخلافة 
العبَاسيَة » ظهر أيَامه في اليمن على بن الفضل القرمطي وتغلّب على أكثر اليمن» وقصد الكعبة سنة ۲۹۸ھ 
ليهدمها فقاتله الهادي » ولكتّه توفي بصعدة ودفن بجامعهاء وأكثؤ من ملك اليمن بعده من أثمَة الزيديّة هم 


من ذريته. 


نّم مل الإمام المۇبّد بالله -قدّس الله روحه -» فی فصاحته» وکتابته» وشعره» 
أصرل الفقه ويخاشة باقه الخرة وا الأكخة: وفي زد رجبادته وياله انف 
فی مرضاة ربّه» إلى أن مه مضى إلى رضوانه. 

ثم إذا نظرنا فى أهل زمانناء فمثل أخيه السيّد أبى طالب ها فى علمه 
بالكلام وبالأنساب» وهو قدوءٌ في أصول الفقه» وبْلةٌ في الفقه» وعَلٌَّ في العلوم. 

ومثل السيّد أبي القاسم الموسوي#" ببغداد في الإمامية ء لا يوجد في الأَمَة له 
نظيرٌ فى أدبه وعلمهء وأصول الفقه والفقه» وجودة خاطره» وخسن نظره. 

ثم نجد في أوساط أولاده من إذاافتّشت عنده تَجدّه أعلم بالدين من علماء 
الزمان وفقهائها. 
اسلف فلا تجد ملکور نکر في أولادهم بالعلم تدم على أهل الزمان. 

NY‏ ف بال ء إذا لطف الله في ولدهء من يبلغ همَته في الدين 
إلى العلم والزهد والتقى والقيام لدين اله تعالئ ah‏ 
فى من كان إليهم الحل والعقد. 

ْم بنو امي مع كثرتهم» لم يَظهَر لهم نافخ نار" إلى عَمَربن عبد العزيز. 
لانقطاعه إلى جنبة العترة» وقوله بالعدل والتوحيد» ووضعه من بنى اميه » واعترافِه 

ونحن عندنا في من يُعد في الشباب مَنْ ولد بين الحسن‌بن على وبين 
۱. صاحب کتاب أمالی الإمام أبي‌طالب مطبوع. 


۲. الشريف المرتضى (المتوفى سنة ١۳٤ه)‏ وهو أشهر من أن بُعوّف. 
۳. أي من يعتدٌ به وله كرامة ووجاهة عند الناس. 


المراتب في فضائل على بن أبي طالب ل ۳۵ 
زي بن على وهو ڏ في النحو والأداب بار» وهو فى الشعر مُقدم» وفى الخطب في 
اعلى رتبةء وفی الكتابة والخطابة مَنْ بذك بالبلاغة والقصاحة. 

ثم هو في علم الكلام وأصول الدين أعلمٌ مِنْ كل متجرَدٍ للفقه من علماء 
الأمّة» ومن تلبس فى القضاء. 

هو أعلم بأصول الفقه منهم» ثم قرأ فقه الشافعي على الشافعبّة وفقه أبي 
حنيفة على أصحاب أبى حنيفة » وعلق كل فقه على حده. 

نَم أحاط عِلْما بألفاظ الأئمَّة وسادات العترة فى فروع الشريعة. 

ومن أحبٌ أن يعلم محله فلينظر فى مصفاته» حى يَعْلّم مصداق ما نقول» 
وهو السيّدٌ الجليل أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل,الجرجانى - نور الله قبره» 
وفسح مضجعه -. 

ومن خالف فيما قلنا فهذا الفرس وهذاالمیدان» فلينظر ويَحضر حنّى يرى . 

وفي الحجاز واليمن من العلماء ”ما إذاقتّشتَ عنه تعلم فضله على علماء 
لأمّةء الذين يزعمون أن عليهم دور الفتوى فى الفُرّوج والدّماء» وهم كما قال 
الشاعر: 
مَنْ تلق مِنهُم نَفُلّ لاقيتُ سَيّدهم فل اللجوم التي يسري بها الساري 

والأعلام من العلماء الأثمَّة على أصول الزيدية» الذين لا يرون كل حارج 
ماما سبعة عَشّر» ومن ير كل خارج إماما فثلاثة وعشرون» وأحَدَ عَشّر علماء 
الإمامية في العِلْم. هذا سوى مَنْ كان بارعاً في علمه» ولم تدع له الإمامة من 
أولاده. فهو تمام أربعمئة حخصلة وخمسين خحصلة تفرد بها. وفضائله ثلاثة أنواع: 

الأوّل: ما زاد عليهم فيما شاركهم فيه. 

والنوع الثانى : تجمّع فيه ما فرق في الكل . 

والنوع الثالث: ما تفرد به ولا مشارك له. 


۳۶ ا 


ونحنٌُ نسأل الناظر فى كتابنا هذاء أن يُخرج التعصب عن قلبه» وينظر لدينهء 
ولا بوحش النبى وأهل بيته فى تعصّب الرجال» واللة يجعل أعمالنا واجتماعنا 
معهم فى القيامة ء بمنه ولطفهء إنّه على ما يشاء قدير'. 


.١‏ وجاء بعد تمام النسخة : تم كناب «المراتب في مناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه» 
من مؤلفات الشيخ العلامة أبي القاسم إسماعيل بن أحمد البُستي -رحمه الله » وجزاه أحسن جزائه » 
ملقولة من نسخة تقلت مِنْ نسخة سيّدنا القاضى العلامة شمس الدين أحمد بن سعد الدين بسن الحسين 
المسوري -أبقاء الله تعالى. 
قال القاضي شمس الدين - حفظه الله - بعد تمام نسخته : «رهي منقولةٌ مسن نسخة الغالب عليها السقم 
الكثير » وهي نسخة حى الفقيه العلامة بهاء الدين على بن أحمد الأ كوع _رحمة الله عليه -»» مع أله ذ كر أنه 
قد قصها على نسخة السماع بخط الشيخ العامة حنظلة بن الحسن بن شعبانة وسماعه» وأنْ له منه 
إجازة» وأرَح القصَة على  #‏ ذلك بالمحرَم أل سنة ثماني عشرة وسّمئة ء بالقاهرة المنصورية بظفار . 
ولعل السقم والتصحيف في الأصل الذي حرج على عهد حي القاضي العامة جعفر بن أحمد بسن عبد 
السلام بن أبي يحيى -رضوان الله عليه -» شيخ الشيخ حنظلة» وشيخ علوم العترة ومصتفاتهم ؛ فإلّه 
المعتنى# في إخحراج ما كان منه بجيلان وديلمان والعراق إلى اليمن -حرسه الله » وضاعف جزاء هؤلاء 
العلماءء ورفع درجاتهم ء بحن محمَّلٍ وآل محمد لإ » ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم ء خسنا الله 
ونعم الوكيل » والحمد لله رب العالمين » انتهى . 


